
 خداباوری و ایمان به غیب 
 

 

ذِی لََ نَفَادَ لَهُ  ائِمِ الَّ ذِي لََ بِدَايَةَ لَهُ، وَالدَّ هِ الَّ حِیمِ، اَلحَمْدُ لِلَّ حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ ذِی لََ   »بِسْمِ اللَّ تِه وَ الآخِرِ الَََّّّ لِیَّ وَّ
َ
لَ لِْ وَّ

َ
ذِی لََ أ لِ الَّ وَّ

َ
وَ الْْ

رَ   تِه،مُؤَخَّ ارََ  ا   لآخِِرِيَّ سَامَ فَتَبَََّّ
ْ
ق مَ فِیمَا بَیْنَهُمْ الََْ سَّ

َ
امَ وَ ق یَالِي وَ الََْيَّ رَ اللَّ دَّ

َ
مُ  الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الْخَلْق، ق لُ الْعَََّّ َّ هُ الْمَلََِّّ َ ُ  وَ للَََّّّ اَلصَََّّّ

بِ 
َ
د، أ نَا، اَلْعَبْدِ الْمُؤَيَّ دِنَا وَ نَبِیِّ َ مُ عَلَی سَیِّ دَائِهِمْ السَّ عََّّْ

َ
هِ عَلَی أ هْلِ بَیْتِهِ وَ لَعْنَةُ اللَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أ ی اللَّ دٍ صَلَّ ی الْقَاسِمِ مُصْطَفَی مُحَمَّ

جْمَعِین «
َ
 أ

 
 اشاره 
ای اسََّّت  ََّّه مؤمنََّّان را از   ايمان به غیب، نخستین نقطهايمان به غیب است  های انبیای الهی،ترديد از برترين آموزهبدون  

در دهََّّد و بََّّه همََّّین دلیََّّل، می سازد و پیروان اديان آسمانی را در برابر منکران خََّّدا، وحََّّی و قیامََّّت قََّّرارمی  ها جدا غیر آن
قِینَ يْبَ فِیهِ هُدیً ل  ذَلِلَ الْکِتابُ لََرَ ايمان به غیب ذ ر شده است: »  ،نخستین ويژگی پرهیز ارانابتدای صحیفه آسمانی،    لْمُتَّ

ذِينَ يُؤْمِنُ  ؛ اين است  تابی  ه در آن هیچ ترديدی نیست ]و[ مايه هدايت تقواپیشََّّنان اسََّّت؛ آنََّّان  ََّّه بََّّه غیََّّب ونَ بِالْغَیْبالَّ
  1آورند« ايمان می

واقع، غیب و شهود دو نقطه مقابل يکدينرند، عالم شََّّهود، عََّّالم محسوسََّّاو اسََّّت و جهََّّان غیََّّب، مََّّاوراء حََّّ ، زيََّّرا   در
 ه پوشیده و پنهان است و چون عالم ماوراء محسوساو از ح  ما پوشیده است، به »غیب« در اصل، به معنی چیزی است  

حیم؛ خداوندی  ه به غیب و شهومی  شود  در قرآن  ريممی  آن غیب گفته حْمنُ الرَّ هادَِ  هُوَ الرَّ د، خوانیم: »عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ
 2ست خداوند بخشنده و رحیم« پنهان و آشکار دانا است و او

اساس، غیب مصاديق مختلفی دارد  ه بارزترين مصداق آن، وجود خداوند است  همچنین وجود م ئکه، قیامت و    از براين
بدون درک حضور وی نیز از مصاديق مؤمنان بََّّه غیََّّب   مؤمنان به پیامبر  دينر مصاديق غیب هستند  به فرموده پیامبر

وم ياتونَ مِن بَعدی يؤمإِ  هستند: »وَ 
َ
لو «؛ برادرا نونَ بی وخوانی ق ن من قومی لَم يرَونی؛ ثم  قرأ: »يؤمِنونَ بِالغَیبِ وَ يقیموُنَ الصَّ

يؤمنون »يه را ت وو فرمودند: آاند؛ سپ  اين هرگز مرا نديده  هیدرحالآورند يند، به من ايمان میآهستند  ه پ  از من می
 3بالغیب« 

 
 تبیین بحث 

غیب، مربوط به اعتقاد به امدادهای غیبی الهی است  اين امدادهای الهی در طول تاريخ به بهترين بخشی از اين اعتقاد به  
شود  ه است  از آياو قرآن به روشنی استفاده می حفظ  ردهها را از زوال و نابودی،  ها آمده و آننحو ممکن به  مک انسان

ذِينَ آمَنُوا؛ مسََّّلماً هَ يُدَافِعُ عَنِ الَّ اللَّ  إِنَّ  ند: »دارد و از آن دفاع میخداوند در مقابله حق و باطل، جانب جريان حق را ننه می
  4«  ندمی خدا از مؤمنان دفاع
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تيکََّّی از وعََّّده؛ چرا ََّّه گیََّّردپنهان و امدادهای غیبی صورو میاين دفاع خداوند، گاهی از طريق نیروهای   های ها و سََّّن 
، بر خََّّودالهی، نصرو و دفاع از مؤمنین است و خداوند اين دفاع و حمايت را به لَزم فرمََّّوده اسََّّت: »وَ  ََّّانَ  عنوان يل حق 

   عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ« اً حَق  
 

   اهل ایمان یاوران آسمانی  
های حساس، نقش مهمی داشته است و در حوادث تاريخی صدر اس م، امداد ويژه در جنگتاريخ اس م، امداد غیبی بهدر  

ها در تاريخ اس م بود  ه ترين جنگترين و حیاتیجنگ بدر يکی از مهم   منان آمده استؤالهی از طريق فرشتنان به ياری م
و مشََّّر ان قََّّريش بََّّه   می دی( رخ داد  اين نبرد میََّّان مسََّّلمانان بََّّه رهبََّّری پیََّّامبر اسََّّ م  ۶۲۴در سال دوم هجری )

 ای به نام بدر و در نزديکی مدينه اتفاق افتاد فرماندهی ابوجهل، در منطقه
یان مسلمانان  ه در آن زمان هنوز از لحاظ تعداد و قدرو نظامی ضعیف بودند، با  اروان تجاری قريش به فرماندهی ابوسََّّف

تصمیم گرفت تا اين  اروان را متوقف  ند، زيرا قريش از اموال مسلمانانی  ه از مکه به مدينه هجرو   مواجه شدند  پیامبر
نفر را بََّّرای   ۱۰۰۰ رد  اين امر موجب شد  ه قريش يک سپاه بزرگ شامل   رده بودند، برای تقويت قدرو خود استفاده می

 نفر بود، روانه  ند  ۳۱۳ط مقابله با مسلمانان  ه تعدادشان فق
اما با ايمان و اعتقاد قوی به خداوند،   5مسلمانان  ه از نظر تعداد نفراو، تجهیزاو جننی و تسلیحاو در ضعف  امل بودند،

هََّّا در روز هفدهم ماه رمضان در میدان نبرد حاضر شدند  خداوند نیز به ياری مسلمانان آمد و فرشتنان را برای  مک به آن
نِّ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ : »فرستاد

َ
لْفٍ مِنَ الْمََ ئِکَةِ مُرْدِفِینَ؛ )به خاطر بیاوريد( زمانی را ) ه از شدو ي مُمِد  کُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أ

َ
ُ مْ بِأ

هََّّزار از خواستید؛ و او خواسته شما را پذيرفت )و گفت(: مََّّن شََّّما را بََّّا يََّّک ناراحتی در میدان بدر( از پروردگارتان  مک می
  6 نم «آيند، ياری میفرشتنان  ه پشت سر هم فرود می

با وجود ضعف ظاهری مسلمانان، جنگ بدر با پیروزی بزرگ آنان بََّّه پايََّّان رسََّّید  سََّّپاه قََّّريش شکسََّّت سََّّننینی خََّّورد و 
نشََّّان داد  ََّّه  بسیاری از رهبران بزرگ آنان، از جمله ابوجهل،  شته شدند  اين پیروزی نقطه عطفی در تََّّاريخ اسََّّ م بََّّود و

های ظاهری غلبه  ند  خداوند در قرآن  ريم اهمیت ياد و ياری خََّّدا در تواند بر قدروايمان به خدا و ياری خواستن از او می
هَ َ ثِ فرمايد: »های نبرد را متذ ر شده، میمیدان رُوا اللَََّّّ ذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْ ََُّّ هَا الَّ ي 

َ
ونيا أ مْ تُفْلِحََُّّ کََُّّ ای ؛  یََّّراً لَعَلَّ

قدم باشید و خدا را فراوان ياد  نید، تا شويد، ثابترو می ه )در میدان نبرد( با گروهی روبه ايد! هننامی سانی  ه ايمان آورده
 7رستنار شويد «

ْ  می بحرانََّّی، ید بر اعتماد به امداد غیبی در مواقََّّع أ سجاديه، ضمن ت هصحیف 27در دعای   امام سجاد فرمايََّّد: »وَابْعَََّّ
سِلَ َ فِعْلِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تَحْصُدُ  

ْ
سٍ مِنْ بَأ

ْ
قُ بِهِ عَدَدَهُمْ؛ و همانند عَلَیْهِمْ جُنْداً مِنْ مََ ئِکَتِلَ بِبَأ بِهِ شَوَْ تَهُمْ وَ تُفَرِّ

هايشان را بر نَد و عزو و قدرتشان را نابود سازد و ابت بر آنان بفرست تا ريشههمراه عذ روز بدر، سپاهی از فرشتنان خود را به
 شان  ند« پرا نده

البته اين امدادرسانی فرشتنان، اختصاصی به آن دوران نداشته و خداوند از طريق م ئکه و دينر امدادهای غیبی، همََّّواره 
، ياری خداوند را ازجمله امدادهای غیبی مربوط به قیام حضرو  رمرو پیامبر ا يارينر مبارزان و مجاهدان خواهد بود  ازاين

 
ها(، ناتوان شما )نسبت به آن  کهیخداوند شما را در »بدر« یاری کرد )و بر دشمنان خطرناک، پیروز ساخت(؛ درحال؛  نَصرََکُمُ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَأنَْتُمْ أَذِلَّةٌلقََدْ   وَ» . 5
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ضََّّمن  9شََّّود «وسیله فرشََّّتنان خداونََّّد يََّّاری میهِ؛ او بهالل   فرمايد: »و يُنصَرُ بِمَ ئِکَةِ چنین می 8ذ ر فرموده،  مهدی  
ب، می  شود فرشتنانی  ه به ياری حضرو مهدی  اينکه از رواياو استفاده می شتابند، سه گروه هستند: »فرشتنان مقر 

 » 11فرشتنان حاضر در قیام امام حسین  10فرشتنان حاضر در جنگ بدر،
هََّّای نظََّّام ذ ر و دعا حاصل شده است، موفقیت های اين امدادهای غیبی  ه در پرتو ايمان به غیب و توسل ويکی از جلوه

هََّّا و های مََّّادی و معنََّّوی سََّّننین و تحريمهای مختلف است  ه با وجود هجمهقدس جمهوری اس می ايران در عرصهم
به مسیر نورانی خود تا با همت و شجاعت مضاعف، نبردهای حقیقی و مجازی، همچنان استوار و سروقامت ايستاده است و 

 ه ادامه خواهد داد  رسیدن به قل
 

 شجاعت، دستاورد ایمان به غیب 
عنوان يکََّّی از از دستاوردها و بر او خداباوری و ايمان به غیب، شجاعت و جرئت اقََّّدام اسََّّت  قََّّرآن  ََّّريم شََّّجاعت را بََّّه

ذِينَ يُقَاتِلُ  ند و میهای مؤمنان و مجاهدان راه خدا معرفی میويژگی هَ يُحِب  الَّ هُمْ بُنْیَانٌ فرمايد: »إِنَّ اللَّ نَّ
َ
ا َ أ ونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًّ

و در نقطََّّه مقابََّّل، بارهََّّا بََّّه   12 ننََّّد «مَرْصُوصٌ؛ خداوند  سانی را دوست دارد  ه در راه او مانند ديواری محکََّّم مبََّّارزه می
وا وَلََ میعنوان نمونََّّه جا اشاره  رده و شجاعت و استقامت در راه حق را ستوده است  بهخطراو ترس بی َ  تَهِنََُّّ فرمايََّّد: »فَََّّ

عْلَوْنَ إِنْ ُ نْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ ]در انجام فرمان
َ
نْتُمُ الْْ

َ
آمََّّدها و هایِ حق و در جهاد بََّّا دشََّّمن[ سسََّّتی نکنیََّّد و ]از پیشتَحْزَنُوا وَأ

فرمايد: »وَلََ تَهِنُوا فِي یو م 13رسد[ اندوهنین مشويد  ه شما اگر مؤمن باشید، برتريد «هايی  ه به شما میحوادث و سختی
 14ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ؛ و در پینیری دشمنان، سستی نکنید «

است  ه در دوران زندگی خََّّود، بارهََّّا ايََّّن شََّّجاعت و     مصداق  امل اين شجاعت خالصانه و خدايی، امیرالمؤمنین علی
تََّّا  شََّّتن  15جرئت را آشکار  رده است  از خوابیدن در بستر پیامبر در لیلة المبیََّّت و بََّّه جََّّان خريََّّدن خطََّّر حملََّّه دشََّّمن،

نمردی فشانی و دفاع جانانه از پیامبر در جنگ اُحُد و دريافت مدال جوا قهرمان عرب )عمرو بن عبدوُد( در جنگ خندق، جان
هََّّا فََّّدا اری و ايثََّّار و اخََّّ ص خاطر بقای دين و حفظ منافع   ن اسََّّ م و دهساله به  25تا سکوو    16توسط فرشته وحی،

 بخش صفحاو تاريخ اس م شده است دينر  ه زينت
ي وَالل  ای حماسی و عرفانی میدر جمله  امیرالمؤمنین    هِ لَوْ لَقِیتُهُمْ وَاحِداً وَ فرمايند: »إِنِّ

َ
هَا مَا بَالَیْتُ وَلََ رْ هُمْ طَِ عُ الْ  ضِ ُ لِّ

نَا عَلَیْهِ لَعَلَی بَصِیرَ  مِنْ نَفْسِي وَ 
َ
ذِي أ ذِي هُمْ فِیهِ وَالْهُدَی الَّ ي مِنْ ضََ لِهِمُ الَّ ي؛ به خدا سوگند، من اسْتَوْحَشْتُ وَ إِنِّ  يَقِین مِنْ رَبِّ

 ه تمََّّام روی زمََّّین را پََّّر  ََّّرده باشََّّند، بََّّا ی نََّّدارم و وحشََّّت بََّّه خََّّود راه رو شوم، درحالیها )دشمنان( روبهبا آناگر تنها  
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گََّّاهم و بََّّه پروردگََّّارم يقََّّین دارم )و بََّّه دهم  من از آن گمراهی  ه آننمی ها در آن هستند و هدايتی  ه من بر آنم،  ََّّامً  آ
 17«دهم( ترديد به خود راه نمی همین دلیل در مبارزه با آن گمراهان،  مترين

 ند: »وَ می نیز در فرازی از دعای مرزبانان، از خداوند برای مبارزان و مجاهدان اهل ايمان چنین درخواست  العابدين  زين
َ ؛ و ترس را از دلش بیرون  ن و به

َ
لْهِمْهُ الْجُرْأ

َ
عْفِهِ مِنَ الْجُبَّْنِ وَ أ

َ
 شجاعت ببخش« جای آن، به او جرئت و أ

هََّّا اجََّّازه دهََّّد در شََّّرايط بحرانََّّی، ، نیازمند شجاعتی هستند  ه بََّّه آنبر اين مبنا، اهل ايمان با تأسی به حضرو حیدر  
های آنان، به معنای توانايی اقدام سريع، مقابله بََّّا خطََّّراو و حفاظََّّت از بهترين تصمیم را بنیرند  اين شجاعت در مأموريت

ناپذيری شََّّود و های جبرانتواند باع  شکستاست؛ وگرنه ترس و جبن در میان اين افراد، می منافع  شور و جامعه اس می
 حتی تغییر تاريخ گردد  

 
 های کاربردی پیام

ترين لحظاو مبارزه، قدرو دانند حتی در سختمی اهل ايمان و بصیرو و  سانی  ه به امدادهای غیبی پروردگار باور دارند و
قرآن  18خواهند تا دشمنان حق را شکست دهند خداوند است و مؤمنان از طريق تو ل و دعا، از خداوند ياری میواقعی از آن 

هِ إِ  ريم می صْرُ إِلََّ مِنْ عِندِاللَّ لُوبُکُمْ وَ مَا النَّ
ُ
هُ إِلََّ بُشْرَی وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ ق هَ عَزِيزٌ حَکََِّّ فرمايد: »وَ مَا جَعَلَهُ اللَّ یمٌ؛ و خََّّدا آن را نَّ اللَّ

هايتان بدان آرام گیرد؛ و ياری ]واقعی[ جز از سوی خََّّدا نیسََّّت  خداونََّّد توانََّّا و ای قرار نداد و برای اينکه دلجز برای مژده
 19حکیم است «

رْ همچنین قرآن  ريم بارها به نصرو الهی اشاره  رده و آن را شرط پیروزی معرفی می هَ يَنصََُّّ تْ  ند: »إِن تَنصُرُوا اللَََّّّ ُ مْ وَيُثَبََِّّّ
دَامَکُمْ؛ اگر خدا را ياری  نید، خداوند شما را ياری می

ْ
ق
َ
هُ   20سازد «هايتان را استوار می ند و گامأ رُْ مُ اللَََّّّ و فرمََّّود: »إِن يَنصََُّّ

 21شود «   بر شما پیروز نمیفََ  غَالِبَ لَکُمْ؛ اگر خداوند شما را ياری  ند، هیچ
، تر یبی از اراده انسانی و امََّّداد و مبارزه با دشمنان  عمیق به اين نکته است  ه موفقیت در جهاد  دهنده باوراين نکته، نشان

در مقابل  فار و منافقان بايستند و جهاد خود را بََّّا  ،و اعتماد به خداوندايمان بايد با راه حق  الهی است و مبارزان و مجاهدان
 قوو و شدو، به اتمام برسانند  

: فرمايََّّدمی و  نََّّدعنوان يکی از صفاو برجسََّّته مؤمنََّّان در مواجهََّّه بََّّا دشََّّمنان توصََّّیف میقرآن  ريم نیز »شدو« را به
ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ؛ در برابر  افران سخت اءُ عَلَی الْکُفَّ شِدَّ

َ
 22اند «گیر و با يکدينر مهربان»أ
های خََّّود را بََّّا موفقیََّّت انجََّّام دهنََّّد و دشََّّمنان را دهد تا مأموريتها قدرو میشدو و نصرو در  نار هم، به آنواقع،    در

 نا ام و ذلیل  نند 
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 حلقه وصل کربل 
گاه ايمان به غیب و اثباو باورهای عمیق و حقیقی اهل ايمان بود   سانی  ه با تمام وجََّّود بََّّه پروردگََّّار متعََّّال  رب ، جلوه

 ايمان داشتند و با باور به غیب، خود را برای هر ب  و ابت يی آماده  ردند  
و مصیبتی از اين بََّّالَتر  ََّّه زينََّّب  در  رب  بهترين بندگان خدا امتحان شدند و ب ی عظیم عالم در آن اتفاق افتاد  چه ب 

 شد، لحظاتی رسید  ه برادرش را ديد و نشناخت  ه عمری همراه برادرش بود و از او جدا نمی ی بر 
 ََّّرد و آمََّّد بیََّّرون را ننََّّاه میننران بود و هی می  به میدان رفت  حضرو زينب    نقل شده: وقتی حضرو سیدالشهدا 

را نشنید؛ آمََّّد بََّّالَی بلنََّّدی ننََّّاه  ََّّرد و ديََّّد در قتلنََّّاه   لحظه دينر صدای امام حسینيکگشت به خیمه   دوباره برمی
داد     با هرچه داشت، حسین را مورد ضََّّربه قََّّرار مََّّیحسینش را محاصره  رده بودند و هر واوي يی برپاست  از هر طرف  

نَانِ وَ بِامی  امام باقر   یْفِ وَ السِّ تِلَ بِالسَّ
ُ
م ابیفرمايد: »لَقَدْ ق وْطَئُوهُ الْخَیْلَ بَعْدَ ذَلِلَ؛ جد 

َ
عبداللََّّه را لْحِجَارَِ  وَ بِالْخَشَبِ وَ لَقَدْ أ

 23با شمشیر، با نیزه، با سنگ، با چوب، با عصا  شتند و بعد هم اسب بر بدن او تاختند« 
 خی؟ أ أنت ابن والدتی«؟ أ نت أ دانیم چه ديد  ه با تعجب صدا زد: »أ ی قتلناه رساند، نمیدخودش را به گو زينب 
ا هذا القُربََّّانَ؛ خََّّدايا دست ل مِن  ها را برد زير بدن اباعبدالله  بدن برادر را  می بلند  رد و رو به آسمان عرض  رد: »الهی تَقب 

عرض  ََّّرد: »يََّّا محمََّّداه!  بعد با دل مجروح و پر از غصه، خطاب به رسول خدا  24اين قلیل قربانی را از آل رسول بپذير« 
عُ الْعضاء وَ بَنَاتُلَ سَبايا«  ماءِ مُقَطَّ لٌ بِالدِّ ماء هذا الحُسینُ مُرَمَّ ی علیلَ م ئکةُ الس   25صَل 

 اين  شته فتاده به هامون حسین توست              اين صید دست و پا زده در خون حسین توست 
 خم از ستاره بر تنش افزون حسین توست اين  شتی شکسته به دريای خون  ه هست         ز 

سابقه نداشت؛ اسََّّارو  جا ختم نشد  روز يازدهم محرم اتفاقی افتاد  ه در خاندان پیامبرابت ئاو و مصائب  رب  به همین
 الله و فرزندان علی و زهرا! خاندان رسول

  نند: گونه روايت میدر ناحیه مقدسه اين غصه ناتمام را اين امام زمان 
ُ  وُجََّّوهَهُ  اوِ، تَلفَََّّ وقَ أقتََّّابِ المَطِیََّّ  ي الحَديََّّدِ فَََّّ دوا فََِّّ ر  الهََّّاجِراوِ، »وً رُفِعَ عَلَی القَنا رَأسُلَ، وسُبِيَ أهلُلَ َ العَبیدِ، وصُفِّ م حَََّّ

سواقِ؛ سرو را بر نی
َ
عناقِ، يُطافُ بِهِم فِي الْ

َ
او را مانند زه  ردند و خانوادهيُساقونَ فِي البَراري وَالفَلَواوِ، أيديهِم مَغلولَةٌ إلَی الْ

های بدون جهََّّاز، سََّّوار نمودنََّّد و بََّّاد داى نیمََّّروزی، بندگان، اسیر نمودند و با زنجیر آهنین، به بند  شیدند و بر روی مر ب
در هََّّا را هايشان بسته بودند و آنبردند و دستانشان را به گردنها و صحراها میسوزاند  آنان را در دشتهايشان را میصورو

 26چرخاندند« بازارها می
 

ذينَ ظَلَموا   مُنقَلَبٍ يَنقَلِبونَ  ی  أ  وَ سَیعلَمُ ال 
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 نآ اهمیت جهاد و دفاع در قر 
 

حِیمِ، لََحَوْلَ  حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ جِیمِ، بِسْمِ اللَّ یْطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ عُوذُ بِاللَّ
َ
هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  »أ هِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ، الْحَمْدُ لِلَّ ةَ إِلََّ بِاللَّ وَّ

ُ
لََةُ  وَ لََق وَالصَّ

لََمُ   السَّ اللَّ وَ  ةِ  بَقِیَّ مَا  سِیَّ اهِرینَ  الطَّ بِینَ  یِّ الطَّ آلِهِ  عَلَیٰ  وَ  دٍ  مُحَمَّ الْقَاسِمِ  اَبِی  نَا  نَبِیِّ وَ  دِنَا  سَیِّ أعْدَائِهِمْ  عَلَیٰ  عَلَیٰ  عْنُ  اللَّ وَ  الْْرَضِینَ  هِ فِی 
هِ أجْمَعِینَ.«   أعْدَاءِ اللَّ

هَ  یُّ
َ
هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: »یَا أ الَ اللَّ

َ
ادِقِینَ«. ق هَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ  1ا الَّ

 
 مختلووت توواریخی و حووواد  انسان را به خاطرات ها،آن از قداست و بار معنایی خاصی برخوردارند كه شنیدن و تکرارها  برخی واژه

كلمات، شهادت، جهاد و دفاع است كه در فرهنگ دینی این ه جملكند. از می گوناگونی را در ذهن تداعیهای  برد و شخصیتمی
و... ، دفاع از خاک وطن ، مدافعان حرمهاساله، جنگ با تکفیریها، دفاع مقدس، جنگ هشتو ملی ایرانیان، یادآور سلحشوری

 است.
آمووده  فرسووا و زحمووت فووراوانطاقووتزحمووت تحموو  كوشش كووردن، تلَش و    ی، به معنایشه »جَهَدَ« در زبان فارسی»جهاد« از ر 

توأم با رنج و زحمووت  ید و تلَشیقدرت خود را به كار انداخت، متحمّ  مشقت گردیعنی جهاد كرد،   یند: فلَنیگویاینکه م  2است.
 3از خود نشان داد.

وَ جِهووادٍ  فرماید: »كه میدهد. چنانیاست كه فرد از خود نشان م  یت خاصیتلَش و فعال  یمعنادر قرآن كریم كلمه »جِهاد«، به  
 4؛ و جهاد در راه خدا«.لِهِ ی سَب   ی ف 
ب   ی فوو   ا  إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهوواد خدا به كار رفته است: »  راهكوشش در    یگر، به معنایای دن كلمه، در آیهیا   ی؛ اگوور شووما بوورا ... ی ل ی سووَ

  5د«.یبا كفار برقرار نساز  یوند دوستید، پیا ام هجرت كردهیجهاد در راه من و جلب خشنود
 رونی است كه تهاجم به وطن و تاراج آن را در سر دارد.یبه معنای مبارزه و نبرد با دشمن و مهاجم بجهاد در اصطلَح نیز 

ی الهی اطوولَ  نوعی تلَش مقدس با صبغهدارد و معمولَ  به  آفرینیحماسهجهاد در درون خود رنگ تقدس و  ه  كلمطور كلی،  به
 گردد.شود كه باعث حراست از شرافت، ناموس، میهن و باورهای دینی میمی

در كووردن و توولَش كووردن  مجاهوودت یعنوو ید: جهوواد یوو فرمایموو جهاد دارند و ه  تعبیر جالبی دربار العالی  مدظلهرهبر معظم انقلَب  
ی م و بعد با همووهیز و محترم است، مشخص كنیما عز   یرا كه برا   ییهام و ارزشیم كنیها را ترسن هدفینکه ما ا یا   یعنی،  یزندگ

 م.یقوا بکوش
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 ی »جهد«.، واژه97(، صیو فارس ی. فرهنگ معاصر )عرب2
 .133، ص3جالعرب، منظور، لسان؛ ابن386، ص3ن، جی. فراهیدی، كتاب الع3
 .24. توبه، آیه4
 .78و حج، آیه 52. نیز نک: فرقان، آیه1. ممتحنه، آیه5



ك جموواد یوو باشوود، بووه    یخواهد باشد، خووالیها هرچه مكه آن ارزش  ییهاندارد و الَّ اگر انسان از ارزش  ین معنیجز ا   یاصلَ  زندگ
   خواهد شد. یتبد
 یك هوودف عووالیوو  یكند كه عمرش تلت نشده است؛ چون برا یانسان احساس م  ،گذردی، هرچه م)مجاهدانه(  ین نوع زندگیدر ا 

لووذا  ؛ك شووده اسووتیوو هووا بووه هوودف نزدند فرسنگیبیكند، میبه پشت سر خود نگاه م یان راه هم وقتیده است. در پایزحمت كش
 كند.یحسرت ندارد و احساس لذت م

–نسووبت داده شووده اسووت   نیی معروفی كه به امام حسوو والَ. جمله  یهاهدفها و  آرمان  یبرا   یاست؛ زندگ  یواقع  ین زندگیا 
عنووی یده، ی«؛ عقدةٌ و جهاد ی اة عق ی انما الح » د:یفرمامانه و درستی است. مییی حک جمله -ا نهیح است ین نسبت صحیا ا یدانم آنمی

 1رفتن و در راه آن مجاهدت كردن.ی، آرمانی را پذبستنبه هدفی دل 
 

 دفاع 
از ریشه »دَفَعَ« به كه   است  دفاعشود،  می  دیگری كه از قداست برخوردار است و همراه كلماتی مانند جنگ و جهاد استفادهه  كلم
  2ی پس زدن، بازداشتن و وادار كردن است.امعن

تدابیری كه برای مقاومت در مقاب  حملَت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتموواعی، روانووی و یووا فنوواوری   یعنی  دفاع،  در اصطلَح
های انسووانی، سوورمایهه كارگیری هموو سووازی و بووه»دفاع« به معنووای آماده در واقع 3.شودتلفه اتخاذ میؤا چند كشور متوسط یک ی

بوور ایوون بوواور،  4ا هر نوع تهدید و تهوواجم دشوومنان خووارجی و داخلووی اسووت.منظور پیشگیری و مقابله بامکانات مادی و معنوی به
 جانبه، دائمی و كام .دفاع« یعنی دفع تهدید دشمن با اتخاذ راهبرد مناسب، آمادگی همه«

نَ؛ یثُغورَ المُسلِمنِ و حُط  یفرمودند: »ذُدْ عَن شَرائِعِ الدّ حکومت اسلَمی های  و حریم  درباره وجوب پاسداری از مرزها امام علی  
 5ن دفاع كن و از مرزهای مسلمانان پاسداری نما.«یاز احکام و مقرّرات د

یُّ فرمووود: می ودانسووت می ی از زنوودگی آرمووانی خووودئوو عنوان اسوه تمام مسلمانان، جهاد و مبووارزه را جزبه  پیامبر اكرم   ا نَبووِ »اَنووَ
 6ام«.حماسه پیامبر عطوفت و رحمت و مرد جهاد و؛ من ةحَمَ الْمَرْحَمَةِ وَ رَسُولُ الْمَلْ 

 

 تبیین بحث 
زها و حریم حکومت  ر جهاد و دفاع از مه  وظیفكه    یو مجاهدان  ، نیروهای نظامیدعایی دارد درباره مرزداران  سیدالساجدین  

گاهی از   كنندمی   جهاد و دفاع مطرحنکات مختلفی پیرامون    این دعای بسیار زیبا و قاب  تأم ،  دراسلَمی را بر عهده دارند.     كه آ
 .  در هر زمانی، راهگشا و مؤثر خواهد بود هاآن
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ای است میان دو سرزمین یا قلمرو كه  »مرز« به معنای حد و فاصله این نکته ضروری است كه    هب   هقب  از بیان این نکات، اشار 
   كند هر منطقه، متعلق به كدام ملت یا حکومت است. مشخص می

معصومین   روایات  و  پرداختهبه   قرآن  آن  از  حفاظت  ضرورت  و  مرز  مفهوم  به  صریح،  و  ضمنی  به طور  مرز  و  نماد  اند  عنوان 
جامعه   آرامشای الهی است كه امنیت و شده و حفاظت از مرزها، وظیفه  استقلَل، تمامیت ارضی و هویت جامعه اسلَمی معرفی

بَاطِ الْخَ كند. قرآن درباره دفاع و امنیت میرا تضمین می  ةٍ وَمِن رِّ وَّ
ُ
ن ق ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ عِدُّ

َ
هِ  یفرماید: »وَأ ِ  تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ

كُم؛ های ورزیده )برای میدان  [، آماده سازید! و )همچنین( اسب]= دشمنان هاآن ارید، برای مقابله با هر نیرویی در قدرت د وَعَدُوَّ
 1وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.« نبرد(، تا به 

واقع،   در  دارد.  اشاره  امنیت  ایجاد  و  مرزها  از  حفاظت  برای  دفاعی  آمادگی  اهمیت  به  آیه  مبارزان  این  و  و    با مجاهدان  تجهیز 
سرزمین آماده به  دشمنان  ورود  از  تا  دارند  وظیفه  دائمی،  در  باش  پاسداری  این  ارزش  و  اهمیت  كنند.  جلوگیری  اسلَمی  های 

 ای دارد. بازتاب ویژه سخنان معصومان 

نیِ  اللّهِ خَ یسَب یومٍ فیفرمودند: »رِباطُ   پیامبر خدا   چووه ا و هر یمرزبانی در راه خدا، بهتر است از دنك روز یها؛ یا وَ ما عَلَ یرٌ مِنَ الدُّ
رِّ مَهْرَبا  و فرمود: »  2در آن است.« بَاطَ لَمْ یَتْرُكْ مِنَ الْخَیْرِ مَطْلَبا  وَ لَمْ یَتْرُكْ مِنَ الشَّ ر یوو كس مرزبانی كند، هر آنچه خهر ؛  مَنْ لَزِمَ الرِّ

همو فرمود: »نماز نظامی و مرزبووان، بووا پانصوود نموواز برابووری   3.«خته استیاست، به دست آورده است و از هر آنچه شرّ است، گر 
 4كند.«گری ]و جهاد[ انفا  میر از نظامییر او در راهی غیناری است كه غیصد دبرتر از نه نار او،یكند و درهم و دمی

 
 مرزهای فرهنگی و ایمانی 

رو مرزداران در ای دارند؛ ازاینجغرافیایی، مرزهای معنوی و اخلَقی اهمیت ویژهتوجه آنکه، در اسلَم علَوه بر مرزهای نکته قاب 
تنها مدافعان مرزهای جغرافیایی، بلکه پاسداران هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند. ایوون مرزهووا اندیشه اسلَمی، نه

 كنند.حدودی هستند كه از انحرافات فکری، عقیدتی و اخلَقی محافظت می
، مرزهووا در نگوواه اسوولَمی، صوورفا  جغرافیووایی نیسووتند و موورزداران وظیفووه دارنوود از مرزهووای فرهنگووی، اجتموواعی، عبارت دیگر  به

اقتصادی و سایبری نیز حفاظت كنند. این مسئله، شام  مقابله با نفوذ عقایوود انحرافووی و حفووظ هویووت دینووی و فرهنگووی جامعووه 
 اسلَمی در مرزهای حقیقی و مجازی است. 

ونا  بووه ایوون مسووئله اشوواره كوورده و از خداونوود چنووین درخواسووت می  دعای مرزداران نیز امووام سووجاد    در مْ حُصووُ كننوود: »وَاجْعَلْهووُ
 های زاینده ایمان قرار بده.«مَانِ؛ آنان را دژهایی برای مسلمانان و چشمهینَ وَ مَناهَِ  لِلِْ یلِلْمُسْلِمِ 
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های دینی، مفهومی مقدس و استراتژیک دارند و نمووادی از امنیووت، اسووتقلَل، هویووت و اقتوودار امووت آموزهبر این مبنا، مرزها در  
ای الهی است كه در قوورآن و روایووات ، وظیفه-چه مرزهای جغرافیایی و چه مرزهای معنوی- هاآن اسلَمی هستند كه حفاظت از

كنند، بلکه به تداوم معنویت تنها از امنیت فیزیکی جامعه حفاظت میبر آن تأكید شده است و مرزداران با انجام این مسئولیت، نه
 كنند.های الهی در جامعه كمک میو بقای ارزش

 
 پیرامون جهاد و دفاع  ه مهمنکتپنج 

اد و دفوواع اسووت، هوو ج  ایجاد امنیووت،  این دعای شریت كه متناسب با بحث  به تناسب بحث، نگاهی گذرا به برخی فرازهای  اینک
 خواهیم داشت.

 
 افراد مبارز نیروهای نظامی و افزایش تعداد ضرورت اول: 

تَهُمْ  رْ عِدَّ  «!و تعداد مرزبانان را زیاد كن؛ »وَ كَثِّ
خواهد كه تعداد نیروهای مدافع اسلَم را افزایش دهد. »عدت« در اینجا به از خداوند می  در این بخش از دعا، سیدالساجدین  

دهنده اهمیت داشتن قدرت نظامی كافی، برای مقابله با دشوومنان وضوح نشانتعداد و شمار نیروهاست. این درخواست به  یامعن
بَاطِ الْخَ  ةٍ وَ مِن رِّ وَّ

ُ
ا اسْتَطَعْتُمْ مِن ق وا لَهُم مَّ عِدُّ

َ
كُمْ یاست. در قرآن كریم آمده است: »وَ أ این آیووه  1... .«ِ  تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّ

درخواسووت   رو، امووام سووجاد  سازی نیروهای مسلمانان برای دفوواع از دیوون و سوورزمین تأكیوود دارد. ازایوونبر لزوم تجهیز و آماده
 .طور كام  دفاع كنندكنند كه تعداد این نیروها افزایش یابد تا از اسلَم و مسلمانان، بهمی

تَهُمْ« در   رْ عِدَّ توانوود بووه معنووای افووزایش ، مفهومی جامع و فراگیر دارد. در یووک سووطح میامام سجاد    دعایالبته عبارت »وَ كَثِّ
تعداد یاران مؤمن و مجاهد در راه خدا باشد و در سطحی دیگر، به تقویت توان معنوی، روحی و اجتماعی آنان در راستای اهووداف 

 الهی اشاره دارد. 
ای كه هر گونهتر دید؛ بهتر و معنویافراد، بلکه در سطحی عمیقبر این مبنا، »كثرت عدّه« را نباید تنها در سطح ظاهری و تعداد  

ازجمله حراسووت و –توانند در برابر هر تهدید و چالشی ای كه به خداوند ایمان دارند، با اتحاد و تقویت روحیه جمعی میفرد و جامعه
 ، پیروز و مقاوم باقی بمانند.-حفاظت از مرزها و مقابله با دشمنان

های بزرگتر در مسیر تحقق اهووداف تواند باعث قدرت بیشتر، ایجاد بازدارندگی و كسب موفقیتفزایش عدد مؤمنین میتردید، ا بی
الهی گردد؛ چراكه هرقدر تعداد نیروها بیشتر باشد، افزون بر قدرت ظوواهری، قوودرت روحووی و توانووایی فکووری و ذهنووی افووراد نیووز 

تواند هوور مشووکلی را برطوورف كنوود و مسوویرهای سووخت و بستگی و همکاری، میهمو ها حضور مردم در صحنهیابد و  افزایش می
تنهایی ممکن است در برابر مشکلَت كوچک یا بزرگ ضعیت باشد، اما دیگر، هر فرد به  عبارت  دشوار را با موفقیت فتح نماید. به

گونووه تهدیوود و دشووواری ایسووتادگی كننوود. تواننوود در برابوور هر كه یک جمع و گروه متحد در راه هدف الهی قرار گیرند، می  هنگامی
هِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِ خداوند خطاب به جمع مسلمانان می م خَ یسَبِ  یفرماید: »تُؤمِنُونَ بِاللَّ نفُسِکُم ذَلِکووُ

َ
موالِکُم وَأ

َ
هِ بِأ م  رٌ یوو ِ  اللَّ کووُ لَّ
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هایتان در راه خدا جهاد كنید؛ این برای شما )از هر چیووز( بهتوور انإِن كُنتُم تَعلَمُونَ؛ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و ج
 1است اگر بدانید!«

كنوود. وقتووی مسوولمانان در تنها در جهادهای نظامی، بلکه در جهادهای اجتماعی و فرهنگی نیز صد  میبنابراین، این دیدگاه نه
طور مؤثری در راستای تحقق اهداف اسلَمی توانند بهیبرابر مشکلَت دینی، فرهنگی و اجتماعی متحد و یکپارچه عم  كنند، م

صورت كیفی و معنوی نیز تأثیرگووذار خواهوود صورت كمّی، بلکه بهتنها بهتر، این افزایش »عدّه« نهای آرمانیگام بردارند. در مرحله
مَّ مَ یفرماید: »إِنَّ إِبْرَاهِ می گونه كه خداوند در وصت حضرت ابراهیم بود؛ همان

ُ
انِتكَانَ أ

َ
ركِِ یَ وَلَمْ  ا  فیهِ حَنِ لِلَّ  ا  ة  ق نَ الْمُشووْ نَ؛ یكُ مووِ

 2تنهایی( امّتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هرگونه انحراف؛ و از مشركان نبود.«ابراهیم )به
 است.تأكید بر فرزندآوری و افزایش جمعیت جامعه توسط امام جامعه نیز در همین راستا قاب  تحلی  و بررسی 

 
 معنوی های رزمی و ارتقای سطح توانمندیدوم: 

سْلِحَتَهُمْ 
َ
 «!هایشان را تیز و برّنده كنو سلَح؛ »وَ اشْحَذْ أ

طور نمووادین بووه معنووای تقویووت و های مدافعان و مرزبانان است. این جمله بووهسازی سلَحاین عبارت به معنای تیز كردن و آماده
برای مقاومت و مبارزه در راه حق به آن  -از نظر جسمی، معنوی و روحی–ها  ابزارهایی است كه انسانسازی نیروی دفاعی و  آماده

 نیاز دارند.
های مختلت برای دفاع از دین و حقیقت مطوورح شووده اسووت. یکووی از ایوون در آیات قرآن كریم، مفهوم آمادگی و تجهیز به سلَح

ةٍ؛ هر نیرویی در قوودرت داریوود، بوورای مقابلووه بوواآیات در سوره مباركه انفال آمده است: »وَ  وَّ
ُ
ا اسْتَطَعْتُمْ مِن ق وا لَهُم مَّ عِدُّ

َ
]= هووا آن أ

های فیزیکی، بلکه به تجهیز و تقویت نیروهای مسلمانان به هر چیزی كووه تنها به سلَحدر این آیه، نه 3[، آماده سازید.«دشمنان
سْلِحَتَهُمْ«، بووه معنووای سوولَح یووا ابووزار بسا تعبیر »سِلَاست. چه كید شدهبرای مقابله با دشمن ضروری است، تأ 

َ
ح« در »وَ اشْحَذْ أ

 4های معنوی استفاده شده است.ها و قدرتطور مجازی، برای اشاره به تواناییجنگی برای نبردهای فیزیکی است و هم به
سووازی نیروهووای فکووری و علمووی اسووت كووه معنووای تقویووت و آمادهضمن اینکه »شَحْذُ سِلََح«، در بُعد فرهنگی و علمووی نیووز بووه 

 توانند در راستای نشر حقیقت و دفاع از دین و عدالت استفاده شوند.می
های مدافعان اسلَم را تیز و آماده كند تا در مواقع بحران خواهند كه سلَحدر این جمله از خداوند می امام سجاد    درهرصورت،

 رایی لَزم را داشته باشند. ها كاو جنگ، این سلَح
 

 حراست از مرزهای دین و میهن سوم: 

 «!از قلمرو نفوذشان محافظت كن؛ »وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ 
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عبارت »وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ« در واقع تکمی  جمله قب  و نشان دادن اثر و دستاورد آمادگی دفاعی و نظووامی اسووت كووه در پرتووو آن، 
 افتد. های مسلمانان اتفا  میمحافظت از مرزها و حریم

وْزَت  شده« و »منطقه امن« است. در در زبان عربی به معنای »مرز«، »حریم«، »محیط محافظت  »حوزة« اصطلَح اسوولَمی، حووَ
 ای است كه نیاز به حفاظت دارد. به معنای منطقه

 نیز در نظر گرفووت. امووام سووجاد  بیت عنوان درخواست حفاظت از حریم قرآن و اه توان »حَوْزَتَهُمْ« را بهاز منظر دیگر، می
  بیتهای اه خواست كه حفاظت از آموزهخداوند میویژه در دوران پس از كربلَ، همواره از و به   بیتعنوان نماینده اه به

و  بیووت ها برقرار كند. در واقع، »حَوْزَت« در اینجا به معنووای محافظووت از خووط اه ها و بدعتو میرا  آنان را در برابر تحریت
با درک این موضوع، همواره   حقیقت دین است كه در معرض خطر تحریت و انحراف قرار داشت. به همین جهت، امام سجاد  

هستند، حمایت كند تا بتواننوود در برابوور   بیتخواست كه از كسانی كه در پی ادامه دادن راه اه در دعاهای خود از خداوند می
 دشمنان حقیقت ایستادگی كنند.

هووای معنوووی« و »محافظووت از مرزهووای دینووی« در آیات قرآن و روایات اسلَمی، از این واژه بوورای اشوواره بووه »حریمینکه  ضمن ا 
های الهی، حفظ حریم ایمان و مرزهای دینووی از اهمیووت ویژه در مباحث مربوط به دفاع از دین و حفظ ارزششود. بهاستفاده می

 خاصی برخوردار است.
تواند به حفاظت از مرزهای دینی، فرهنگی، اخلَقی و ، افزون بر مرز و حریم جغرافیایی، مییدالساجدین  بنابراین، این جمله س

 ها را از هر تهدیدی محافظت كند.خواهند كه این حریمخانوادگی مسلمانان نیز اشاره داشته باشد و آن حضرت از خداوند می
 

 مجاهدانحفاظت از مرزها و حریم جهاد و چهارم: 

 «!و اطراف و اكنافشان را از گزند دشمنان مصون بدار؛ »وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ 
ای است كه باید محافظت این جمله به معنای درخواست محافظت از مرزهای مسلمانان است. »حَوْمَة« به معنای قلمرو و منطقه

یی نیست، بلکه مرزهووای دینووی، اخلَقووی و اجتموواعی را نیووز شود. در اصطلَح دینی، منظور از حومه و مرز، تنها مرزهای جغرافیا
 یَ شود. در قرآن نیز به مسئله حفظ امنیت و مرزهای اجتماعی و دینی توجه شده است: »شام  می

َ
ذِ یُّ ا أ مَا الْمُشْركُِونَ یهَا الَّ نَ آمَنُوا إِنَّ

انوود؛ پووس نبایوود بعوود از امسووال، ایوود! مشووركان ناپاکا؛ ای كسانی كه ایمووان آوردهقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَ یَ نَجَسٌ فَلََ  
كووه   طورینوعی بر لزوم حفظ حدود و مرزهای دینی و باورهووای مووذهبی اشوواره دارد، بووهاین آیه به  1نزدیک مسجدالحرام شوند.«

 نشود. كنندگان ایمان به مسلمانان وارد گونه تهدیدی از سوی دشمنان یا آلودههیچ
دَّ فرماید:  ورزد و میای دیگر بر حفظ حریم الهی و رعایت حدود شرعی تأكید میو در آیه نْ یَتَعووَ دُوها وَ مووَ هِ فَلَ تَعْتووَ »تِلْکَ حُدُودُ اللَّ

الِمُون؛ این ولئِکَ هُمُ الظَّ
ُ
هِ فَأ از حوودود خوودا تجوواوز كنوود، تجاوز نکنید. هر كس  هاآن و از  2ها حدود و مرزهای الهی استحُدُودَ اللَّ

 3ستمگر است.«
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در این فراز درخواست دارند كه خداوند از حریم مسلمانان در برابر خطرات حفاظت كند، حراست،   بر این باور، اینکه امام سجاد    
درون جامعووه كند؛ خواه این خطرات از طرف دشمنان خارجی باشد، یا خطراتووی كووه از مراقبت و رصد دقیق و پیوسته را گوشزد می

 شود.های منافق و بدخواهان داخلی ناشی میاسلَمی و از ناحیه نفوذی
 

 الفت و رفاقت، ضرورت مبارزه  پنجم: 

تْ جَمْعَهُمْ؛  لِّ
َ
 « !وحدت و الفت را میانشان برقرار ساز»وَ أ

امنیت و آرامش جامعه را به هم نزدیک كند های مرزبانان و حافظان خواهد كه دلاز خداوند می  ، امام سجاد  فراز از دعادر این  
 اتحاد و محبت برقرار كند تا در سایه این الفت و یکدلی، جامعه اسلَمی از تهدیدات داخلی و خارجی محفوظ بماند. هاآن و میان

كردند. عبووارت تأكید میها ها از كینهسازی دلآن حضرت با توجه به شرایط خاص دوران خود، همواره بر ایجاد همبستگی و پاک
تْ جَمْعَهُمْ« نه لِّ

َ
هِ جَمِ   است:  تنها برگرفته از یک دستور قرآنی»وَ أ هِ عَلووَ  ا  عی»وَاعْتَصِمُوا بِحَبِْ  اللَّ تَ اللووَّ رُوا نِعْمووَ وا وَاذْكووُ

ُ
قوو کُمْ إِذْ یوَلََ تَفَرَّ

تَ بَ  لَّ
َ
عْدَاء  فَأ

َ
صْ یكُنْتُمْ أ

َ
لُوبِکُمْ فَأ

ُ
نْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ  ا  مَتِهِ إِخْوَانبَحْتُمْ بِنِعْ نَ ق

َ
ارِ فَأ هُ لَکُمْ آیِّ بَ یُ وَكُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ کُمْ ینُ اللَّ اتِهِ لَعَلَّ

ظووان و حاف ویژه بوورای نظامیووان، سووربازان و موورزدارانعنوان یک نیاز ضروری برای بقای جامعه اسوولَمی و بووهبلکه به  1،تَهْتَدُونَ«
 است. امنیت جامعه

گاه بودند كه از بزرگترین خطرات برای جامعه اسلَمی و بهبه  امام سجاد   ویژه نیروهای امنیتی و حافظان موورز و حووریم، خوبی آ
 تواند موجب شکست آن جامعه در برابر دشمنان و ایجاد درگیری و اختلَف داخلی شود. تفرقه و پراكندگی است كه می
ارند و جامعه اسلَمی نیازمند همبستگی و الفت بیشتر میان مووردم، حاكمووان و ها همچنان كاربرد ددر شرایط كنونی نیز این آموزه

نیروهای نظامی و سفیران امنیت و آرامش است، تا از خطرات آشکار و پنهان به سلَمت عبور كند؛ اگرچه تحقق كام  این مهووم، 
عْثَنَا وَ ست میگونه كه در دعای افتتاح چنین درخوا افتد، هماناتفا  می    فقط با حضور حجت خدا  هِ شووَ هُمَّ الْمُمْ بووِ كنیم: »اللَّ

تَنَا؛ خدایا! تفرقه و پراكنوود  عْزِزْ بِهِ ذِلَّ
َ
تَنَا وَ أ رْ بِهِ قِلَّ ( بووه وسوویله او )امووام مهوودی گی مووا را بهاشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كثِّ

سبب پیوسته كن، بههمبخش و ما را بهگسیختگی ما را نظم باصلَح كن، ازهم  نزدیکی و یگانگی تبدی  گردان، چنددستگی ما را 
 او جمعیت اندک ما را بسیار گردان، خواری ما را به عزت تبدی  كن.«

 
 کاربردی های پیام

هووای امنیووت، در آموزهرهیز از غافلگیری است. دوراندیشووی و حفووظ  پنکات در زمین جهاد و دفاع، دوراندیشی و    نتریمهیکی از م
ریزی و دوراندیشی است. قرآن و روایات، ارتباطی عمیق و بنیادین دارند. حفظ امنیت افراد و جامعه، نیازمند تدبیر، برنامه  ،اسلَمی

كووه بووا عنوان كسانی  اند و جایگاه نیروهای مسلح و مجاهدان را بهریزی و تدبیر در این زمینه را به وضوح نشان دادهاهمیت برنامه
 .اندكنند، برجسته كردهها و امنیت جامعه دفاع میهوشمندی و ایمان از ارزش

 
هِ جَمِ  1 هِ عَلَ ی. »وَاعْتَصِمُوا بِحَبِْ  اللَّ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّ ا وَلََ تَفَرَّ  یع 

َ
تَ بَ کُمْ إِذْ كُنْتُمْ أ لَّ

َ
صْ یعْدَاء  فَأ

َ
ذَكُمْ  ا  بَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاننَ قُلُوبِکُمْ فَأ نْقووَ

َ
ارِ فَأ وَكُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النووَّ

هُ لَکُمْ آیِّ بَ یُ مِنْهَا كَذَلِكَ   کُمْ تَهْتَدُونَ؛ و همگ ینُ اللَّ د! و نعمووت )بووزرگ( ید و پراكنووده نشوووی[، چنگ زنله وحدتیهرگونه وسسمان خدا ]= قرآن و اسلَم، و یبه ر   یاتِهِ لَعَلَّ
از آتووش  یاد! و شووما بوور لووب حفوورهیجاد كرد، و به بركت نعمت او، برادر شدیهای شما، الفت اان دلید و او میگر بودیکدید كه چگونه دشمن یاد آر یخدا را بر خود، به  

 (.103و102عمران، آیات« )سوره آل.دیت شویهدا  یراید پذیسازد؛ شایشما آشکار م  یات خود را برایداوند آن، خیچننید، خدا شما را از آن نجات داد؛ ایبود



ةٍ بینی خطرات، آمادهقرآن كریم بر لزوم پیش وَّ
ُ
ن ق ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ عِدُّ

َ
سازی و تدبیر برای دفاع از مرزها تأكید كرده است: »وَ أ

بَاطِ الْخَ  كُمْ؛ و هر نیرویی كه میِ   یوَ مِن رِّ هِ وَ عَدُوَّ  1توانید، آماده كنید تا دشمن خدا و دشمن خووود را بترسووانید.«تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ
 دهد تا با تدبیر، امکانات و تجهیزات لَزم را برای مقابله با دشمنان فراهم كنند.این آیه به مسئولَن دفاعی دستور می

 یووَ گیری اسووت: »یر در این موضوع، هوشیاری دائمی و پیشووگیری از هرگونووه غافوو های تدباز دیگر جلوه
َ
ذِ یُّ ا أ ا الووَّ ذُوا یهووَ وا خووُ نَ آمَنووُ

این آیه، اهمیت مراقبت و اتخاذ تدبیر در برابوور خطوورات احتمووالی را یووادآور  2اید، مراقب باشید.«حِذْرَكُمْ؛ ای كسانی كه ایمان آورده
 شود.می

دْبا درباره تدبیر فرمودند: »  امام علی   بَْ  الْعَمَِ   یلتَّ
َ
دَمَ؛ تدبیُ رُ ق موون یمانی ا یش از عموو ، تووو را از پشوو ینگری پوو ندهیر و آیؤمِنُکَ النَّ

 3سازد.«می
ر ف یمَن نَظرَ فو فرمود: » وائبِ، مَن فَکَّ هووا ؛ هركه در عواقب امووور بنگوورد، از گرفتاریالعَواقبِ أمِنَ المَعاطِبَ  یالعَواقِبِ سَلِمَ مِن النَّ

 4ها در امان ماند.«شد، از مهلکهیندیدر سلَمت ماند؛ هركه در عواقب امور ب
 5ها اندازد.«شد، خود را در معرض انواع گرفتارییندیآنکه در عواقب آن بفرمود: »هركس دست به كاری زند، بیهمو 

ریزی، شووناخت تهدیوودات، اسووتفاده از ابزارهووای هوشوومند و آمووادگی مووداوم اسووت و بر این باور، تدبیر در این امور، شووام  برنامووه
تواننوود بووه هووای دینووی، میگیری از عق  و تدبیر و الهام گوورفتن از آموزهه خدا، بهرهنیروهای نظامی و مجاهدان راه حق، با توك  ب

 بهترین شک  از جامعه اسلَمی محافظت كنند.
 

 حلقه وصل 
متبلور  در وجود مقدس حسین بن علی دین،  های  ی و آموزهناز سوی دیگر، ضرورت دفاع از مبا  روحیه جهاد و مبارزه با ظلم و

، در تمووام مراحوو  و مادر مظلومه و شهیدشان حضرت فاطمووه    بود و ایشان همانند پدر بزرگوار و مظلومشان امیرالمؤمنین  
وی الخط مبارزه با سووتمگران را ترسوویم و بوورای همیشووه توواریخ، فوورار زندگی به مقابله با خط انحراف پرداختند و در این مسیر، رسم

 مسلمانان و آزادگان قرار دادند.
از قیام، اصلَح امّت و احیای احکام و دستورات الهی و امر به معروف و نهی از منکر    بر این اساس، هدف حضرت سیدالشهدا 

عیووان شووده  بود؛ چراكه بنا بر عبارات نورانی زیارت ناحیه، در آن دوران، ظلم و ستم پرده از چهرۀ خود برداشته بود و فساد و گنوواه
لْمُ قِنَاعَهُ«. ای كه آن را نامهقب  از هجرت به سوی مکّه، در فرازی از وصیت    علی  بن  به همین جهت حسین6بود: »وَ اَسْفَرَ الظُّ

 حنفیه گذاشت، در تبیین هدف خود فرمودند:  بن نزد برادرش محمد
شِر  »إنِّی

َ
خْرُجْ أ

َ
مَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الَْصْلََحِ فِی  ا  وَلََظَالِم ا  وَلََمُفْسِد  ا  وَلََبَطِر  ا  لَمْ أ مَّ  وَإنَّ

ُ
ی  ةِ أ نْهَی جَدِّ

َ
نْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأ

َ
رِیدُ أ

ُ
دٍ؛ أ  عَنِ  مُحَمَّ

سِیرَ بِسِیرَ 
َ
ی  ةِ الْمُنْکَرِ، وَأ بِی  ةِ یرَ وَسِ   جَدِّ

َ
بِی  أ

َ
بینی، فسووادطلبی و ور و سرمستی، تکبر و خودبزرگر غر طَالِبٍ؛ همانا من از س عَلِیِّ بْنِ أ
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خواهم اموور بووه ام. من میام؛ بلکه برای طلب اصلَح در امّت جدّم قیام نمودهستمگری خروج نکرده و از اطاعت سرپیچی نکرده
 1رفتار نمایم«.  طالبابی بن معروف و نهی از منکر كرده و با روش جدّ و پدرم علی

ای بود كه گونهروشنی قاب  فهم و دریافت است كه شرایط جامعه آن روز بههای حضرت، بهخنان و خطابههمچنین با توجه به س
طوری كه یزید علنا  حلَل خدا را حرام و حرام خدا را از اسلَم راستین فاصله گرفته و چیزی جز نامی از اسلَم باقی نمانده بود، به

های بر ضدّ اسلَم داشووت، چنانهرهحلَل شمرده و تمام اعمال و كردارهای او، چ ی     كووه حضوورت اباعبداللووّ فرمودنوود: »وَ عَلووَ
دْ بُلِیَتِ الَُمَّ 

َ
لَمُ اِذْ ق  2مِثَْ  یَزِیدَ؛ و باید با اسلَم وداع كرد، چراكه گرفتار حاكمی مانند یزید شده است«.  بِراعٍ ةُ الَِسْلَمِ، السَّ

نه با پول و نه و آنان  وجود داشت سیدالشهدا اصحاب این روحیه جهاد با دشمنان و دفاع از حریم اسلَم ناب، در دیگر یاران و 
 نامه، فریب نخوردند و دست از امام زمانشان برنداشتند.و نه با امانوسیله ترساندن از كشته شدن جایزه و مقام، نه بهه با وعد

به  را  كوفیان  و طی سخنانی،  قرار گرفت  لشکر  میان دو  زُهیر  عاشورا  باط  دعوت می صبح  از  و دوری  با  سوی حق  كرد. شمر 
اتِلُكَ وَ صَاحِبُكَ عَنْ سَاعَةٍ؛ ساكت شو! خ

َ
هَ ق دا تو و  فریادش سخنان زهیر را قطع كرد و او را تهدید به مرگ نمود: »اُسکُت إِنَّ اللَّ

 3ا تا ساعتی دیگر خواهد كشت«.ر  مولَیت حسین  
خواهی دل من را خالی كنی و بلرزانی؟ و از مردن بترسانی؟ با این تهدید فریبم  زهیر، نگاه معناداری به شمر كرد؛ عجب! تو می 

 بردارم؟  دهی كه دست از عزیز فاطمه  
فُنِ   فَبِالْمَوْتِ تُخَوِّ

َ
الَ: أ

َ
حَبُّ ی»ق

َ
هِ لَلْمَوْتُ مَعَهُ أ تر  نزد من محبوب   به خدا قسم مرگ با امام حسین   مِنَ الْخُلْدِ مَعَکُمْ؛   ی إِلَ ! فَوَ اللَّ

 4از جاودانگی با شما است«.
بووه منووزل   كه امووام حسووین  كند: هنگامینق  می  -مورّخ معروف-دیگر اصحاب و فرزندان حضرت نیز چنین بودند. خوارزمی  

در آنجووا فوورود آموود، خووواب سووبکی وی را فراگرفووت. سووپس گریووان از خووواب برخاسووت.   رسید، موقع ظهر بود. امام  5»ثعلبیّه«
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فُنِ  :. »فَقَالَ لَهُ شِمْرٌ  3  فَبِالْمَوْتِ تُخَوِّ

َ
هَ قَاتِلُكَ وَ صَاحِبُكَ عَنْ سَاعَةٍ! قَالَ: أ حَبُّ إِلَ یإِنَّ اَللَّ

َ
هِ لَلْمَوْتُ مَعَهُ أ وْتَهُ  ی! فَوَ اَللَّ اسِ رَافِعووا  صووَ ی اَلنووَّ َ  عَلووَ قْبووَ

َ
مَّ أ مِنَ اَلْخُلْدِ مَعَکُمْ! ثووُ

ه ِفَقَالَ: عِبَادَ 
کُمْ مِنْ دِ یلََ  !الَلَّ نَّ شْبَاهُهُ، فَوَ  ینِکُمْ هَذَا اَلْجِلْتُ اَلْجَافِ یغُرَّ

َ
ه ِوَ أ

ی  الَلَّ دٍ صَلَّ َّهِ لََ تَنَالُ شَفَاعَةُ مُحَمَّ مَ قَوْما  هَرَاقُوا دِمَاءَ ذُرِّ هِ ]وَ آلِ یعَلَ  الَل هِْ  بَ یهِ[ وَ سَلَّ
َ
هِ، وَ یتِهِ وَ أ تووِ

بَا عَبْدِ یقَتَلُوا مَنْ نَصَرَهُمْ وَ ذَبَّ عَنْ حَرِ 
َ
ه ِمِهِمْ! فَنَادَاهُ رَجٌُ  فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أ

قْبِْ ، فَلَعَمْرِ ی الَلَّ
َ
وْ  یقُولُ لَكَ: أ َ  فووِ لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعووَ بْلووَ

َ
هِ وَ أ حَ لِقَوْمووِ دْ  ینَ نَصووَ عَاءِ، لَقووَ اَلوودُّ

بْلََغُ؛ صْحُ وَ اَلِْْ بْلَغْتَ، لَوْ نَفَعَ اَلنُّ
َ
ت را خفه كند. با كثرت كلَمت مووا یری انداخت و گفت: ساكت باش، خدا صدایر تیطرف زهالجوشن بهشمر بن ذی  نَصَحْتَ لِهَؤُلََءِ وَ أ

وانی! بووه خوودا قسووم یوو ك حیوو د[ تووو یتردم.]بییگوكرد! من با تو سخن نمیش ادرار مییهای پاپاسخش[ گفت: ای پسر كسی كه بر پاشنه ر ]دریای. زهرا خسته كرده
 نیقووت ]منظووور حسوو یامت بر تو بشارت باد! شوومر گفووت: خداونوود تووو و رفیدرستی بدانی! عذاب سخت و خواری و خفت روز قه از كتاب خدا را بهیكنم دو آگمان نمی
حسوو ا مرا از مرگ مییر[ گفت: آین الآن به قت  خواهد رساند! ]زهی[ را هم[ ن یترسانی! و الله مردن در كنار اوجاودانووه در كنووار شووما یوو [ نووزد موون از ]ح ]ات

ب ندهنوود، و اللووه یوو نتووان فر یامثووالش شووما را در دن ]موورد[ بووداخلَ  و تنوودخو و یوو ر[ رو به مردم كرد و با صدای بلند گفت: بندگان خدا! ایتر است. آنگاه ]زهمحبوب
اند، ها دفاع كردند را كشتهم آنیاری رسانده و از حر ین خاندان یاند و كسانی را كه به اختهیامبر را ر یها كه خون فرزندان و خاندان پشام  حال آن  شفاعت محمد  

حت یش را نصوو یگونه كه مؤمن آل فرعون قوووم خوووا، قسم به جانم همانید: بیگوالله به شما میر[ را صدا زد و گفت: أباعبدین هنگام[ مردی ]زهینخواهد شد. ]در ا
حت و ابوولَغ، نفعووی برسوواند«. ابووی مخنووت، وقعووة یای، اگر نصخوبی از آنان دعوت نمودهحت كرده و بهیها را نصخوبی از آنان دعوت نمود، شما ]هم[ آنكرده و به
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 عرض كرد: پدرجان! سبب گریه تو چیست؟ خداوند دیدگانت را گریان نکند. فرزندش علی بن حسین 
هَا  پاسخ داد: »یا بُنَیَّ   امام   ؤْیا،    إِنَّ یَّ ساعَةٌ لَ تُکْذَبُ فیهَا الرُّ تَ عَلووَ

َ
رَس وَقوو یْتُ فارِسا  عَلی فووَ

َ
سِی خَفْقَة  فَرَأ

ْ
ی خَفَقْتُ بِرَأ نِّ

َ
عْلِمُکَ أ

ُ
فَأ

نْفُسَ 
َ
نَّ أ

َ
ةِ؛ فَعَلِمْتُ أ کُمْ تَسْرَعُونَ الْمَسیرَ وَ الْمَنایا بِکُمْ تَسْرَعُ إِلَی الْجَنَّ  نا نُعِیَتْ إِلَیْنا؛ فَقالَ: یا حُسَیْنُ! إِنَّ

سواری در برابرم ایستاد و گفت: »ای حسین! شما ن، ساعتی است كه خواب آن دروغ نیست. در خواب دیدم اسبفرزندم! این زما
 دهد«.برد!«، پس دانستم كه از مرگ ما خبر میروید و مرگ با شتاب شما را به بهشت میشتابان می

؛  اكبر حضرت علی فَلَسْنا عَلَی الْحَقِّ
َ
بَتِ أ

َ
 پدرجان! آیا ما بر حق نیستیم؟«پرسید: »یا أ

ذِی إِلَیْهِ مَرْجَعُ الْعِبادُ؛ آری، فرزندم! سوگند به خدایی كه بازگشت همه بندگان به سوی اوسووت،   امام   بوور فرمود: »بَلی یا بُنَیَّ وَالَّ
 حقّیم«.

 نُبالی بِالْمَوتِ؛ پس، از مردن باكی نداریم«.  : »إذا  لََ عرض كرد  اكبر علی
در پاسخ فروتنانه همراه با شجاعت فرزند برومندش، در حق او دعا كرد و فرمود: »جَزاکَ اللّهُ یا بُنَیَّ خَیْرَ ما جَزی    امام حسین  

 بِهِ وَلَدا  عَنْ والِد؛  
 1شود، عطا فرماید«. می  خداوند به تو بهترین پاداشی كه از ناحیه پدری به فرزندش داده

ابالفض  العباس    ، بلکه توسط خواهرش زینب  اكبر  تنها توسط علی این روحیه والَ نه  های زیبایی  نیز جلوه   و برادرش 
 یافت. 

سرمه برچشمانشان   ،را از گرد و غبار پاک و تمیز نمود هاآن كرد و «محمد»و  «عون»لباس نو بر تن   روز عاشورا حضرت زینب
و داد  دستشان  به  شمشیر  و  ساخت ها  آن  كشید  شهادت  آماده  حسین   .را  برادرش  حضور  به  را  دو  آن  اجازه      سپس  و  آورد 

 به میدان بروند.   هاآن خواست كه

كوورد:، چنووین نیسووت، بلکووه   عوورض    داد، حتی فرمود: شاید همسرت عبدالله راضی نباشد. زینووبنمی  نخست اجازه  امام  
 خصوص به من سفارش كرد كه اگر كار به جنگ كشید، پسرانم جلوتر از پسووران بوورادرت بووه میوودان برونوود. زینووب مسرم بهه

آن دو گ  سوورخش را بووه سوووی میوودان بدرقووه كوورد. آن دو بوورادر بووه جنووگ     بیشتر اصرار كرد. سرانجام امام اجازه داد، زینب
 خواندند:می پرداختند و رَجَز

 نس  علی حیدر كرار هستیم ما كه از  
 یادگار حرم جعفر طیار هستیم 

 دست مادر كفنی كرده بر این پیکر ما 
 اذن تو هدیه بود بهر دل مادر ما 

 خواهد او هر چه كه دارد بدهد در ره تو 
 خون ما را بکند زیب و فَرِ درگه تو 

 گر استدر رگ ما به خدا غیرت حق جلوه 

 

هووا، ها، انگیزهرازی(، عاشورا ریشووهیالعظمی ناصر مکارم شاللهنژاد،)زیر نظر آیت. نک: سعید داودی و مهدی رستم 226، ص1، ج . خوارزمی، مقت  الحسین 1
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 جگر استمشو راضی نگریم مادر ما خون  

كووه پاهایشووان روی ن دو نوجوان را به بغ  گرفت و درحالیپیکر پاک آ  امام حسین  ند،  محمد به شهادت رسیدعون و  سرانجام  
دویدنوود، مگوور زینووب گاه آورد. مخدّرات همگی به استقبال آن دو شهید بیوورون  را از میدان به خیمهرا    هاآن  ،شدمی  زمین كشیده

 1(.تابی كند و اجرش كم شودیا بی خجالت بکشد ها بیرون نیامد )تا مبادا حسین كه از خیمه  یكبر 
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 مرگ تاجرانه ،شهادت
 

بههه  آنههانسبت بههه رسههیدن ن انسانباعث غبطه شهید و شهادت است که  ه  های مقدس در ادبیات مذهبی و دینی، واژیکی از واژه
گزیند و تنها کسانی به این مقههاو وان نا هها خواهنههد مییا برنشهدا را از میان خوبان د  متعال  چراکه خداوندمی شود؛  ی  مقام  چنین

شههر    های الهی هماهنگ و اجرا کرده باشند. به قههول شهههید سهه،یمانی،، سبک زندگی خود را مطابق خواستهاز اینپیششد که  
شود و هر کسی لیاقت رزق شهادت به هر کسی داده نمیباید دانست که  شهید شدن، شهیدانه زندگی کردن است. درهرصورت،  

سری مقدمات و بسترها را فراهم نمایههد تهها توفیههق شهههادت  سد، باید یکخواهد به مقاو شهادت بر یابد. کسی که میشهادت نمی
 نصیب او گردد.

خود را صرف این کند کههه بههانخره روزی شهههید   و غم    و تماو هم    البته نباید فراموش کرد که انسان نباید فقط دنبال شهادت باشد
، انجاو تک،یف و وظیفه شههرعی اسههت کههه فشاری داشتندو شهدا هم بر همین مسئ،ه پا  داردقرار  آنچه در درجه اول اهمیت  .  شود

 رسیدن به مقاو شهادت است.  آن انجاو گیرد، پاداش هاگر خالصانه و مؤمنان
 

 تبیین بحث 
خود، هم جان عزیز خود را برای آن فدا کند و هم در زندگی مگر شهادت چه مقاو و جایگاهی دارد که انسان باید  ال شود  ؤسشاید  

  بگذرد؟ی دیگر خی،ی چیزهاهمسر و فرزند، پدر و مادر و از 
کند کههه شهههادت از چنههان ارجمنههدی و جایگههاهی نماید، مشاهده میپاسخ این است که وقتی انسان به آیات و روایات مراجعه می

گاهی از آن،   ه پنج مورد از مقامات و امتیههازات مجال، باین  که در    نمایدانسان را آرزومند و مشتاق شهادت میبرخوردار است که آ
 کنیم.شهدا اشاره می هویژ

 
 خدا   هیک: میهمان ویژ 

ضیخداوند متعال در قرآن کریم می
َ
هَ عََ،یهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ق وا ما عاهَدُوا ال،َّ

ُ
ظِرُ  نْتَ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَ  فرماید: »مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَق

لُوا تَبْدیلا  اند؛ بعضی پیمههان خههود را بههه ؛ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادهوَ ما بَدَّ
یعنی  1تبدی،ی ]در عهد و پیمان خود[ ندارند.«آخر بردند ]و در راه او به شهادت رسیدند[ و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و 
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بُهُمْ »یُ ای بههین آنههان و خههدا وجههود دارد: نان را ممتاز از دیگران کرده و عشق دوطرفهههآای با خدای خود دارند که  معام،هشهدا   حههِ
 2«ها عاشق خدا هستند.ها را دوست دارد و هم آنهم خدا آن ؛هحِبُونَ وَیُ 

فرمایههد خداوند در قرآن کریم به صراحت میشوند.  ت که آنان پس از شهادت، مهمان ویژه خداوند میبه برکت همین دوستی اس
 یبخش. حیاتآغاز حیاتی شیرین و لذت است؛ تاجرانه و افتخارآمیز  زندگانیتنها شهادت پایان زندگی نیست، ب،که شروع یک  نهکه 

بِیاِ ال،ههَّ الَّ  »وَ ن تَحْسَبَنَّ شوند و برای همیشه نزد او متنعم خواهند بود: خداوند می هکه در آن، شهدا مهمان ویژ تُِ،وا فِی سههَ
ُ
هِ ذِینَ ق

مْ 
َ
حْیاءٌ عِنْدَ رَب  أ

َ
ونَ؛واتاا بَاْ أ

ُ
اند و نزد پروردگارشان روزی اند، مرده مپندار، ب،که زندههرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده  هِمْ یُرْزَق

 3شوند«.داده می
مْوَ    تَقُولُوا فرماید: »وَنَ بقره می  هسور   154و در ذیا آیه  

َ
هِ أ حْیَاء وَلَکِن نَّ لِمَنْ یُقْتَاُ فِی سَبیاِ ال، 

َ
هایی کههه در به آن  تَشْعُرُونَ؛  اتٌ بَاْ أ

 فهمید«. اند، ولی شما نمیها زندهشوند مرده و اموات نگویید، ب،که آنراه خدا کشته می

 
 ای پرسوددو: معامله

اند بههه هههر قیمتههی شههده آن را بههه دسههت و در تلش  در زندگانی مادی عموو مردو دنبال کسب منفعت و سودهای سرشار هستند
گرداند و هیچگونه خواند که سود قطعی و بهره و نصیب سرشاری نصیب انسان میای فرا میآورند، اما خداوند انسان را به معام،ه

هَ اشْتَریوجود ندارد: »ضرری در آن   نَّ لَهُمُ الْجَنههَّ   إِنَّ ال،َّ
َ
مْوالَهُمْ بِأ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
ههها و امههوال مههؤمنین را خداونههد جان  ؛مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ

 4آنان باشد«. ینموده که در عوض بهشت برا  یخریدار 
را بههه خداونههد و بهها بههانترین قیمههت و تن خاکی  این جان    انسان  کهدیر یا زود سراغ همه خواهد آمد، پس چه بهتر    ،مرگتردید  بی

 .بفروشد و بهایی بزرگ دریافت کند
 گوید:یم یمولو 

 ی کِشههد بهان کهه ال،هُ اشْههتر مهي      منهم خهدایـَسْت و مههرا       یمشهتر 
 5خود خورو کسب حلل  ی بها خون     من جهمال ذو الجهلل      یبها خون
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 سه: مرگ راحت 
 خاطر تع،قاتی که دارند، از مردن گریزانند و ازهای مخت،ف و بهها به بهانهترس از مرگ چیز عجیب یا جدیدی نیست. همه انسان

دانههد ترین دنیا این نگرانی، تههرس از لحظههات جههان دادن اسههت کههه نمییکی از مهم  .کنندمینپیدا  خوبی  حس    ،شنیدن ناو آن
 !و لحظات فراق از دنیا بر او چگونه خواهد گذشت جناب عزرا یا چگونه جان او را خواهد ستاند

لشهیدُ ن ا فرمود: »  رسول خدا کند. و ناراحتی حس نمیگونه درد های شهید این است که هنگاو شهادت، هیچیکی از بشارت
از شما پوسههت  یکه یک  یمگر در حد  کند، یشدن را احساس نم شهید درد کشته ؛ کما یَجدُ احدُکم مَسَّ القُرض  یجدُ اَلَم القتا اِن  

 6«.)چیزی شبیه نیشگون گرفتن( دست خود را بین دو انگشت فشار دهد
لح بَاْ هي اَشْهي مِن شرابِ ماءٍ باردٍ لذیذٍ في یووٍ ضا فٍ؛فرماید: »یدیگر م  ییو در جا ُ  نمَ،ٍ  اَشدُ ع،ي الشهید من مس  الس   عُضَّ

شهههید، از نوشههیدن آب  یشدن بههرا  شهید بیشتر از درد اصابت حربه و سلح دشمن است؛ ب،که کشته  یبرا   یا درد گزش مورچه
 7تر است«.بخششدید لذت یدر روز گرما ییخنك و گوارا 

بسا برای کسانی که عمر خویش را در اطاعت پروردگار گذراندند و تقوای الهی پیشه کردند، این حد از درد ]نیشههگون یهها گههزش چه
 8مورچه[ هم وجود ندارد و مرگ آنان همانند بوییدن یک گا خواهد بود.

 
 چهار: بخشش تمام گناهان 

خههونی کههه از او بههر  های که با اولین قطههر گونهبه ،استخون پاک شهید  بودن محترو و ارزشمندهای شهادت، یکی دیگر از برتری
نَ فرمودند: » زمین بریزد، تماو گناهان او بخشیده خواهد شد. رَسُولُ ال،ه انعظم هیدِ سَبْعُ خِصالٍ مههِ رَ ال،ههَّ  لِ،شَّ طههْ

َ
لُ ق وَّ

َ
نْ ةٍ هِ: أ  مههِ

 هواسههطها بخشیدن تمههاو گناهههان اوسههت بهشود، اولینِ آنیبه شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا م  مَغْفُورٌ لَهُ کُاُ ذَنْبٍ؛دَمِهِ  
 9خونش«. هاولین قطر 

تِاَ في سَبیا ال،  فرمود: »  صادقاماو  و
ُ
فْهُ ال،  مَن  ق ئاتِهِ؛هِ، لَمْ یُعَر  که در راه خدا کشته شود، خداوند هیچ یك  یکس هُ شَیْئاا مِنْ سَی 

 10آورد«.یاو نم یاز گناهان او را به رو 
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 پنج: شفاعت از خانواده 
شههود کههه از یابند، ب،که این مقاو و فرصت نیز به آنههان داده میتنها خود نجات میشهدا این است که نه  هاز مقامات ویژ  دیگر  یکی

  .های آن دنیا باشندگرفتاریاز بخش دیگران نجاتدیگران نیز دستگیری کنند و 
اداماو 11کند«.یخویش را شفاعت م هشهید اها خان  فرماید: »یشفع الشهید في اها بیته؛یم  رسول اکرو نیههز از قههول  سههج 

ي ان  الجارین یختصههمان فرماید: »و یشفع الرجا منهم یم  یجد  بزرگوار خود حضرت ع، سبعین الفاا من اها بیته و جیرانه حت 
هما اقرب؛ هر یك از شهههدا، هفتههاد هههزار نفههر از خویشههاوندان و همسههایگان خههود را شههفاعت م از   یکههه بعضهه   یا گونهههکنههد بهیای 

 12شوند«.یتر بوده، با هم درگیر مها به شهید نزدیكیك از آنها بر سر اینکه کداوهمسایه

های فراوان دیگری مانند اینکه فرشتگان در قبر از او سؤال و امتیازات و ویژگیبته مقامات شهدا منحصر در این موارد نیست و  ال
 ها به درازا خواهد انجامید.که نقا آننیز دارند  13پرسند و از عذاب قبر محفوظ خواهد ماندجواب نمی

 

 های کاربردی پیام
در بین دو مقطع مهم  و اساسی قرار گرفته است؛ از یک طههرف عاشههورا و از طههرف دیگههر عصههر ظهههور، کههه ایران  انقلب اسلمی  

گردد و با الهاو از این مکتب تحقق پیههدا عاشورا مبدأ آن و ظهور مقصد آن است. مبانی انقلب عظیم اسلمی ما به عاشورا برمی
یابد و مردانی از الهی تحقق می هکند؛ امر ظهوری که با وعدآماده می    زماناماو  ر ظهورکرده و در مقصد هم خود را برای ام

ه ایران   زمین جزء برترین یاران حضرت خواهند بود.خط 
 عَزیههزُ الْحَکههیمُ ا یَْ،حَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْ وَ آخَرینَ مِنْهُمْ لَمَّ نشسته بودند که این آیه نازل شد: »    روزی اصحاب در حضور پیامبر اعظم

ناپههذیر و داناسههت. خداوند شکست اند وهُ ذُو الْفَضْاِ العظیم؛ و دیگرانی که هنوز به آنان نپیوستههِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاء وَال،َّ ذَلِكَ فَضْاُ ال،َّ 
ال،ه! اصحاب پرسههیدند: »یهها رسههول  14دهد و خداوند دارای فضا بزرگ است«.آن فضا و کرو خداست که به هرکس بخواهد می

 آن مردمی که خداوند درباره آنان وعده فرموده که بعداا به اسلو م،حق خواهند شد، چه کسانی هستند؟« 
حضرت، دست مبارکش را بر پشت س،مان فارسی گذاشت و فرمود: »آنان هموطنان س،مان هستند که اگر اسلو در آسمان و در 

  15قوو س،مان به آن ایمان خواهند آورد و بدان خواهند پیوست«. ستاره ثریا باشد، مردمان
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ا لَّ فُرْ بِهَا هَهؤُنء فَقَدْ وَکَّ همچنین وقتی آیه »فَإن یَکْ  وْما
َ
یْسُواْ بِهَا بِکَافِرِین؛ اگر آنان به اسلو و قرآن کافر شوند، مهها آن را بههه ْ،نَا بِهَا ق

آن  ههها چههه کسههانی هسههتند؟«پرسههیدند: »آن  نازل شد، اصحاب از رسول خدا   16کنیم«.میگذار  قومی که بدان کافر نیستند وا 
 17حضرت فرمود: »القوو بالشیع  اَوْ اوند العجم؛ شیعیان و فرزندان عجم ]ایرانیان[«.

ذلكَ قدیر؛ ای مردو! اگر به خدا ایمان نیاورید و تقوا هُ ع،ی  اسُ ویأتِ بِآخَرینَ وَ کانَ ال،َّ هَا النَّ یُذهِبکُم ایُ »إن یَشَأ    نیز هنگاو نزول آیه
 18آورد ]که مؤمن و پرهیزگارند[ و خداوند بر هر چیز تواناست«.برد و قوو دیگری را به جای شما میپیشه نکنید، خداوند شما را می

قههوو و مههردو سهه،مان فارسههی ال،ه! آن قوو کهن چه کسانی هستند؟ فرمودنههد: »آنههان در پاسخ اصحاب که یا رسول  رسول خدا 
  19دهند«.کنند و اسلو را در شرق و غرب عالم گسترش میهستند که دین خدا را یاری می

ال،ههه بههه روح هستند که به واسههطه یفرمودند: »آنها قوم ی توصیف ایرانیان، خطاب به حضرت ع،آن حضرت همچنین پس از 
شود(، بدون آنکه اغراض مادی یا خویشاوندی داشته باشند؛ آنها شیعه تو یهایشان به هم نزدیک مورزند )دلییکدیگر محبت م

 20«.یهستند و تو امامشان هست
ناپذیر آنههان در ایههن های خسههتگیع،می و فناوری و تلش  های ایرانیان در عرصهها و مجاهدتآفرینیهمچنین در مورد حماسه

 فرماید: می عرصه، رسول خدا 
ا لَتَنَاوَلَهُ رِجالٌ مِن فارس؛ اگر دانش در ثریا )ستاره پروین»لو کانَ   و دشههواری کسههب   کنایه از دور دسههت بههودن-العِ،مُ مَنوطَاا بِالثُرَی 

  21یابند«.( باشد، مردانی از ایران به آن دست می-دانش
بهها آن رسههالت بههزرگ در کجهها و   پیههامبر  هطبههق وعههد  زماناماو  و منتظران حقیقی  سؤال این است که یاوران دین پیامبر

 اند؟ اینها کیستند و اوصافشان کداو است؟چگونه تربیت شده
و  در میان دو موقعیت مهههم زماناماو ای شد تا یاران و یاوران خوبمقطع دفاع مقدس بهترین بهانه برای تأسیس دانشکده

مات امههر ظهههور حضههرت را فههراهم کننههد و خههود را بههرای مبههارزهآراو ک،یدی عاشورا و ظهور به پرورش خود پرداختههه و آراو ای مقههد 
یههن و جانبه با نظاو س،طه مهیا سازند. در پی باز شدن این دانشگاه خودسازی، مردان بزرگی فارغهمه التحصیا شدند که مدال زر 

و با تلألؤ خود راه را بر گمشههدگان با انتخاب خدای متعال در کهکشان شهادت، ستاره شدند   .با افتخار شهادت نصیب آنها گشت
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 هزندگی را به بندگی خدا رهنمون داشتند و هر کجا ناو و آواز   همسئ،طریق، نمایاندند. شهدایی که با سیرت عاشورایی خود، صورت
 :ها پیچید، عطر خدا را با خود به ارمغان آوردند. خاک و یادشان رنگ خدا گرفتآن

 آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست  خاک شهیدان عشق گر بشکافی هنوز 
های جدیدی در این عرصه خههواهیم بههود کههه شهههدای جههوان، و خواهد داشت و هر روز شاهد رویشاین روند تاکنون ادامه داشته  

 گویای این حقیقت است. 
 

 سفارش اصلی شهدا 
معرفههت افزون بر ده است، قرار دا نان آزندگی   ههای این شهدا و از عواما اص،ی که رزق شهادت را تحفترین سفارشیکی از مهم

خیری آنان هبکه همین مسئ،ه باعث عاقبت است  و ولی فقیه زمان  اماو ازحقیقی  تبعیت    متعال، عشق به ونیت و  به پروردگار
بهها ونیههت معنهها  آنجاکه حههجبرگشت، از  به حسن قمی، از سفر معنوی حج نقا شده وقتی شهید محمدحسن ترابیان، معروف  .  بود

رفته و با زیارت آن حضرت، توفیق خود را کاما کند. پدر     الحججبود تا به بارگاه قدس رضوی ثامن  کند، بسیار متمایاپیدا می
ها را پههر ها جبههفرموده جوان اماو  ونگفت: چرا از جان داشت؛ ولی می    رضاگوید: »عجیب اشتیاق زیارت اماوبزرگوارش می

خورد، گفت: پدر! اطاعت امر روز رفت و برگشت تو به مشهد به جایی برنمیچهارپنج گفتم: پسرو!   .کنند، باید زودتر به جبهه بروو
واجب است؛ ولی زیارت فعلا مستحب، برایم دعا کن تا به زودی زیههارت نصههیبم شههود. رفههت و عم،یههات والفجههر   خمینی  اماو

صورت گرفت و محمدحسن به شهادت رسید و با سایر شهدای عزیز بدن مطهرش به معراج «  با رمز »یا فاطم  الزهراء  هشت
روز تماو اجسههاد مطهههر شهههدا را بررسههی  دومعراج بیایید. در آنجا اعلو کردند برای شناسایی بدن او به   .شهدای اهواز منتقا شد

شود؟ نشسههتم، ناراحههت و محمدحسن چه می همحمدحسن را نیافتم. خی،ی متأثر و ناراحت بودو که تک،یف جناز   هکردو؛ ولی جناز 
کنیم، جنازه ذرخواهی میمن دست گذاشت و گفت: آقای ترابیان! ما ع  هنوی غم برده بودو که کسی روی شانغمگین و سر در زا 

از یک   رضاگردد. به او گفتم: اشتباهی نرفته است. رابطه او با اماوزودی برمیفرزند عزیز شما اشتباهاا به مشهد رفته است و به
 22اند، اشتباهی کداو است؟«از طرف دیگر کار را به اینجا کشانده است. شهدا زنده  خمینیطرف، اطاعت او از اماو
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 حلقه وصل 
 با عشق و محبتی خالصانه در رکاب ایشان ماندند و همه هستی خود را فدای ایشان کردند؛ لذا نقا شههده  حسین  اصحاب اماو

جَه، بههه میههدان آمههد و در جنههگ بهها  .کردرا به دیگری می اماو افتاد، سفارشهر شهیدی که روی زمین می وقتی مسهه،م بههن عوسههَ
 سوی او آمد و حبیب بن مُظاهر نیز با او بود.به جانی داشت که حسین به زمین افتاد. هنوز نیمه دشمن، با تماو توان کوشید تا

دُوا به او فرمود: »ای مُس،م! خدا رحمتت کند! بعد این آیه را تلوت فرمود: »مِنَ الْمُ   حسین  اماو وا مهها عاهههَ
ُ
دَق ؤْمِنینَ رِجالٌ صههَ

ضی
َ
هَ عََ،یهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ق ؛ برخههی از آنههان، پیمههان خههویش را بههه انجههاو رسههاندند ]و بههه نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَ  ال،َّ دیلا لُوا تَبههْ دَّ نْتَظِرُ وَ ما بههَ

 اند«.تغییر و تبدی،ی ]در پیمان خود[ ندادهاند و هرگز نشسته شهادت رسیدند[؛ و برخی، چشم به راه ]شهادت[
ا تو را به بهشت، بشارت باد! ه ای مس،م حبیب نیز به او نزدیك شد و گفت: به خدا سوگند، جان دادنت بر من گران است  ه ؛ ام 

 ! مس،م، با صدایی ضعیف به او گفت: خدا به تو بشارت خیر دهد
چه که ذهن تو را مشغول کههرده، بههه مههن تو خواهم آمد، دوست داشتم که هر   پیِ   دانم درسپس حبیب به او گفت: اگر نبود که می

ت کنی!  وصی 
ي اُوصیكَ بِهذا ه وأشارَ بِیَدِهِ إلَی الحُسَینِ » ی تَموتَ؛ مس،م به ا  فَقالَ لَهُ مُسِ،مٌ: فَإِن  و گفت: من به تو سفارش این فَقاتِا دونَهُ حَت 

  23جانت را در دفاع از او بگذار«. ،اشاره کرد( کنم )و با دستش به حسین را می
ها به قربان آن حسینی که در گودی قت،گاه افتاده بود، کسههی نبههود سههر عزیههز اما جان  ،سر همه را به بالین گرفت  حسین  اماو

مبارک، تا چشم باز کنههد ببینههد شههمر بهها خنجههر وقت عزیز فاطمه احساس سنگینی کرد روی سینه یک  فاطمه را به دامن بگیرد...
 ...برهنه

 
نَ لَعْنَُ  ال،َّ 

َ
یَّ و سَیعَ،مُ الَّ  الِمِینَ عََ،ی القوو الظَّ  هِ أ

َ
 نقَِ،بونَ.مَنقََ،بٍ یَ  ذینَ ظََ،موا أ
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 ضامن سعادت ،مداریولایت
 

 اشاره 
در  ،دینیعمیق های بلند و آموزه مفاهیم برای آموزشها گاهی وقتحاکی از آن است که ایشان   نگاهی به سیره پیامبر اعظم

تددا اهدددا   گرفتندددمی بهرهمختلفی مانند تمثیل و تصویرسازی ذهنی های چهره به چهره، از روشهای  کنار سخنرانی یا صحبت
 . الهی و معنوی خویش را برای مخاطبان جذاب و قابل فهم نماید

دومی را کنار آن و سومی را دورتر قرار داد و فرمددود    ،یکی را جلوی خود  ،سه چوب را در فواصل مختلف    عنوان مثال پیامبربه
فرمود  ایددن چددوب یاولددین انسددان اسددت و آن     ا چیستند؟ عرض کردند  خدا و رسولش داناترند. پیامبرهدانید این چوبمی  آیا

 1او را فراگیرد. مرگ ،یدومین اجل و مرگ او و آن دیگری آرزوی اوست که فرزند آدم را گرفتار خود سازد و پیش از رسیدن به آرزو
، سدد   بر روی زمین جلوی خود، خطددی مسددتکیم کشددید و فرمددود  ایددن راه خداسددت    پیامبر  روزی  گوید می  بن عبدالله  جابر

 هایی است که بر سر هر یک شددیطانی قددرار دارد کدده بدده آن دعددو ها همه راهب به آن خط وصل کرد و فرمود  اینخطوطی مور  
اتَّ کند، س   دست خود را روی خط مستکیم گذاشت و این آیه را تلاو  کر می وا بِ د  »و أنَّ هذا صِراطی مُستَکِیماً فددَ بِعددُ عُوهُ، فددلا تَتَّ
کُونَ«.بُلَ الس   کُمْ تَتَّ اکُمْ بِهِ لَعَلَّ قَ بِکُم عَن سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّ  2فَتَفَرَّ

های باطددل راه حق همیشه واحد است اما راهصراط مستکیم و با استفاده از ابزار در اختیار به یاران خود فهماند که    پیامبر اکرم
 3کشاند.می سوشیطانی است که گمراهان را به آن هازیاد است و برای هر یک از آن

ترین پیام این تمثیلا ، توجه دادن به اهمیت ولایت و لزوم پیروی از امام معصوم در زمددان حرددور ایشددان و تبعیددت از نا دد  مهم
 ایشان در زمان غیبت است. 

 
 تبیین بحث 

دیگر اصول دین را نیز وابسددته و مشددروط بدده پددذیرش آن نمددوده عنوان یکی از ارکان و اصول شیعیان است که  ، بهو ولایت  امامت
ت یدد ت خدا و بعد از آن ولا یاست؛ بدین معنا که تمامی اعمال و عبادا  انسان در درگاه خداوند متعال، متوقف بر قبول داشتن ولا 

الشعاع قرار گرفتدده، حت، دیگر باورهای انسان تمعصوم آن حرر  است و با عدم پذیرش امامت معصومین    یایامبر و اوصیپ
 مکبول درگاه الهی نخواهد گردید.  

تَنا اَهْلَ الْبَ   این حکیکت در روایا  بسیاری مورد تصریح قرار گرفته است. رسول اکرم   هُ مَنْ لَکَ   تِ یفرمودند  »الْزمُوا مَوَدَّ هَ  یفَاِنَّ الل 
وَجَلَّ وَ هُوَ   ةَ یعَزَّ نا دَخَلَ الْجَنَّ ذوَد  نا؛ در دوست  اِلا  بِمَعْرِفَةِ نْفَعُ عَبْداً عَمَلُهُ یَ دِهِ لا یَ بِ  ینَفْس یبِشَفاعَتِنا وَ الَّ ن ییالتزام و اعتکاد قلبدد  یحَکِّ
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وجل  -ک  خداوند  د. هر یدار و استوار باشیت پایببا ما اهل کدده مددا را دوسددت بدددارد، بددا شددفاعت مددا بدده یرا ملاقا  کند درحال  -عز 
بخشددد، مگددر بددا شددناخت حددق یش سددود نمدد یک  بددرا چیشود. سوگند به آنکه جانم در دسددت اوسددت، عمددل هدد یبهشت داخل م

 1تن«.ییولا 
اهِدِ الْعابِدِ لِفَرْلِ    امام حسین   بِیِّ    عَلِیٍّ  نیز در تمثیلی زیبا فرمود  »اِنَّ دَفْعَ الز  هِمْ بَعْدَ النَّ لَیَصیرُ کَشُعْلَةِ نارٍ   عَلَی الْخَلْقِ کُلِّ

افِعِ لِفَرْلِ عَلِیٍّ   ارُ وَ   فی یَوْمٍ عاصِفٍ، وَتَصیرُ ساِ رُ اَعْمالِ الد  کَ الندد  تَعَلَتْ فیهددا تِلددْ حاری وَاشددْ هُ الصددَّ تَلَاءَْ  مِنددْ کَالْحَلْفاءِ وَ اِنِ امددْ
یحُ  ةً؛ به  تَخْشاها تِلْکَ الر  ها فَلا تَبْکی لَها باقِیددَ تی عَلَیْها کُلِّ

ْ
ی تَأ بددر تمددامی  راسددتی، زاهددد عابدددی کدده برتددری و فرددیلت علددی حَت 

شود ]که هستی او را بدده می عدم پذیرش او[ چونان شعله آتشی در روز طوفانینماید، ]را قبول نمی ها پ  از رسول خدا انسان
گرداند، هرچند سراسر بیابان را پددر کددرده می  های خشک بیابانچند فراوان باشدن مانند علفرا یهر ش کشیده[ و بکیه اعمال او  آت

 2را فرا گیرد و هیچ چیزی از آن باقی نماند«.ها گاه شعله آتش در آن زبانه کشد و باد وزیدن گیرد، تا همه آن علفباشد. آن
هَ   دَانَ   مَنْ   کُل  فرمود  »می  همچنین حرر  باقر العلوم   هِ  مِنَ   لَهُ   إِمَامَ   لَا   وَ   نَفْسَهُ   فِیهَا  یُجْهِدُ   بِعِبَادَةٍ   اللَّ رُ  فَسَعْیُهُ  اللَّ ولٍ، غَیددْ  وَ  مَکْبددُ

رٌ،  ضَال    هُوَ  هُ   وَ   مُتَحَیِّ عْمَالِهِ   شَانِئٌ   اللَّ
َ
امددام  ی؛ اگر کسی با تمام تلاش خود برای نزدیکی به خداوند به انجام عبدداد  ب ددردازد، ولدد لِِ

ز اعمددال او را یشود و گمراه و سرگردان خواهد بود و خداوند نیرفته نمینصوب از جان  خداوند را قبول نداشته باشد، تلاشش پذم
 3دارد«.یدشمن م

 
 ولایت  صراط مستقیم 

صراط مستکیم را برای اصحاب و یاران خود تبیین کردند نیز به مفهوم ولایت و امامددت اشدداره    که پیامبر اکرم  یلیمثتن  همادر  
یعنی شاهراه روشن و مستکیمی که اعوجاج و انحرافددی   4،»صراط« به معنای بزرگراه وسیع و روشن استدانیم که  می  شده است.

 رساند. می در آن وجود ندارد و انسان را به مکصد
بِعُوهُ«؛  هذیددل آیدد همچنین  امام باقر . ا ، صراط مستکیم، صراط ولایت استبه فرموده روای اتَّ تَکِیماً فددَ راطِی مُسددْ نَّ هددذا صددِ

َ
»وَ أ

بُلَ   وا السدد  بِعددُ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ اتَّ ةِ فددَ مَامددَ ا؛ مکصددود »این صراط مستکیم من است، پ  پیروی کنید« فرمود  »طَرِیقُ الِْْ ای طُرُقدداً غَیرَهددَ
م؛ ینیز فرمود  »اهدنا الصراط المستک  امام صادق 5 «های دیگر پیروی نکنید.طریق امامت است که از آن پیروی کنید و از راه

 6ن«.یمنؤرالمیام یعنی
م همان یم قرار داده و راه مستکیکند، با قامت راست بر راه مستک  یرو یپ    یعلرا که از  یفرمودند  »خداوند کس    و امام کاظم
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 1است«.  نیرالمؤمنیام
گویددا کدده بددرای بدداقی ماندددن بددر   2رسدداند،می  »ق.و.م« است و استکامت، پایداری و استواری را جال  آنکه واژه »مستکیم« از ماده  

و بر صراط مستکیم ولایت، استوار ماند؛ بدده همددین جهددت،   3های فرعی و انحرافی را کنار زدصراط ولایت، باید سُبُل متفرقه و راه
 ط المستکیم«. بخواهیم  »اهدنا الصرا  وندبار از خدا واج  است روزی چندین

 
 کاربردی های پیام

 صراط مستقیم ولایت فقیه، تداوم 

و  الله ، حکمددش هماننددد حکددم رسددولعنوان نا   امام زمددان  فکیه است که بهتجلی صراط مستکیم در زمان حاضر، ولی
در راسددتای ولایددت ، ولایددت فکیدده را  خمینیامددام؛ بدده همددین دلیددل است و اطاعتش بر همگان واجدد  اسددت  ا مه اطهار  

فرمودند  قریه ولایت فکیه یک چیزی نیست که مجل  خبرگان ایجاد کرده باشددد. ولایددت فکیدده می  دانستند ومی    اللهرسول
الله هددم هددا از ولایددت رسددولالله هسددت. و اینیک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همددان ولایددت رسددول

 4ها مخالفند با او.حالا بیاید، باز این قلم   بدانید که اگر امام زمانترسند! شما می
ایددن مفهددوم در طددول تدداری  . هاسددتفکیه، کلید موفکیت و پیروزی در برابر مشکلا  و سختیاطاعت و پیروی از ولیبر این مبنا، 

بدده همددین جهددت تمددام  پیشرفت کشور مطرح است.عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ نظام و انکلاب اسلامی بارها تأکید شده و به
فکیه تأکید و توصیه داشتند و حرفشان این بود که نگذارید بر پیروی از ولی ،شهدا جمله خوبان تاری  انکلاب اسلامی و از   بزرگان و

بود که در دوران  هفکیولیجانبه و پیروی حکیکی از مداری همهاست، زمین بماند. همین ولایت  حر  امام که نا   امام زمان  
های مختلف دشددمن مداری و این بصیر  برای مکابله با تهاجمهمین ولایت دفاع مکدس باعث فتوحا  بسیاری شد و امروزه نیز

 ها باید ادامه داشته باشد.در تمام زمان
 یطددور کند، همددانیکوتاه مگانگان را یه، ضامن سعاد  مملکت و میهن اسلامی است و دست بیت فکیعبارتی، اطاعت از ولا به

 نرسد. یبید تا به مملکت شما آسیه باشیت فکیبان ولا یفرمودند  پشت  ینیخمکه امام
چ یپابرجاسددت، هدد  ن مملکددت امددام زمددان یت، در ا یولا  یعنیکه اسلام و اساس آن  یاند تا وقتدهیفهم  یدشمنان هم به خوب

نددد  ندده یگویشددان مدد ید در شددعارهایدد نیبیاند؛ به همین دلیل من اصل افتادهیا توانند بکنند؛ لذا به فکر ضربه زدن به  ینم  یغلط
بددودن  یکنند و با اسلام مشکل دارند و اساس اسلام و ضددامن اسددلامیاسلام را حذ  م  یعنی؛  یرانیا   ید جمهور   ینه غرب  یشرق

دادنددد  یشعار مو نمادهای دینی،  ن یاهانت به امام حسها، با  و شورشها  اند و در فتنهه را نشانه گرفتهیت فکیولا   یعنینظام،  
 زدند.یرا آتش م یه و عک  امام و رهبر یت فکیمرگ بر اصل ولا 

نتیجه آنکه تنها راه نجا  کشور از مشکلا  و معرلا  و فا ق آمدن بر دشمنان داخلی و خارجی، پیروی حکیکددی از نا دد  امددام 
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ده یدد چیپ یطراحدد  ،فکیددهولیاطاعددت از وفدداداری و  ور  یبصدد در پرتو افزایش   است که  یالعالمد ظله، مکام معظم رهبری  زمان  
   به دست خواهد آمد.شناسایی خواهد شد و سرافرازی و سعاد   اندشمن

 
 حلقه وصل  

عددزم راسدد  و  فرمودنددد، نیازمنددد یدداران وفددادار، بددا حفظدده اللدده تعددالیرهبددر معظددم انکددلاب که ها رسیدن به موفکیت و فتح قلهلازمه  
را خیلی از منافکددان و مسدد ولان نااهددل نظددام هددم  فکیهولیپیروی از و ادعای  مداران واقعی است، وگرنه لکلکه زبان داشتن  ولایت

ها بددا ولددی در عمددل فرسددنگ  ،ندددکنمی  معرفیای بر این تظاهر هستند که در ظاهر خود را مطیع رهبری  داشتند و هنوز هم عده
خطرندداکی بدده نظددام وارد کردنددد کدده باعددث های ضددربه هستند کهها همین. ندیر گمی  فاصله  فکیهولینظام و  های  برنامهاهدا  و  

چشددم از ایمددان ضددعیف، تددرس از دشددمن و    ویژه در مسایل اقتصادی گردید. علت اصلی این مس له هم غیرههایی بماندگیعک 
 به بیگانگان است. دوختن 

حاضددر بدده  کردنددد ومی تددرس از دشددمن را پیددادهنیز اگر حرددور داشددتند، همددین روش منافکاندده و  بیت این افراد در زمان اهل
برخلا  شهدا که با تمام وجود مطیع امام و رهبری بودند و از عزیزترین دارایی خددود یعنددی   گذشتن نبودند. دقیکاً فداکاری و ازخود 

 تکدیم راه امام و اهدا  مکدس نظام کردند.نف  مطهرشان را ای گذشتند و جانشان، بدون هیچ ترس و واهمه
در  یک فردی ادعددا کددرده بددود  مگددر یدداران امددام حسددین گوید  می درباره اصحاب وفادار سیدالشهدا  شهید مطهری 

های بدی بودند، لی آدمیرا کشتند خ ن یی که امام حسیهاست؟ آنیها بالاتر ننید  یارانی از ا یکار کردند که امام بگوکربلا چه
غمبر یگفتند  فرزند پبود، وقتی میمیها اری کردند کار مهمی انجام ندادند. هر مسلمانی جای آنیرا   ن  یی که امام حسیهانیا 

 کرد.ستاد و دفاع مییا و امام زمانشان در دست دشمن تنها مانده است، قهراً می
عی   هزار نفری  30ك طر ، لشکر یتن در  72با  ن ید که صحرای کربلاست، امام حسیا دیك ش  در عالم رؤیهمین آقای مد 

بدده  ن یخواهند نماز بخواننددد. حرددر  امددام حسدد مد که موقع ظهر است و میان به نظرش آیگر. آن جر یدشمن هم در طر  د
گر خودشان یکی دو نفر دید بن عبدالله حنفی« و یطور که »سعم«. یهمانید تا ما نماز بخوانیستین آقا فرمودند  »شما جلو بایهم

د، یدد آر دارد مددییدد د تیآمد. تا در از دشمن داشت مییتن  یستاد. اولیکرد. آقا رفت جلو ا راندازی مییرا س ر امام قرار دادندن. دشمن ت
ه«، عجدد  کددار بدددی کددردم! یدد ر اصابت کرد به امام. در همان عالم خددواب گفددت  »اسددتغفرالله و اتددوب الید که تیخم شد. ناگاه د

ان تکددرار یدد ن جر یدفعه ا چندك او شد دومرتبه خودش را خم کرد. یر آمد. تا نزدیی دوم تدفعه  کنم.ن کاری نمییگر چنیدفعه دنیا 
دُ فدداِن  یشود. در ا ار خم مییاختد بییشد، د ا بَعددْ حَاباً خَ  لَا  ین هنگام امام به او فرمددود  »اَمدد  مُ أصددْ مددن اصددحابی از  1نْکُمْ؛راً مددِ یدد أعْلددَ

  2شناسم«.اصحاب خودم بهتر نمی
های واقعه عاشددورا ترین ویژگیوفاداری را به اوج خود رساندند و این مس له یکی از برجسته اما در کربلا، اصحاب امام حسین 

در ش  عاشورا با سخنان صریح و شفا  امام در مورد کشته شدنشان، وفاداری خود را بدده ایشددان   است. اصحاب امام حسین  
 ا به نمایش گذاشتند.نظیر از فداکاری و ایثار ر نشان دادند و با این کار خود، الگویی بی

[ شدد  اسددت کدده شددما را اهیِ ین، ]سدد یش  عاشورا اصحاب را جمع کرد و خطاب به آنان فرمود  »ا   نکل شده که امام حسین  
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د تا یتان، پراکنده شویها و شهرهارد و در دشتیکدامتان، دست مردی از خاندانم را بگ د و هر یر یپوشانده است. آن را مَرک  خود گ
رونددد... بددرادران، پسددران و گددران نمددییابند، در پددیِ دین مردم، در پیِ من هستند و اگر به من دست بیی دهد که ا شیخداوند، گشا

ه بن جعفر، به ا   ن  یبرادرزادگان حس م؟! خداونددد، ینکدده پدد  از تددو بمددانیم؟ برای ا ین کنیشان گفتند  چرا چنیو دو پسر عبدالل 
اس  ن سددخن و ماننددد آن را بددر یه آنان، همین سخن بود و س  ، بکی، آغازگر ا بن علی هرگز آن ]روز[ را به ما نشان ندهد! عب 

 1زبان آوردند.
و بیددان سددخنان او در  «سعید بن عبدالله حنفددی»در ناحیه مکدسه بر    مداری و وفای اصحاب چنان بود که امام زمان  ولایت

لامُ عَلی فرماید  می فرستد ومی ش  عاشورا سلام هِ الحَنَفِ السَّ  2.یسَعدِ بنِ عَبدِ الل 
در  همداران واقعی همچون سیدحسن نصددرالله تکددرار کردنددد و جملدده ایشددان معددرو  اسددت کدد در زمان حاضر، این جمله را ولایت

 ما تَرَکناکَ یَابنَ الْحُسین.گفت  والله  العالیمدظله سخنرانی خود خطاب به رهبر معظم انکلاب
را به کوفدده دعددو  کددرد، امددا بددرخلا  اهددل کوفدده، پددای  کسانی بود که امام حسین   سعید بن عبدالله حنفی ازدر هر صور ،  

یل؛ در این سیاهی ش  خودتان   به اصحابشان فرمود   حرفش ایستاد. وقتی ش  عاشورا امام حسین   قوا فی سَوادِ هذا اللَّ »تَفَر 
 قصد کشتن مرا دارند و با شما کاری ندارند.  نما یَطلُبون و لو قد أصابونی لَهَوا عن طلِ  غیری؛ اینارا نجا  دهید!« »فَاِنَّ الکوم اِن  

یکی برخاسددتند و اعددلام وفدداداری کردنددد، ازجملدده همددین سددعید بددن بعد اصحاب یکی 3برخاست، اول از همه حرر  عباس  
 عبدالله. 

 خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند                خدا هر آنچه کند از توام جدا نکند 
 رفتن زهی خیال محال            که دام زلف تو هرگز مرا رها نکند  و زکوی تو  من

 
م. بدده خدددا یامبر خدا، از تددو پاسددداری کددردیکنم، تا خدا بداند که در نبودِ پد، تو را رها نمیسعید بن عبدالله گفت  نه. به خدا سوگن

کنند، از ن مییشوم و با من، هفتادبار چنقطعه میشوم و سوزانده و قطعهگر، زنده مییشوم و بار دسوگند، اگر بدانم که کشته می
ور از آن، غوطددهسددت و پدد یش نیك بددار بدد یدد ا کشته شدن، یکه مُردن درحالی ن نکنم،یرم. چرا چنیشوم تا در راه تو بمتو جدا نمی

 
خِذوهُ جَمَلًا، ثُمَّ لِیأخُذ کُل  رَجُلٍ مِنکُم 1 د غَشِیکُم، فَاتَّ

َ
یلُ ق یلُ قالَ  هذَا اللَّ ا کانَ اللَّ مدا  . ... فَلَم  ومَ إنَّ نَّ الکدَ َِ

هُ، فدَ جَ اللد  رِّ ی یفدَ داِ نِکُم حَتد  وادِکُم ومدَ قدوا فدی سدَ بِیدِ رَجُلٍ مِن أهلِ بَیتی، تَفَرَّ
هِ بنِ جَ  د أصابونی لَهَوا عَن طَلَِ  غَیری... فَکالَ لَهُ إخوَتُهُ و أبناؤُهُ وبَنو أخیهِ وَابنا عَبدِ الل 

َ
اسُ بدنُ عفَرٍ  لِمَ نَفعَلُ یطلُبُونی، ولَو ق ولِ العَبد  هُم بِهدذَا الکدَ

َ
هُ ذلِكَ أبَدا، بَدَأ ؟ لِنَبکی بَعدَكَ؟ لا أرانَا الل 

موا بِهذا ونَحوِهِ. المناق ؛ ابنعَلِی  هُم تَکَلَّ  .99ص  4شهرآشوب  ج  ، ثُمَّ إنَّ
هِ لا نُخَل   2 د أذِنَ لَهُ فِی الانصِراِ   »لا وَالل 

َ
هِ الحَنَفِی، الکاِ لِ لِلحُسَینِ وق لامُ عَلی سَعدِ بنِ عَبدِ الل  هِ . »السَّ هُ عَلَیهِ وآلِهِ فیدكَ، وَاللد  ی الل  هِ صَلَّ د حَفِظنا غَیبَةَ رَسولِ الل 

َ
ا ق هُ أن  ی یعلَمَ الل  یكَ حَت 

ی اقتَلُ   ی لَو أعلَمُ أن  ةً ما فارَقتُكَ، حَت  ةُ ثُمَّ احیی ثُمَّ احَرُقُ ثُمَّ اذری، ویفعَلُ بی ذلِكَ سَبعینَ مَرَّ تلَةٌ واحِدَةٌ، ثُمَّ هِی بَعدَهَا الکَرامدَ
َ
ما هِی مَوتَةٌ أو ق ألکی حِمامی دونَكَ، وکَیفَ لا أفعَلُ ذلِكَ وإنَّ

تی لَا انکِراءَ لَها أبَدا« فَکَد لَکیتَ حِمامَكَ  نالَّ
َ
هُ مَعَکُم فِی المُستَشهَدینَ، ورَزَق هِ الکَرامَةَ فی دارِ المُکامَةِ، حَشَرَنَا الل  یدین، وواسَیتَ إمامَكَ، ولَکیتَ مِنَ الل  ؛ سدلام بدر ا مُرافَکَتَکُم فدی أعلدی عِلِّ

ه حنفی؛ آن که وقتی حسین  کنم، تا خدا بداند که در نبودِ پیامبر خدا، از تو پاسداری کدردیم. بده خددا تو را رها نمی به او اجازه داد که برود، گفت  نه. به خدا سوگند، سعد بن عبد الل 
شوم تا در راه تو بمیرم. چرا چنین نکدنم، کنند، از تو جدا نمیشوم و با من، هفتاد بار چنین میشوم و سوزانده و قطعه قطعه میشوم و بار دیگر، زنده میسوگند، اگر بدانم که کشته می

ناپذیر است. تو مرگ را دیدار کردی و امام خود را یاری نمودی و از خداوند، در سرای ور شدن در کرامتی پایاندر حالی که مُردن یا کشته شدن، یك بار بیش نیست و پ  از آن، غوطه
الِشدرا ، احمدد بدن  مدان نمایدد« یندک  أنسدابیگاه، همراهیِ با شما را روزیاقامت، کرامت دریافت کردی. خداوند، ما را با شما در میان شهید شدگان، محشور کند و در برترین جا

؛ فرهنگ جامع سخنان امام هادی، تهیه و تدوین گدروه 269، ص101و ج 64، ص 45؛ بحارالِنوار، ج278؛ مصباح الزا ر، ص573؛ اقبال الِعمال،  248، ص  12، جیحیی بلاذری
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افت یاری نمودی و از خداوند، در سرای اقامت، کرامت در یدار کردی و امام خود را  یر است. تو مرگ را دیناپذانیشدن در کرامتی پا
 1د.یمان نماگاه، همراهیِ با شما را روزییجان ید شدگان، محشور کند و در برتر یان شهیکردی. خداوند، ما را با شما در م

 یبه زُهَ  ن  یظهر روز عاشورا شد. امام حس
َ
ه فرمود  »جلوی من بین و سعیر بن ق اران یدد مددی از ید«. آن دو، بددا نیستیاد بن عبدالل 

 گزاردند.ارانش نماز خو  یه یبا بک ن یستادند و حسی[ ا شان ]در برابر لشکر دشمنیشِ روی ا یپ ن یحس
ه حنفی، جلوی حسیسع بدده  ن یکردند، قرار داد و هر چدده حسدد ی که پرتاب مییرهایستاد و خود را هد  تیا   ن  ید بن عبد الل 

کدده ن افتدداد، درحالییی کدده خددورده بددود، بدده زمدد یرهددایستاد تددا آنکدده بددر اثددر تیا می ن یرفت، او هم جلوی حسچپ و راست می
م، به او خبر ده یهاامبر  برسان و از درد و رنج زخمیا! سلام مرا به پیهمچون عاد و ثمود، لعنت کن. خدا ا! آنان را  یگفت  خدا می

ر در یزده تیها، سزهیر و زخم نیهای شمشد شد و افزون بر جای ضربهیامبر  بود. س   شهیاری فرزندان پیکه من هدفم از آن،  
 2.افتندی[ او ]بدن

 
َ
د ضَعُفَ عَنِ الکِتالِ، فَبَ یستَر یَ [  نُ  یفَ ]الحُسَ اما ساعاتی بعد... فَوَق

َ
هِ، فَسددالَتِ یحُ، وق عَ عَلی جَبهَتددِ

َ
نَما هُوَ واقِفٌ إذ أتاهُ حَجَرٌ فَوَق

وبَ لِ  خَذَ الثَّ
َ
ماءُ مِن جَبهَتِهِ، فَأ  یَ الدِّ

َ
دٌ مَسمومٌ، لَهُ ثَلاثُ شُعٍَ ، فَوَق تاهُ سَهمٌ مُحَدَّ

َ
همَ و   یعَ فمسَحَ عَن جَبهَتِهِ، فَأ ذَ السددَّ مَّ أخددَ لبِهِ... ثددُ

َ
ق

مُ کَالم   لَطََ  بِها رَأسَهُ اً یدَهُ عَلَی الجُرحِ ثانِ یَ دَهُ عَلَی الجُرحِ... ثُمَّ وَضَعَ یَ زابِ، فَوَضَعَ یأخرَجَهُ مِن وَراءِ ظَهرِهِ، فَانبَعَثَ الدَّ
َ َ
ا امتَلَ ، فَلَمَّ

ستاده بود، سنگی آمد و یستاد و به استراحت پرداخت. همان هنگام که ا یتوان شده بود، ا کمکه بر اثر نبرد،  ن یتَهُ... حسیو لِح
شاخه کانِ سهیری با پیاش پاك کند که تشانییای را گرفت تا خون از پر شد. پارچهیاش، سراز شانییاش خورد. خون از پشانییبه پ
د. خددون، ماننددد ندداودان، از آن یرون کشدد یدد آن را از پشددت خددود، بر را گرفددت و  ین و مسموم آمد و در قلبش نشست... س   تیآهن

  3ر شد.یسراز 
یَّ مُنکَلٍَ  یَنکَلِبونَ. وَ سَیَ 

َ
ذینَ ظَلَموا أ علَمُ ال   

 

 
هُ عَلَیهِ وآلِهِ فیكَ، وَا 1 ی الل  هِ صَلَّ د حَفِظنا غَیبَةَ رَسولِ الل 

َ
ا ق هُ أن  ی یعلَمَ الل  یكَ حَت  هِ لا نُخَل  ی اقتَلُ ثُمَّ احیی ثُمَّ احَرُقُ . »لا وَالل  هِ لَو أعلَمُ أن  كَ، لل  ةً ما فارَقتدُ ثُمَّ اذری، ویفعَلُ بی ذلِكَ سَبعینَ مَرَّ

ت تلَةٌ واحِدَةٌ، ثُمَّ هِی بَعدَهَا الکَرامَةُ الَّ
َ
ما هِی مَوتَةٌ أو ق ی ألکی حِمامی دونَكَ، وکَیفَ لا أفعَلُ ذلِكَ وإنَّ  .248، ص 12، جی لَا انکِراءَ لَها أبَدا«. أنساب الِشرا ، احمد بن یحیی بلاذریحَت 

ی  . قالَ الحُسَینُ  2 ی صَل  ما أمامَهُ فی نَحوٍ مِن نِصفِ أصحابِهِ، حَت  ما أمامی، فَتَکَدَّ هِ  تَکَدَّ ی لِزُهیرِ بنِ الکَینِ وسَعیدِ بنِ عَبدِ الل  هِ الحَنَفدِ عیدَ بدنَ عَبددِ اللد  بِهِم صَلاةَ الخَوِ . ورُوِی أنَّ سدَ
مَ أمامَ الحُسَینِ  بلِ، فَما أخَذَ الحُسَینُ ، فَاستَهدَ تَکَدَّ هُمَّ العَنهُم لَعنَ عدادٍ وثَ َ  لَهُ یرمونَهُ بِالنَّ رضِ وهُوَ یکولُ  الل 

َ
ی سَکَطَ إلَی الِ مدودَ، یمینا وشِمالًا إلا  قامَ بَینَ یدَیهِ، فَما زالَ یرمی حَت 

لامَ، و أبلِغهُ ما لَکیتُ مِن ألَمِ ا ی السَّ هُمَّ أبلِغ نَبِیكَ عَنِّ ن ضدَ الل  هِ مدِ وی مدا بدِ هماً سدِ یةِ نَبِیكَ. ثُمَّ ماَ  فَوُجِدُ بِهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ سدَ ی أرَدُ  بِذلِكَ نُصرَةَ ذُرِّ ن  َِ مداحلجِراحِ، فَ یوِ  وطَعدنِ الرِّ . ربِ السد 
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 سنت همه پیامبران و اولیای الهی  ،استکبارستیزی
 

 اشاره 
حنن   ، توان ریشه و سابقه آن را واکاوی کرد. یکی از ایننم مئنناهم م نن می هر چیزی پیشینه و سرآغازی دارد که با مراجعه به آن

اطاعت امر ال ی در سننه ب بننر آد  زمان با وجود بشر روی زمیم شکم گرفت. از روزی که شیطان از که ه خودبرتری و تکبر بود  
َّ »  سرپیچی  و کبر ورزی ، اسننبکبار شننکم گرفننت  هَُ وا إِ هُُ وا  ِدََ  فَئننَ سِ اسننْ ا لِلْلََئَهِکننَ لْنننَ

ُ
مَ وَإِذْ ق انَ مننِ بَکْبَرَ وَکننَ ی وَاسننْ بننَ

َ
یَ  ب  إِبْلننِ

اَ  رَ     و از آن زمان  1الْکَافِرِیمَ«
َ

زَینن    که سننوگن  خننورد تننا بشننر را گلَننراب کننن   »قنن
ُ ََ وَیْبَنُِ  غننْ

َ
ا ب وِیَنَ   نَمَ بِلَننَ غننْ

ُ ََ َِ وَ رْ
َ َْ ُ ا ْ  فننِ ُ ْ  لَ ننُ

جْلََعِیمَ 
َ
 اسبکبار، وارد عرصه علَم ش .  2،«ب

به عبارت دیگر، مئئله تکبر و خودبرتربینی از زمان خلقت بشر وجود داشبه و ریشه در نافرمانی ابلی  از امر ال ی در سننه ب بننر 
در خطبننه قاصننعه، ابلننی  را پیشکئننوت و  شننود. حتننرت امیرمنمنننان عنوان اسننبکبار شننناخبه می  بننهآد  دارد. ایننم مو ننو

تننر بننودن کن ؛ چرا که او نخئبیم فردی بود که در مخالوت با حق و تئلی  نش ن در برابننر کامننمسرسلئله مئبکبران معرفی می
سَاسَ الْعَصَبِیَسِ«.فَعَُ وُّ اللَهِ إِمَاُ  » آد  از او، گا  برداشت 

َ
بِیمَ وَ سَلَفُ الْلَُئْبَکْبِرِیمَ الَذِي وَضَعَ ب  3الْلَُبَعَص 
شننود. ایننم جویی، اسبعلَار و اسبثلَار معنا میاسبکبار از مادب کبر و با  اسبوعا  است؛ اما در اصطئح، ایم لغت بیشبر به سلطه

  ار مورد آن به اسبکبار ابلی  و بقیه به اسبکبار انئان اشارب دارد. بار در قرآن کری  آم ب است. چ 48واژب با مشبقات آن، 
اگر کئانی درص د ایننم باشننن  کننه بننر برخننی از طلبی ن وبه است. طلبی، انحصارطلبی و سلطهاسبکبار یک نوع مو و  ق رتدر  

شننون .  هننا ب انننن ، اسننبکبار تلقننی میکنننن  و خننود را برتننر از آنهننا پینن ا میای کننه بننر آنسننبس سننلطهها فخر بوروشن  بهانئان
کشورهای دیگر را تحت سلطه خود بکشانن  و در بازب ایننم ن   دبرخی کشورها درص که  نیز ب یم معناست  های اسبکباری  سیاست

 .به منافع خودشان دست پی ا کنن  ،سلطه
 

 تبیین بحث 
عنوان یک قاع ب و اصم کلیِ غیر قابم تغییر، به حک  عقم و نیز تکلیف خ اون  بر ا ظاللَیم و مئبکبریم در هر زمانی، بهمبارزب ب

اولیاء الله بودب و به شکم یک وظیوه هلَگانی اعئ  گردی ب اسننت و هننیل مصننلحبی در هننر زمننان و   منمنیم و موح یم خصوصا  
تریم و بارزتریم اصم در برنامه سیاسی پیشننوایان معصننو  رو م  ؛ ازایمشودنلَی لی ایم اصم اصنیم توحی یمکان، موجس تعطی

ن اشننبم  با اعبقاد بننه مشننروعیت  بیتاهمو اسبکبار است.  ناپذیری و مبارزب با نظا  جوردر دوران حاکلَیت جور، اصم سازش
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»إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِننْ ِنِين   -بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الغْيُُوبِوَ هُوَ العَْالِمُ -بْحَانَهُ مَّ اختَْبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكتََهُ الْمُقَرَّبِينَ لِيَمِيزَ الْمتَُوَاضعِِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُستَْكبِْرِینَ، فَقَالَ سُ. »ث 3
امُ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تعََصَّبَ علََيهِْ لِأَصْلهِِ؛ فعََدُوُّ اللَّنهِ إِمَن  تَخَرَإِبْلِيسَ«، اعتَْرَضتَْهُ الْحَمِيَّةُ، فَافْفَإِذا سَوَّیتُْهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَُوا لَهُ ساجِدِینَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمعَُونَ إِلَّا  

وسيله فرشنتاان مقنر ب خنود را در بوتنه سپس بدین؛ لَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعزَُّزِ وَ خَالْمُتعََصِّبِينَ وَ سَلفَُ الْمُستَْكبِْرِینَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ العَْصَبيَِّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجبَْرِیَّةِ
آفرینم ها فرمود: »من بشرى از گل مىهاست با خبر و از اسرار نهان آگاه است، به آنها را از متكبران جدا سازد و با اینكه از همه آنچه در دلآزمایش قرار داد تا متواضعان آن

، فرشتاان همه بدون استثنا سجده كردند جز ابليس كه تعصنب و نخنوت او را فنرا «را كامل كردم و از روح خود در او دميدم هماى براى او سجده كنيدگاه كه آفرینش او آن
متعصنبان و سنر سلسنله رو اینن دشنمن خندا، ويشنواى اش نسبت به آدم تعصنب ورزیند، ازایننسبب اصل و ریشهجهت خلقتش )از آتش( بر آدم افتخار كرد و بهگرفت و به

 «.فروتنى را از تن درآورد مستكبران شد كه اساس تعصب را بنا نهاد و با خداوند در رداى جبروتيش به ستيز برخاست و لباس بزرگى و تكبر بر تن نمود و ووشش تواضع و



نکردن با آنان حکایت داشننت و تننا  ناپذیری و سازشحا  از ذلتای قرار گرفبن  که در هلَهدر خط مق   مبارزب  ،حاکلَیت اسبکبار
افشاگری و قطع رابطه با ایم نظا  و تا اعبراَ و  اما  سهاد  مبارزب ایشان از دعا و ن به  .  یافتاسبقبا  از ش ادت اسبلَرار می

های ، هلَننه و هلَننه اسننبرات یو دیگننر آزادمننردان و امامزادگننان توسننط امننا  حئننیم   در ن ایت قیا  مئلحانه ض  مئننبکبران
لننوازمی دارد کننه بننه چننن  مننورد آن اشننارب   مقابله با اسبکبارالببه مبارزب و    شود.با حاکلَیت اسبکبار را شامم می  گوناگون مبارزاتی

 خواهی  کرد.
 

 اسبقامتو  صبریک. 

، پای اری و صبر در راب اهنن اا اسننت و قبننو  یناپذیر یپایان، اسبقامت و خئبگ ی، نیازمن  کار و تئش بیبلن   یهر آرمان و آرزو 
  بلن  و مبعالی ناهم ش . یهابه خواسبه یو عاد یتوان با رفبار و کار معلَولیهای دوردست، نلَایم باور که برای تحقق افق

هننا و تحلَننم نخئبیم اصم اساسی بننرای مبننارزب بننا مئننبکبران زورگننو، صننبر و پاینن اری در برابننر ت اجلَننات گئننبردب آن،  در واقع
بَقِْ  می خ اون کن . تر باش ، اسبقامت بیشبری را طلس میهاست و هرچه دشلَم زورگو، قویمشکئت و گرفباری فرماینن   »فَاسننْ

مِرْتَ وَ مَمْ تاَ  مَعَكَ؛ هلَان
ُ
 1ان «.سوی خ ا آم بای اسبقامت کم، هلَچنیم کئانی که با تو بهگونه که فرمان یافبهکَلَا ب

وَْ    فرماینن  اسراهیم بر فرعونیان را محصو  شکیبایی آنان در مبارزب معرفی کردب است و میقرآن کری ، پیروزی بنی ا الْقننَ وْرَثْنننَ
َ
»وَ ب

رْ الَذیمَ کانُوا یُ 
َ َْ کَ الْحُئْنی عَلی بَنی إِسْراهیمَ بِلَا صَبَرُوا وَ دَمَرْنائْبَتْعَوُونَ مَشارِقَ ا  َِ وَ مَغارِبََ ا الَبی بارَکْنا فی ا وَ تَلََتْ کَلِلََتُ رَب 

وْمُهُ وَ ما کانُوا یَ ما کانَ یَ 
َ
]زیننر   شنن بکشان بضعفهای پربرکت زمیم را بننه آن قننوِ  بهها و مغر عْرِشُون«؛ و مشرقصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ ق

سبس صبر و اسبقامبشان تحقّق یافت و آنچه فرعون اسراهیم، به[، واگذار کردی  و وع ب نیک پروردگارت بر بنیزنهیر ظل  و سب 
 2.«دار فراه  ساخبه بودن ، در ه  کوبی ی های داربئتساخبن ، و آنچه از باغهای مهلّم[ میو فرعونیان ]از کاخ

مئبتننعوان و ملّبننی کننه صننابر و طبق وعنن ب ال ننی، در ایم آیه، شرط پیروزی بر اسبثلَارگران، صبر و مقاومت معرفی ش ب است. 
  3.خواهن  ش وارث زمیم در ن ایت مقاو  باشن ، 

 4اننن ،ببرخی از اهم لغت، صبر را مقاومت قلبننی و اسننبقامت بنن ون ضننعف و تزلننز  معنننا کرد هیادآوری ایم نکبه ضروری است ک
شنن ن در برابننر  هرگز به معنای تم دادن به ذلت، دسننت روی دسننت ن ننادن و تئننلی     وی ب در سیرب اهلَهبنابرایم، واژب صبر به

اسوب صبر و اسبقامت در برابننر  نیز   ناپذیر باش . پیشوایان معصو نیئت. انئان صبور کئی است که مقاو  و شکئت  هازشبی
های جئلَانی و روحننی تریم آزار و شکنههو یاران آن حترت در برابر سخت    ان . پای اری پیامبر اکر مشکئت و مصاهس بودب

طالننس در بنن تریم آنان سه سا  در شعس ابی جزیرب عربئبان بود.یع اسئ  در شبهتریم عوامم پیشروی سر مشرکان مکه، از م  
 .شرایط قرار داشبن 
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نشننینی، آن را بننه وضننعیت کئننی تشننبیه سننا  خانه 25در  شنناندر شرح صبوری خود است که  امیرمنمنان علی ،نلَونه دیگر
  1کردب باش .کن  که در چشلَش خار و خاشاک و در گلویش اسبخوانی گیر می

نویئ   »سوگن  به خ ا مئل  می بم تریم شرایط پای اری کرد که حلَی چنان در سختدر روز عاشورا آن   اما  حئیمهلَچنیم  
وّرتر را ن ی   که ایم    هرگز مرد گرفباری مانن  اما  حئیم گونه فرزن ان و خان ان و یارانش کشبه ش ب باشن  و در عیم حا  د

 2تر از آن حترت باش «.قوی و اسبوارتر و
ک یننا ر «؛ هگوننت  »صننبرا  علننی قتنناایشان در لحظه ش ادت نیز در مناجاتش با خ ا هلَچنان از صننبر و اسننبقامت سننخم می

  3کن .«دگارا! بر قتای تو صبر می»پرور 
 

 صادقوجود رهبر صالح و یاوران  دو.

افراد جامعه، گرد محور او از ضننروریات اسننت. رهبننر   هلَراهی  جلَع ش ن یاران ودر راب مبارزب با اسبکبار، وجود رهبری شایئبه و  
ْ  ّتُقنناتِلُونَ فننی فرماینن  که در قرآن مننیصالح و نیروی انئانی، دو شرط اساسی برای مبارزب با سبلَگران است؛ چنان  »وَ مننا لَکننُ

خرِجنا مِم هذِبِ القَریسِ الظَ  الَذیمَ یَ نِ ا ئاءِ والوِل جاِ  والن  سَبیمِ اللَهِ واللَُئبَتعَویمَ مِمَ الر  
َ
ُ نکَ قولونَ رَبَنا ب هلُ ا واجعَم لَنا مِم لننَ

َ
الِِ  ب

یرا    ا  وَلِیّ  شننلَا را چننه شنن ب اسننت کننه در راب خنن ا و ]در راب نهننات[ مننردان و زنننان و کودکننان مئبتننعف   ؛واجعَم لَنا مِم لَُ نکَ نَصننِ
ا! ما را از ایم ش ری که مردمش سبلَگرن ، بیرون بر و از جانننس خننود، رهبننر و سرپرسننبی گوین   پروردگار که میجنگی ، آناننلَی

 4«برای ما قرار دب و از سوی خودت، برای ما یاوری تعییم فرما.
از هننر چیننز، وجننود رهبننر و آی ، نخئبیم تقاضای مئبتننعوان بننرای نهننات از چنگننا  ظاللَننان، پننیشگونه که از آیه برمیهلَان

 ّ ز یک وجود یار و یاور هرچن  فراوان باش ، ب ون اسبوادب ا  ،یق و دلئوز است و سپ  یار و یاور و نورات کافی. بنابرایمسرپرستِ 
 5نبیهه است.رهبریِ صحیح، بی

پننذیرد، بلکننه حتننور مننرد  و با آرزوها تحقق نلَننی  -هلَانن  هر نظا  دیگری  -به عبارت دیگر، حاکلَیت دیم حق و نظا  اسئمی
، دیم خنن ا را در جامعننه محقننق اتحاد آنان بر محور حق را می یّت حاک  اسئمی ثانیا  ّ  و پذیرش و طلب . مرد ، با پذیرش دیم اوّ

ت ریاضی ان ک باشن ، خ اون  یاری خود را به آنان میسازن  و چنیم مردمی اگرچه  می رسان  و در جنگ با بیگانگان، هلَه معادّ
لِیلَسٍ غَلَبَتْ فِئَس  کَثِیرَة  بِإِذْنِ اللّهِ«.و سیاسی و نظامی را بر ه  می

َ
م فِئَسٍ ق  6زن   »کَ  م 

های نابرابر، خ اوننن  آنننان را و مئللَانان، از کلَبریم امکانات جنگی و مادی برخوردار بودن ، ولی در هلَان جنگ   پیامبر اکر   
یاری کرد و اکنون نیز که انقئ  اسئمی حکومبی دینی برپا کردب اسننت، اگننر مننرد  در صننحنه نباشننن  و حتننور جنن ی ن اشننبه 

 کن .باش ، نظا  اسئمی سقوط می  امیراللَنمنیمباشن ، حبی اگر رهبر آنان در ح  وجود مبارک حترت 
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رس  ک  در روی زمیم به عظلَت عللَی و علَلی آن حترت نلَیکه جز شخص پیامبر، هیل طالس رهبری مانن  علی بم ابی
که ها به ع  ب آن حترت بود، وقبی هلَانن  است و پیروزی بیشبر جب هو از نظر شهاعت و سلحشوری و سیاست نظامی نیز، بی

 شود. مرد  با او هلَاهنگ نباشن  و او را نپذیرن ، هرگز پیروز نلَی
شننود و تونناوت اساسننی حکومننت ب ون خواست و ارادب مرد  محقق نلَننی  گاببه گوبه عئمه جوادی آملی  حکومت اسئمی هیل

های جابر در هلَیم است که حکومننت اسننئمی، حکننومبی مردمننی اسننت و بننر پایننه زور و جبننر نیئننت، بلکننه اسئمی با حکومت
مننن تر باشننن  و بپذیرد و هرچه مرد  از اخئق و معارا دینی ب ر براساس عشق و عئقه مرد  به دیم و حاک  اسئمی صورت می

هرچه احکا  دینی را بیشبر علَم کنن  و هرچه از اتحاد و هلَبئبگی و الوت ال ی برخننورداری بیشننبری داشننبه باشننن ، حکومننت 
گاب نبای  تصور نلَود که اگر مرد  با حکومت اسئمی نباشننن  و تر است و هیلاسئمی نیز اسبوارتر و در رسی ن به اه افش موفق

 1دارد.م کلَر هلَت نبن ن ، خ اون  حکومت اسئمی را برپا میاگر منمنان راسبی
 

 اتحاد و انسجامحفظ . سه

کن ، »وح ت« و »تلَنن ن اسننئمی« دو های بئیاری مئللَانان را در سطح ج انی ت  ی  میها و چالشدر دنیای امروز که بحران
دارد. اسئ  از نخئبیم روزهننای ظ ننور خننود، هلَننوارب بننر ها نیاز  از هر زمان دیگری به آنای هئبن  که امت اسئمی، بیشواژب

، دعوت به هلَبئبگی، اخوت و تعاون میان مئننللَانان اهلَیت اتحاد امت اسئمی تأکی  داشبه و در قرآن و سنت پیامبر اکر  
لکه ضامم تحقق تن ا عامم ق رت و ایئبادگی در برابر ت  ی ات است، بای مطرح ش ب است. وح ت مئللَانان نهطور برجئبهبه

های گذشبه، مئللَانان با اتحاد و هلَ لی بننود کننه های بلن  اسئمی و احیای تلَ ن نویم اسئمی نیز خواه  بود. در دورانآرمان
 نظامی بزرگی را کئس کنن .های توانئبن  دسباوردهای عللَی، فرهنگی و اجبلَاعی و حبی موفقیت

مئبکبران بر مرد  و به اسبتعاا کشی ن آنان، ایهنناد تورقننه میننان ایشننان اسننت. پنن  بننرای های سلطه  یکی از راببر ایم باور،  
 های م لَی بر آنان وارد کرد.مبارزب با مئبکبران، بای  در ج ت مخالف ایم راب، گا  برداشت و با وح ت و انئها ، ضربه

اسننت کننه میننان بننرادران خننود سننازش برقننرار کنننن  و در قرآن ضلَم تأکی  بر برادری منمنان با هلَ یگر به آنان امر شنن ب خ اون   
خَوَیکُْ  وَ اتَقُواْ اللَهَ لَعَلَکُْ  تُرْحَلَُون؛ منمنانمی

َ
صْلِحُواْ بَیمَ ب

َ
برادر یک یگرننن . پنن  دو بننرادر خننود را  فرمای   »إِنَلََا الْلَُنْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأ

 2«شلَو  رحلَت شوی .صلح و آشبی دهی  و تقوای ال ی پیشه کنی ، باش  که م
طیعُوا اللَهَ وَ رَسولَهُ وَ ّ تَنازَعوا فَبَوشَلوا وَ تَذهَسَ ریحُکُ  وَاصبِروا إِنَ اللَهَ مَعَ الصّابِریمَ؛ و )فر  فرمای  و می

َ
مان( خ ا و پیننامبرش »وَب

 را اطاعت نلَایی ! و نزاع )و کشلَکش( نکنی ، تا سئت نشوی ، و ق رت )و شوکت( شلَا از میان نرود! و صبر و اسبقامت کنی  که
  3کنن گان است«.خ اون  با اسبقامت
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 با استكبار قاِع. برخورد چهار

یطَ اقَاتِلُونَ فیِ سَبِیمِ الطننَ قَاتِلُونَ فیِ سَبِیمِ اللَهِ وَ الَذِیمَ کَوَرُواْ یُ در قرآن آم ب است که »اَلَذِیمَ ءَامَنُواْ یُ  وْلِینناءَ الشننَ
َ
اتِلُواْ ب نِ إِنَ اغُوتِ فَقننَ

هننا کننه کافرننن ، در راب طنناغوت )بننت و افننراد کنننن  و آن«؛ کئانی که ایلَان دارن ، در راب خ ا پیکننار مننیالشَیطَانِ کَانَ ضَعِیوا  کَیَ   
 1«طغیانگر(؛ پ  شلَا با یاران شیطان پیکار کنی ؛ زیرا نقشه شیطان، ضعیف است.

دود. وجود ایم روحیه ات مینشین  و هرگاب بگریزی، در پیمئبکبر، هلَانن  آن حیوانی است که هرگاب به او حلَله کنی، عقس می
کن  که مرد  مئبتعف، هلَوارب در برابر آنان، موضعی ت اجلَی اخبیار کنن  تا آنان زمینه پیشروی نیابن . در مئبکبران اقبتا می

ب کنننن ، بننه رحنن  آیننن  و از افزون بر آن، ایم سبلَگران، اهم شننوقت و دلئننوزی نیئننبن  تننا چنانچننه ملبننی را در ننناتوانی مشنناه 
 دهن .اسبثلَارش دست بردارن ؛ بلکه آنان هلَچنان به ظل  خود ادامه می

هننایی کننه بننه سننران ایننران و رو  و برخننی در نامننه    ای ت اجلَی بودب است. پیامبر اکننر سیرب پیامبران در برخورد با اینان، سیرب
گوت. در نامه آن حترت به کئرا، پادشاب ایران، آم ب است  »مئللَان شو کشورهای دیگر فرسباد، با آنان از موضعی برتر سخم  

هننای آن « در نامننهمئللَان شننوی  تننا در سننئمت باشننی . هلَگیع  ب توست.   تا در سئمت باشی و اگر ابا کنی، گناب مهوس بر
 2د.خور ه نیز ایم وضعیت به چش  میحترت به قیصر رو ، پادشاب مصر، نهاشی دو  و پادشاب یلَام

 

 مئبکبراناب ت پوشالی . شکئبم پنج

وِْ  إِن کاَنَ کَبُرَ عَلَیکُ  مَقَامِی وَ تَذْکِیرِی بِ   ایَ »
َ
َّ یَ آق مْرَکُْ  وَ شُرَکاَءَکُْ  ثَُ  

َ
جْلَِعُواْ ب

َ
س  یاتِ اللَهِ فَعَلیَ اللَهِ تَوَکَلْتُ فَأ مْرُکُْ  عَلَیکُْ  غُلَننَ

َ
کُمْ ب

تُواْ  
ْ
َّ تُنظِرُون«؛ ای قو  مم! اگر مقا  و یادآوری مم به آیات ال ی بر شلَا سنگیم است ]هر کننار از دسننببان سنناخبه ثَُ  اق إِلَیَ وَ 

چیز بر شلَا پوشننی ب نلَاننن . جا گردآوری  تا هیلا ، فکر و قوب و ق رت خود و خ ایانبان را یکاست، بکنی [، مم بر خ ا توکم کردب
 1«ات مم پایان دهی  و هیل م لب  ن هی .توانی  به حیپ  اگر می

در مقابم قو  سرکش و مبکبر خویش است و لحم آن، شامم تحقیرآمیزتریم گونه برخورد با آنننان    ایم آیه، سخم حترت نوح
توانی  جان مرا بگیری  میفرمای  که هلَگی شلَا با خ ایانبان مبح  شوی  و بر مم هیل ترح  نکنی  و اگر باش . آن حترت میمی

در واقننع، گننویی بننه  ا  و از شلَا هراسی ننن ار .قادر و توانای  تکیه کردبخ ای  یخود را راحت کنی ؛ ولی ب انی  که مم به پشبیبان  و
 ت.طلب ، زیرا باور دارد که ق رت ال ی از هلَه برتر و پیروزی جب ه حق، حبلَی اسمی پشبوانه ق رت ال ی، هلَه را به مبارزب

، برخوردی کوبن ب و تحقیرآمیز بود. آنان، پ  از ت  ی های  برخورد ساحران فرعون نیز پ  از ایلَان آوردن به موسیهلَچنیم  
نْثِرَکَ عَلیَ مَا جَاءَنَا مِمَ الْبَی   الُواْ لَم نُّ

َ
ضِ تِ وَ الَذِی فَطَرَ انفرعون مبنی بر قطع دست و پایشان، با اسبواری تلَا  پاسخ دادن   »ق

ْ
نَا فَاق

ٍَ إِنَلََا تَقْتیِ هَذِبِ الْحَیَ  ا
َ
نتَ ق

َ
نْیا؛ گوبن   ما هرگز تو را بر معهزاتی که به ما رسی ب و بر خنن ایی کننه مننا را آفرینن ب اسننت،   وةَ مَا ب ال ُّ

 2«یی دارد.توانی بکم که ق رت تو تن ا در پایان دادن به حیات دنیایی ما کارآخواهی و میدهی . هر کار که میترجیح نلَی
ایم پاسخ، بئیار تحقیرکنن ب و شکنن ب بود و آنان به طاغوتی جبار، چون فرعون اعئ  کردن  کننه مننا هرگننز تننو را بننر خنن ا تننرجیح 

مئننبکبران را خننرد و دروغیم و پوشننالی ها و برخوردها، شکوب و شوکت گونه پاسخدهی  و پاداش تو برای ما ارزشی ن ارد. ایمنلَی
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 کن .میتباب 
 

 کاربردی های پیام
 ،در مقابم دشلَنان و مبهاوزان ت به خرج ب هن  ویبرای اینکه جلوی اسبکبار بایئبن ، بای  شهاعت و غیرت و حلَافراد و جوامع 

اهننم خلننق  ال ی خننود،های از بزرگان دیم و اسوب  تبعیتا به  هآنحلَاسه خلق کنن . سابقه ملی و مذهبی ایرانیان نشان دادب که  
 حلَاسه و کارهای بزرگ هئبن . 

م ظلنه  مقننا  معظنن  رهبننریبا ت ابیر حکیلَانه و اکنون      در طو  تاریخ انقئ ، با رهبری و ه ایت حلَاسی و مقاو  اما  راحم

ن در مقابم دشلَنان روزافزون ش ب و ملت ایران هرگز تئلی  مئبک العالی ران و زورگویان عال  ب، اسبقامت و پای اری مرد  و مئئوّ
ران را ناامینن  و عصننبانی کننردب و آنننان بننا شنن ت بایم روحیه شهاعت و صئبت ایرانیننان، دشننلَنان و مئننبک رو  نخواه  ش . ازایم

ن اسبوادباز ه ،هات  ی ها و تحری بخشی ن به  کنن  که ترور و به ش ادت رسان ن بزرگان می ر روشی برای تئلی  مرد  و مئئوّ
دنیای اسبکبار است تا به خیا  خا  خود مرد  را ببرسانن  و از ادامه مئیر بازدارن ، غافننم از اینکننه های  ای از خباثتکشور نلَونه

ظ ور و بروز عینی ایم جلَله را در حوادث و اتواقننات دوران   3شود«.یفرمود  »بکشی  ما را؛ ملت ما بی ارتر ممی    خلَینیاما 
های ناجوانلَردانه حذا ای  و هرزمان شخصیت بزرگ و تأثیرگذاری را از ایم انقئ  با ترور و دیگر شیوبانقئ  بارها مشاه ب کردب

 پنناه از قبننم بننه حلَایننت از کشننور و نظننا  بنن ان  و بننیشتر و ملننت بینن ارتر شنن بولی به برکت خون آن ش  ا، انقئ  زن ب  4ان ،کردب
 ان .  خاسبه

 
 حلقه وصل 

و عزت  ردبکها و ادیان و مذاهس مخبلف، مبعلق به کئانی است که با حریت و آزادی زن گی خطوط برجئبه و طئیی تاریخ ملت
 ان .معاوضه نکردب یا ثروت و مقا  دنیو و شرافت خود را ب

ونئننس و اصمهای کربئ، رویارویی خ اباوران عزتلَن ، شریف و با اصالت، با افراد حقیر، بیتریم صحنهتریم و تلخیکی از سخت
 کردن .کاری فروگذار نلَیناپاکی بود که برای رسی ن به دنیای خود، از هیل

ّ  در یك خانوادب    یطور طبیعدینان مغرور و سرمئت از ثروت و ق رت دنیا، بهعزتلَن  و اهم ج اد و مبارزب با مئبکبریم و بیاصو
نو  و مهاهنن ت ای روحیه حلَاسی، هلَراب با عننزتکنن  و در چنیم خانوادبیگرا رش  مفرزن ان نیز با فطرت خ امحور و معنویت

 در راب اه اا ال ی، به اوج خود خواه  رسی .
ایشننان در واقعننه عاشننورا و قبننم و بعنن  آن بننه   یعزتلَننن    یهادر ایم زمینه است که جلوب  ینلَونه کاملن    رت سی الش  ا حتن

 شود. وضوح دی ب می
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نابرابر شننرکت کننرد و مننرگ بننا  یبه بشریت آموخت، هلَیم ب  که در جنگ   که حترت حئیم    یدرس شرافت، عزت و کرامب
 د و فرمود  بار ترجیح دا ذلت یعزت را بر زن گ

؛»مَوْتٌ فُِ عِزٍّ خَ   1است«. یدر زبون یمرگ در عزت ب بر از زن گ یْرٌ مِمْ حَیَاةٍ فُِ ذُ ٍّ
ا وَ که ابمی حترت در روز عاشورا هنگام زیاد پیشن اد تئلی  ش ن را مطرح کرد، فرمود  »هَیَْ اتَ مَا آخُذُ الَ نِیَسَ، ببَُ اللهُ ذَلِكَ لَنننَ

نثِرُ مَ  َّ تننُ رَاِ ؛ رَسُولُهُ وَاللَنمِنوُن وَ جُُ ودٌ طابَتْ وَ حُهُورٌ طابَتْ وَ طَُ رَتْ وَ اُنُواٌ حَلَِیَسٌ وَ نُوُوسٌ آبِیَسٌ  ارِعَ الْکننِ ُ مَصننَ اِ  عَلننَ ئننَ ارِعَ الل  صننَ
های های پاك ]که مرا پروردب[ و د ممهی ات که زیر بار ننگ و ذلت روی ! زیرا خ اون  و رسو  او و منمنان و نیاکان پاکیزب و دا 

را نپذیرن  و هئکت زبونانه را بر کشبه ش ن شرافبلَن انه تننرجیح ن هننن  کننه افننراد   یمنش، خوار واّ و بزرگ  یهاغیرتلَن  و جان
 2پئت را اطاعت کنی «.

َّ در یکی از شورانگیزتریم سخنانش در کربئ شعار جاودانگی و عزت سر داد و فرمود    اما    ْ  »بَ
َ

ُ  قنن مَ الننَ عِ َُ ابننْ  وَ إِنَ الننَ عِ
لَسِ وَ  لَسُ؛ یزی  تَرَکَنُِ بَیْمَ الئَلَسِ وَ الذ  ُ هَیَْ اتَ مِنَا الذ  گنناب  هَیَْ اتَ لَهُ ذَلِكَ مِن  بم معاویه مرا میان کشبه شنن ن و ذلننت مخیننر نلَننود؛ آ

 3.«را در میان شلَشیر و ذلت مخیر ساخبه است. هی ات که مم ذلت را بپذیر بم معاویه(، م )یزی  باشی ! مرد آلودب، فرزن  آلودب
نْیَا عَلَی  است که خطا  به علَر سع  ملعون فرمود  »مِمْ هَوَانِ ال ُّ  نلَونه دیگر از ایم عزت و جئلت، در سخنان حترت زینس 

 ص ایِ مم را بشنوی!«. هِ ان تَئْلََعُ صَوْتُِ؛ از خواری دنیا نزد خ ا هلَیم ب  که تو اللَ 

های او، عزت خ ایی و شهاعت حی ری خود را بننه نلَننایش ها و ب زبانیکهیسر و دهمآن حترت هلَچنیم در مقابم یزی  خیرب
سْبَعْظُِ  تَقْرِیعَ گذاردب، چنیم می

َ
ْ رَکَ وَ ب

َ
سْبَصْغِرُ ق

َ ََ ی  کَ؛ اگننر فرمای   »لَئِمْ جَرَتْ عَلَی الَ وَاهِی مُخَاطَبَبَکَ إِن  سْبَکْبِرُ تَوْبِیخننَ
َ
کَ وَ ب

شلَار ؛ ولی سرزنش و توبیخ کردن فشارهای روزگار مرا به سخم گوبم با تو واداشبه ]ب ان که[ ق ر و ارزش تو نزد مم کوچک می
 4دان «.تو را بزرگ می

 اسیر شا  بودی و یزی  ش  اسیر تو  ص ای زن ب علی به صوت دلپذیر تو 

علُ القو  الظاللَیم. اّ لعنس الله   
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 سازدعا، سنت سرنوشت
 

حِیمِ، لََحَوْلَ  حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ جِیمِ، بِسْمِ اللَّ یْطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ بِاللَّ عُوذُ 
َ
هِ   »أ اَلْحَمْدُ لِلَّ هِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ،  بِاللَّ ةَ إِلََّ  وَّ

ُ
ذِی  وَ لََق الْحَمْدَ    جَعَلَ   الَّ

لَامُ عَلَیٰ حَبِیبِهِ وَ وَ    مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ  لَاةُ وَ السَّ غِ    سَبَباً لِلْمَزِیدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَلِیلًا عَلَی آلََئِهِ وَ عَظَمَتِه، ثُمَّ الصَّ هِ وِ مُبَلِّ خِیَرَتِهِ، حَافِظِ سِرِّ
یِّ  دٍ وَ عَلَیٰ آلِهِ الطَّ نَا اَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّ دِنَا وَ نَبِیِّ هِ  رِسَالََتِهِ، سَیِّ عْنُ عَلَیٰ أعْدَائِهِمْ أعْدَاءِ اللَّ هِ فِی الْْرَضِینَ وَ اللَّ ةِ اللَّ مَا بَقِیَّ اهِرینَ سِیَّ بِینَ الطَّ

 أجْمَعِینَ.«

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُل   هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: »وَلََ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ الَ اللَّ
َ
 ق

ُ
ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ«. أ  1ولَٰ

 

 اشاره 
ای برای ارتباط با خداوند و طلب خیررر و عنوان یک سنت الهی و وسیلهسازی دارد و بهمحوری در سرنوشت  در اسلام، دعا نقشی

تواند در تغییر و تحول سرنوشت فرد و جامعه مررؤثر باشررد و دعا این است كه می شود. یکی از كاركردهای مهمبركت از او تلقی می
 كند.كننده روحیه در زندگی فردی و اجتماعی عمل میبخش و تقویتعنوان یک عامل آرامشدر عین حال، به

دْ فَرَغَ مِنْهُ؛  مَیْسِرُ ادْعُ وَلَ تَقُلْ إنَّ  یابه من فرمود: »  گوید: حضرت صادق می شخصی به نام مَیْسِر 
َ
در پیشگاه حضرت  الْْمْرَ ق

 .  «شود و برای دعا اثری نیستحق دعا كن و مگو كار از كار گذشته، آنچه مقدر شده همان می 

رُ إنررَّ فاهُ وَلَمْ یَسْئَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئاً  عَبْداً سَدَّ   بِمَسْئَلَةٍ وَلَوْ أنَّ مَنْزِلَةً لَتَنالُ إلََّ  وَجَلَّ عَزَّ  هِ للَّ  إنَّ سپس فرمود: » یْسَ  فَسَلْ تُعْطَ یررا مَیْسررِ هُ لررَ
همانا نزد خداوند عزوجل، منزلت و مقامی است كه به آن نتوان رسررید مگررر برره دعررا و  یُوشِكُ أنْ یُفْتَحَ لِصاحِبِهِ؛   یُقْرَعُ إلََّ مِنْ بابٍ 

هیچ مَیْسِر شود، پس دعا كن تا به تو عنایت شود. ای دعا نکند، چیزی نصیبش نمی ای دهان خود را ببندد ودرخواست، اگر بنده
 2دری نیست كه كوبیده شود، مگر اینکه امید آن هست كه به روی كوبنده باز شود«.

ه در فرهنگ اسلامی، دعا نقش مهمی در تغییر سرنوشت دارد. اگرچرره برخرری معتقدنررد كرر این روایت گویای این حقیقت است كه  
عنوان یک واسطه و عامل مؤثر در تغییر و تحول در مقدرات الهی مطرح دعا به قطعاً سرنوشت انسان از قبل رقم خورده است، اما 

 .شودمی
وقدر الهی را تغییر دهد و باعث شود تا خداونررد رحمررت و فرری  تواند قضادعا میدینی،  های  بر مبنای آموزهواقعیت این است كه  

توانررد باعررث افررزایش عنوان یک عمررل عبررادی، میها نازل كند. به عبارت دیگر، دعا بهبراساس شایستگی و لیاقت انسانخود را  
ممکن است قابل، و در نقطه م سمت بهتری تغییر دهدشود و در نتیجه، سرنوشت او را بهشایستگی و لیاقت انسان در درگاه الهی 

 
1 . 36اسراء،    

 .3، باب فضل الدعاء، حدیث  466، ص2. كافی، ج2



 د، خانواده و فرزندان و حتی سرنوشت اجتماع دستخوش تغییر گردد.و گناهان، سرنوشت فر ها خاطر كوتاهیبه
بْرِمَ إبْراماً؛ الْقَضاءَ یَنْقُضُهُ كَما یُنْقَُ  السِّ  عاءَ یَرُد  الد   : »إنَّ فرمودكه شنیدم    از امامگوید: حماد بن عثمان می 

ُ
دْ أ

َ
همانا دعا  لْكُ وَق

 1«. واتاباند و بزند، چنانچه رشته نخ از هم باز شود، گرچه به سختی تابیده شده باشدبرگرداننده قضا است و رشته قضا را از هم 
»إنَّ   امام صادق   فرمود:  یَرُد  الد    نیز  السَّ   عاءَ  مِنَ  نَزَلَ  دْ 

َ
وَق قضاییالْقَضاءَ  دعا  إبْراماً؛  ابْرِمَ  دْ 

َ
وَق را   ماءِ  نازل شده  آسمان  از    كه 

 2. سختی مُبرَم و محکم شده باشد«چه آن قضا به گرداند، اگر برمی

 .3كند«می فرمود: »دعا، بلایی را كه نازل شده و نازل نشده را دفع   فرماید: حضرت علی بن الحسین می  الحجج و ثامن 

شدت روی آن تأكید و سفارش شررده اسررت و العاده دعا است كه در متون دینی بهانگیز و خارقخاطر همین كاركردهای شگفتبه
 4سؤال شد: خواندن قرآن افضل است یا دعا؟ در پاسخ فرمود: »دعا«. حتی وقتی از امام صادق 

حَد؛ دعا مغز و اصررل عبررادت اسررت و بررا آن یم    همچنین پیامبر اكرم
َ
عَاءِ أ عَاءُ مُخ  الْعِبَادَةِ وَ لََ یُهْلَکُ مَعَ الد   یكسرر فرماید: »الد 

  5شود«.یهلاک نم
پیررامبران.« برره ایشرران عرررل شررد: اسررلحه پیررامبران   هفرمود: »بر شما برراد برره اسررلحیهمواره به اصحاب خود م  و امام رضا  

 6«. چیست؟ فرمود: »دعا
 بِکُمْ رَبررِّ فرماید: می 77آیه در قرآن كریم نیز به این موضوع اشاره شده است. خداوند در سوره فرقان 

ُ
لْ مَا یَعْبَأ

ُ
امُكُمْ؛ »ق وْلََ دُعررَ ي لررَ

دهد كه دعا یک عامل مؤثر در جلررب توجرره . این آیه نشان می«كردبگو: اگر دعای شما نبود، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی
  .وند و تأثیرگذاری بر سرنوشت انسان استخدا 

 

 تبیین بحث 
، اقرروام و  ها عامررل مهررم در تغییررر سرنوشررت و مقرردرات انسرران   یکعنوان  به تنها یک عمل عبادی است، بلکه نهدعا در فرهنگ اسلامی  

آمد، ولی برره راهنمررایی  آناناند كه بلای الهی تا بالَی سر  مصداق این مسئله در قرآن مجید، قوم یونس  7مطرح است.   ها حکومت 
 .خواست رد بلا كردند و درخواست آنان اجابت شدت نهادند و از پیشگاه خداوند در آن عالم ربانی، به بیابان رفته و سر بر خاك مذل  
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كنررد تررا در مسرریر درسررت كوشش است و به انسان كمک می. البته این به این معنا نیست كه دعا جایگزین تلاش و كوشش انسان است، بلکه دعا مکمل تلاش و 7

  قرار گیرد و به اهداف خود دست یابد كه در جای خود قابل بحث است.



ر  شود كه اصل استعانت از دعا د می  در برخی از دعاهایی كه قرآن كریم از لسان انبیای الهی نقل كرده است، معلوم همچنین  
درصدد جبران توان روحی خود و گشایش   ، وسیله دعا و اتصال به ملکوتجاری بوده است و رسولَن الهی به  میان آنان نیز 

هایی بوده كه از اهل دنیا  خواه این ضعف و شکست ناشی از ناراحتی اند؛ بوده مسیری جدید برای تغییر وضعیت و حتی سرنوشت 
معنوی بوده كه بر اثر ترک اولی ایجاد  های خاطر اندوه و خواه به ح و موسی حضرت ایوب، نو ها رسیده بود، همانند دعای به آن 

 .  شده بود، مانند دعای حضرت آدم و یونس 

 هایی از این دعاها عبارت است از: نمونه
نْتَ دعای حضرت ایوب    -

َ
ر  وَ أ نِی الض  ی مَسَّ نِّ

َ
هُ أ یوبَ إِذْ نادی رَبَّ

َ
احِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَیناهُ : »وَ أ رْحَمُ الرَّ

َ
أ

هْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْری لِلْعابِدینَ 
َ
ارش را خواند ]و عرضه داشررت[ : و ایوب را ]به یاد آور[ آن زمان كه پروردگ؛ أ

هررایی را كرره داشررت، ترین مهربانانی! ما دعای او را مستجاب كررردیم و ناراحتیآورده و تو مهربان  حالی و مشکلات به من رویبد
ری برررای هررا افررزودیم تررا رحمترر گردانرردیم و همانندشرران را بررر آنف سرراختیم و خانرردانش را برره او باز برطررر  ی از سرروی مررا و تررذك 

 1كنندگان باشد.«عبادت
هْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظیمِ : »وَ نُوحاً دعای حضرت نوح   -

َ
یناهُ وَ أ بْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّ

َ
و نوح را ]به یاد آور[ هنگامی ؛ إِذْ نادی مِنْ ق

 2كه پیش از آن ]زمان پروردگار خود را[ خواند! ما دعای او را مستجاب كردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم.«
نْ خَیرررٍ فَقیرررٌ؛ پروردگررارا! هررر خیررر و نیکرری كرره بررر مررن فرسررتی، برره آن دعای حضرت موسی    - ی مررِ تَ إِلررَ نْزَلررْ

َ
ی لِما أ : »رَبِّ إِنِّ

 3نیازمندم.«
و حوا    - آدم  مِنَ      دعای حضرت  لَنَکُونَنَّ  تَرْحَمْنا  وَ  لَنا  تَغْفِرْ  لَمْ  إِنْ  وَ  نْفُسَنا 

َ
أ ظَلَمْنا  نا  رَبَّ الهی: »قالَ  فرمان  از  تخلف  از  پس 

 4اران خواهیم بود.« الْخاسِرینَ؛ گفتند: پروردگارا! ما به خویشتن ستم كردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیانک 

نْ لَ إِلهَ إِلََّ : »فَنادی فِی  دعای حضرت یونس    -
َ
لُماتِ أ یناهُ مِنَ   الظ  الِمینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّ ی كُنْتُ مِنَ الظَّ نْتَ سُبْحانَکَ إِنِّ

َ
أ

هرری تررو! مررن از الْغَمِّ وَ كَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ؛ پس در آن ظلمت ها ]ی متراكم[ صدا زد: ]خداوندا![ جز تو معبودی نیست. منز 
 5دهیم.«گونه مؤمنان را نجات میت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و اینستمکاران بودم. پس ما دعای او را به اجاب

نکته قابل توجهی كه در آیه آخر وجود دارد، این است كه خداوند متعال با عبارت »وَ كَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ« در واقع، یک اصررل 
كس كه دچار غم و انرردوه گررردد، اگررر كرده است و آن اینکه هر آن باشد، مطرحكاربردی را كه برای تمامی مؤمنین قابل اجرا می

 بخشد. خدا را به یاد آورد و او را بخواند، خداوند او را از آن غم نجات می
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گرفتند، می رط سخت و ناگوار قرا یسولَن الهی نیز هنگامی كه در شرا یابیم كه انبیا و ر میخوبی دربنابراین، با مطالعه این آیات به
طریق، یعنی ارتباط با منبع عظیم وحی برروده اینگرفتند و اساساً از دعا و مناجات با خدا برای جبران ضعف توان خود كمک می  از

 سنگین رسالت را به انجام رسانند.توانستند وظیفه است كه می
 

 ها هنگام مواجهه با خطرات و بحران   بیتدعای اهل 
به دعا و استمداد از قدرت لَیزال الهی روی    بیت  یکی از مواقعی كه اهل نیز وجود داشت و    سیره پیشوایان  همین رویه در  

»میدانمی كه  است  بوده  سخت  و  ناگوار  پیشامدهای  و  خطرات  هنگام  از آوردند،  مبارزه«  و  نبرد  استهای  مواقع  این  .  جمله 
ل  عباس چنین نقابن   -مانان با مشركان بود  ترین جنگ بزرگ مسلكه نخستین و سخت   -در ماجرای جنگ بدر  عنوان مثال،  به 

رسول    1همراه مسلمین به مناجات و رازونیاز به درگاه الهی پرداختند. به     كند: شبی كه در روز آن جنگ بدر رخ داد، پیامبرمی
داد تا آنجا كه  سوی آسمان بلند كرده بود و همچنان به نیایش و استغاثه ادامه می هایش را به رو به قبله ایستاده و دست    خدا 

ای، تحقق بخش! پروردگارا!  ای را كه به من داده كرد: »خدایا! وعدهزمین افتاد. ایشان در دعایش عرل می عبا از دوشش به  
  2اگر این گروه مؤمنان نابود شوند، پرستش تو از زمین برچیده خواهد شد.« 

را رها كردنررد و   احد پیامبرزمانی كه مردم در روز جنگ »روایت شده است كه فرمودند:    درباره جنگ احد نیز از امام صادق  
تَ     از اطراف ایشان متفرق شدند، رسول خدا  نررْ

َ
تَکَی وَ أ دُ وَ إِلَیررکَ الْمُشررْ کَ الْحَمررْ هُمَّ لررَ دست به دعا برداشته، عرل كردند: »اَللَّ

 3جویم.«آورم و از تو یاری میسوی تو شکوه می؛ بارخدایا! سپاس مخصوص توست. بهالْمُسْتَعَانُ...
جملرره در »یرروم جسررتند؛ از از خداوند استمداد می  وسیله دعا كردنهای جنگ، بهدر مواقع حساسِ میدان  همچنین امام علی  

ت گرفته بود، دعای »كَرْب« را قرائت كردند و  ترین روز نبرد صفین بود و جنگ بر دوستان امیرالمؤمنین الهریر« كه سخت شد 
ؤْمِنِینَ غمگین بخواند، خداوند او را از آن غم نجررات می آن دعایی است كه اگر شخص گرفتار و مِیرررُ الْمررُ

َ
ا أ وْمَ یررَ  بخشررد: »دَعررَ

دْ كَرَبَهُ وَ 
َ
مْرٍ ق

َ
مْرُ دُعَاءَ الْکَرْبِ مَنْ دَعَا بِهِ وَ هُوَ فِی أ

َ
وْلِیائِهِ الْْ

َ
هُ مِنْهُ.«الْهَرِیرِ حِینَ اشْتَدَّ عَلَی أ اهُ اللَّ هُ نَجَّ   4غَمَّ

ط قرررار یترین شرررا وقتی در كررربلا و در سررختباشد؛ همان وجود نازنینی كه می  ه بارز دیگر این أمر، حضرت سیدالشهداءنمون
گرفت، تنها پروردگار خود را خواند و از او یاری خواست. ازجمله وقتی در عصر تاسوعا، سپاهیان »عُمر سررعد« قصررد آغرراز حملرره را 

رَهُمْ إِلَی غَدٍ وَ تَدْ  الفضل  خطاب به برادر خود، حضرت ابو   داشتند، امام   نْ تُؤَخِّ
َ
ا فرمود: »إِرْجِعْ إِلَیهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ فَعَهُمْ عَنَّ

یلَةَ وَ نَدْعُوهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ فَهُوَ یَ  نَا اللَّ ی لِرَبِّ لَاةَ لَهُ وَ تِلَاوَةَ كِتَابِهِ الْعَشِیةَ نُصَلِّ حِب  الصَّ
ُ
ی أ نِّ

َ
تِغْفَارِ؛ به عْلَمُ أ عَاءِ وَ الَِسررْ سرروی آنرران وَ كَثْرَةَ الررد 

 
لْفٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُرْدِفیسوره انفال نیز به  9. چنانکه آیه  1

َ
كُمْ بِأ ی مُمِد  نِّ

َ
کُمْ فَاسْتَجابَ لَکُمْ أ  نَ.«این مطلب اشاره دارد: »إِذْ تَسْتَغیثُونَ رَبَّ
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جنگ را به فردا موكول كن تا ما امشب را به نماز، مناجات و استغفار بررا پروردگارمرران گرد و اگر توانستی، امشب را مهلت بگیر و  باز 
  1داند كه من به نماز برای او و تلاوت قرآن و كثرت دعا و استغفار علاقه دارم.«بپردازیم؛ زیرا خدا می

به انبوه لشررکر  آن هنگام كه »عمر سعد« مشغول آرایش صفوف لشکر خویش بود، چون چشمان امام   نیز  در صبح روز عاشورا 
سوی آسررمان بلنررد ها را بهاند، دستدشمن افتاد و سیل عظیم صفوف دشمن را در مقابل خویش دیدند كه كمر به قتل وی بسته

نْتَ ثِقَتِی فِی كُلِّ 
َ
هُمَّ أ مْرٍ نَزَلَ بِی؛  بار  كَرْبٍ وَ رَجَائِی فِ كرده، این دعا را خواندند: »اللَّ

َ
گاه خدایا! تو در هر غم و اندوهی، تکیهی كُلِّ أ

  2و در هر پیشامد ناگواری، مایه امید من هستی.«
در آخرررین دقررایق حیررات خررود چشررمان   بر نقل شیخ طوسی در »مصباح المتهجد« و سید بن طاوس در »اقبررال«، امررام  و بنا

الِی سوی آسمان متوجه گردیده، برای آخرینكرده و بهمبارک را باز  مَّ مُتَعررَ هررُ بررار بررا پروردگررار خررویش چنررین مناجررات نمودنررد: »اللَّ
ای خدایی كه مقامررت بررس بلنررد، غضرربت شرردید و الْمَکَانِ عَظِیمَ الْجَبَرُوتِ شَدِیدَ الْمِحَالِ غَنِی عَنِ الْخَلَائِقِ عَرِیَ  الْکِبْرِیاءِ...؛  

 3نیاز هستی و در كبریا و عظمت خویش فراگیر.«بالَتر از هر نیرو است! از مخلوقات خویش بی نیرویت

 
 کاربردی های پیام 

یکی از آثار و دستاوردهای مهم دعا این است كه خداوند متعررال برره بركررت دعررا و درخواسررت مسررلمانان، رعررب و وحشررتی در دل 
  ساز شکست و هزیمت آنان خواهد شد.زمینهكند كه همین مسئله، می دشمنان ایجاد

كار  به فرموده قرآن و روایات، ایجاد رعب و وحشت در قلب دشمنان، یکی از ابزارهایی است كه خداوند برای تضعیف دشمنان به
 شود.گیری دشمنان میگیرد. این ترس، عامل پراكندگی، ناامیدی و كاهش توانایی تصمیممی

دهد كه ترس و وحشررت ها و تقابل با دشمنان اشاره كرده است. این كاربردها نشان مینقش »رُعب« در جنگقرآن كریم بارها به 
ذِینَ گیرد. خداوند میعنوان یک ابزار معنوی و استراتژیک، توسط خداوند مورد استفاده قرار میبه وبِ الررَّ لررُ

ُ
ي ق فرماید: »سَنُلْقِي فررِ

عْبَ؛ به بَ؛ و در   4.«افکنیمسانی كه كفر ورزیدند، ترس و وحشت میزودی در دل ككَفَرُوا الر  عررْ وبِهِمُ الر  لررُ
ُ
ي ق ذَفَ فررِ

َ
و فرمود: »وَ قرر

این آیه به ماجرای جنگ احزاب اشاره دارد، جایی كه خداوند با ایجاد رعب در دل دشمنان، پیروزی را   5.«هایشان ترس افکنددل
 برای مؤمنان آسان كرد.

ةِ های نظامی و پیروزی مسلمانان نشان میوضوح نقش رُعب را در جنگای دیگر، بهو در آیه ی الْمَلَائِکررَ كَ إِلررَ دهد: »إِذْ یُوحِي رَبرر 
تُوا  ي مَعَکُمْ فَثَبِّ نِّ

َ
نْهُ   أ رِبُوا مررِ عْنَاقِ وَاضررْ

َ
عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْْ ذِینَ كَفَرُوا الر  لُوبِ الَّ

ُ
لْقِي فِي ق

ُ
ذِینَ آمَنُوا، سَأ انٍ؛ هنگررامیالَّ لَّ بَنررَ كرره   مْ كررُ

زودی در دل كسررانی قدم بدارید. بررهاند را ثابتپروردگارت به فرشتگان وحی كرد كه من با شما هستم، پس كسانی كه ایمان آورده
 6ها و بندهای انگشتانشان را بزنید.«افکنم. پس گردنكه كافر شدند، ترس و وحشت می
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هررای نظررامی خررود فرمودنررد: ، در موفقیت-عنوان یکی از عوامل امداد غیبرری الهرریبه-نیز با اشاره به نقش رُعب      پیامبر خدا 
عْبِ مَسیرَةَ شَهْرٍ؛ من با ترس و وحشتی كه در دل دشمنان افکنده شد، در فاصله  1اندازه یک ماه یاری شدم.«ای به»نُصِرْتُ بالر 

عْبَ؛ دلنیز در دعای مرزدارا  امام سجاد  فْئِدَتَهُمْ الر 
َ
 أ

ْ َ
 هایشان را از ترس پر كن«.ن به این نکته اشاره كردند و فرمودند: »وَامْلَ

هررای تنها با قدرت فیزیکی ممکن نیست، بلکه جنگ روانی و كمک  بر دشمن  دهد كه پیروزینشان می  این آموزه امام سجاد  
 معنوی نیز نقشی كلیدی در غلبه بر دشمنان دارد.

 
 منصور بالرعب  

عنوان ابزاری قدرتمند برای یاری ذكر این نکته خالی از لطف نیست كه »رُعب« یکی از سپاهیان الهی است كه در عصر ظهور، به
رود. این نصرت، نوعی امداد الهی است كه بدون نیرراز برره جنررگ یررا اسررتفاده از ابزارهررای مررادی، كار می  به  حضرت مهدی  

  .كندرا بر دشمنان تثبیت میقدرت و سلطه جبهه حق 
دنبال تثبیررت های ظررالم و افرررادی كرره بررهن، قدرتای از سوی ستمگرا با مقاومت گسترده   در آن دوران باشکوه، امام زمان

و دیگررر اولیررای  هررای پیررامبر طور كرره در جنگاما خداوند به اقتضای سنت خود، همرران ؛منافع خود هستند مواجه خواهد شد
 كند.عنوان ابزاری برای شکست دشمنان استفاده میده است، از رعب بهالهی عمل كر 

، قیام به شمشیر و های جدش مصطفی جمع است، ولی از سنت    فرماید: »همه سنن انبیا در امام زمانمی  امام باقر  
 2منصور بالرعب بودن است.«

ا  نیز    امام صادق   عْبِ مُؤَیِّ فرمودند: »الْقَائِمُ مِنَّ صْرِ؛ قائم ما یاری شررده برره رعررب اسررت و تأییرردمَنْصُورٌ بِالر  شررده بررا پیررروزی  دٌ بِالنَّ
 3است.«

مْرُ اللَّ 
َ
تَی أ

َ
زودی فرا رسد، در آمدنش شتاب نکنید« نیررز فرمودنررد: »آن هِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ؛ امر خداوند بهآن حضرت در تفسیر آیه: »أ

انررد از: امر فرموده كه در مورد آن شتاب نشود تا آنکه ]خداوند[ او را با سه ]لشکر[ یرراری فرمایررد كرره عبارت  خداوندامر ما است؛  
 4)هراس(.« فرشتگان، مؤمنان و رعب

 
 برای شیعیان دعای امام زمان 

دعا كرده و به    است و ایشان برای شیعیان و محبان خود     امام زمانضمن اینکه نباید فراموش كرد كه صاحب اصلی جهان،  
وجود دارد    روایتی از امام كاظم    كند و دشمنان را نابود و منکوب خواهد كرد.بركت دعای ایشان، خداوند مؤمنان را یاری می 

بِي»خوبی ترسیم كرده است:  این نکته را به كه  
َ
لْتُ لِْ

ُ
الَ: ق

َ
 وَ  الْحَسَنِ    عنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ق

َ
الَ: »أ

َ
عَاءِ! ق : لََ تَنْسَنِي مِنَ الد 

 
ولُ می  فرماید: شنیدم كه رسول خدا می . امیرالمؤمنین 414، ص2. شیخ طبرسی، مجمع البیان، ج 1 هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقررُ ی اللَّ هِ صَلَّ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ فرمود: فَإِنِّ

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی نَصَرَنِي  عْبِ إِنَّ اللَّ لْتُهُ  بِالر 
َ
نْ یَنْصُرَكَ بِمِثْلِهِ؛ من از رسول خدافَسَأ

َ
وتعررالی مرررا بررا ترررس دشررمنان یرراری كرررد و از فرمود: خرردای تبارکشنیدم كه می  أ
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ي  تَعْلَمُ  نِّ
َ
نْسَاكَ؟«   أ

َ
ا   أ

َ
تَنْسَانِي. ق لْتُ: لََ، لََ 

ُ
نَا مِنْ شِیعَتِهِ. ق

َ
أ لْتُ هُوَ یَدْعُو لِشِیعَتِهِ وَ 

ُ
رْتُ فِي نَفْسِي وَ ق الَ: فَتَفَکَّ

َ
لَ: »وَ كَیْفَ عَلِمْتَ  ق

لْتُ:  
ُ
كَ لَتَدْعُو لَهُمْ. فَقَالَ: »هَلْ عَلِمْتَ بِشَيْ ذَلِكَ؟« ق ي مِنْ شِیعَتِكَ وَ إِنَّ نْ تَعْلَمَ مَا  إِنِّ

َ
رَدْتَ أ

َ
الَ: »إِذَا أ

َ
لْتُ: لََ. ق

ُ
الَ: ق

َ
ءٍ غَیْرِ هَذَا؟« ق

 ؛لَكَ عِنْدِي فَانْظُرْ إِلَی مَا لِي عِنْدَكَ 

 عرل كردم: ما را از دعا فراموش نفرمایید!     گوید: به حضرت موسی بن جعفرحسن بن جَهم می

 كنم؟« كنی كه تو را از دعا فراموش می حضرت فرمودند: »آیا فکر می 
كند، من هم كه از شیعیانش هستم، پس برای من نیز  گوید: با خودم فکر كردم كه این بزرگوار برای شیعیانش دعا می حسن می

 كنم كه شما مرا از دعا فراموش كنید. نمی كند، لذا به حضرت عرل كردم: من فکر  دعا می 
 كنم؟«حضرت فرمودند: »از كجا فهمیدی كه تو را از دعا فراموش نمی 

 كنید.  كنید، پس من را هم دعا میعرل كردم: من شیعه شما هستم، شما هم برای شیعیانتان حتما دعا می 
 كنم؟« دانی كه من تو را دعا می رسد كه از آن طریق ب حضرت فرمود: »آیا راه دیگری نیز به نظرت می

 رسد.  عرل كردم: نه، راه دیگری به نظرم نمی 
نْ تَعْلَمَ مَا لَكَ عِنْدِي فَانْظُرْ إِلَی مَا لِي عِنْدَكَ؛ هروقت خواستی بفهمی كه نزد من چه

َ
رَدْتَ أ

َ
مقامی داری،    حضرت فرمودند: إِذَا أ

 1پس بنگر كه من نزد تو چگونه هستم!«.
 اینکه اگر تو به یاد ما باشی ما نیز به یاد تو هستیم و اگر تو ما را دعا كنی، ما نیز دعاگوی تو خواهیم بود.  كنایه از

گونه است. هرقدر ما به فکر ایشان باشیم، ایشان هم به یاد ما هستند. البته دعای كلی و  نیز همین   وروز ما نسبت به امام زمان  حال 
شامل   ایشان همیشه  و  عمومی  به جمکران  رفتن  توسل،  دعا،  با  باید  حضرت،  به  بیشتر  تقرب  برای  ولی  بود،  خواهد  شیعیان  حال 

 .  از پیش لمس كنیم و اجابت دعای ایشان را بیش   های مقدس و...، خود را به ایشان نزدیک كنیم حرم 

ی مقاومت و ناكامی دشمن در دستیابی  اخیر جبهه های  زمان با پیروزی هم   نیز العالی  مدظله ای  الله خامنه حضرت آیت رهبر معظم انقلاب  
این جبهه  برای  نهایی  فتح  ادعیه جهت كسب  برخی  برای خواندن  راهنمایی  به درخواست  پاسخ  در  اهداف خود،  رژیم    به  و دفع شر 

 2را توصیه كردند.  صهیونی، خواندن »سوره فتح«، »دعای چهاردهم صحیفه سجادیه« و »دعای توسل« 
 

 »وَلََ تَهِنُوا وَلََ تَحْزَنُوا«  
فرمایررد:  می   صحیفه سجادیه، درباره حمایت الهی از مجاهدان و رزمندگان جبهرره حررق   27در دعای    امام سجاد  آخرین  نکته اینکه:  

ت ببخش«  تِكَ؛ و به قدرتت، نگهبانانشان را قو  دْ حُمَاتَهَا بِقُوَّ یِّ
َ
   . »وَ أ

ت« تقویت كند. ایررن اشرراره برره نیرراز انسررانی برره  از خداوند درخواست می   در این بخش از دعا، امام سجاد   كند كه حماة اسلام را با »قوَّ
 ها ایستادگی كند. تنهایی قادر نیست در برابر مشکلات بزرگ، تهدیدات و فریب قوت و قدرت الهی دارد، زیرا انسان به 
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 تواند شامل:این قوت می
 ها در برابر شبهات و حملات فکری؛های دینی و دفاع از آندرت فکری و معنوی: توانایی درک و فهم عمیق آموزهق -
قدرت جسمی و عملی: توانایی ایستادن در برابر دشمنان اسلام و فدا كردن جان در میدان جنگ یا حتی مقاومت در برابر ظلم   -

 و فساد؛
عمران آیرره پایداری در برابر مشکلات و مصائب كه در بسیاری از آیات قرآن ازجمله در سوره آلقدرت روحی: صبر، استقامت و    -

ؤْمِنِینَ«، كه در آن خداوند مؤمنان را به مقا  ۲۰۶ عْلَوْنَ إِن كُنتُم م 
َ
نتُمُ الْْ

َ
ومت و عدم تسررلیم در آمده است: »وَلََ تَهِنُوا وَلََ تَحْزَنُوا وَأ

 ند.كبرابر مشکلات دعوت می

 
 حلقه وصل 

ر بررود. آن حضرررت از ابترردا تررا دعا و  با    سراسر زندگی سیدالشهدا   قرآن آمیخته و تمام وجود مباركشان با نورانیت آیات قرآن منو 
 كرد. قرآن داشت و در همه مراحل زندگی از آن استفاده میمناجات و لحظه شهادت، انس عمیق و حقیقی با 

خورد. برخی سلاح خود ای به چشم میهالعادوجوش فوقهای یاران امام، جنبنقل شده است كه در شب عاشورا، در میان خیمه
ونیاز با پروردگار بودند و بعضرری هررم بررا قرررآن اُنررس گرفترره مشغول عبادت و مناجات و راز   ایساختند؛ عدهرا برای جنگ آماده می

عمر بار، گروهی سواركار از لشکریان بودند. از »ضحاك بن عبدالله مشرقی« نقل شده است كه در شب عاشورا، هرچندلحظه یک
نشررینان سرررک و برره وضررع ایررن خیمه آمدنرردمی های حسررین بررن علرری عنوان مأموریررت و نظررارت برره پشررت خیمررهبن سعد به

نَّ الَّ  لََ یَحْسَبَنَّ  خواند، شناخت: »وَ كشیدند. یکی از آنان صدای امام را كه این آیه را میمی
َ
رٌ ذِینَ كَفَرُوا أ هِمْ مَا نُمْلِي لَهُمْ خَیررْ نْفُسررِ

َ
لِْ

نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ* مَا كَانَ اللَّ  اً إِثْممَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا  إِنَّ 
َ
بِ؛ آنرران یررِّ ی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ هُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی مَا أ

دهرریم تررا بررر گناهرران خررود ها است؛ بلکه به آنرران مهلررت مررییم، به نفع آندهمی  كه كفر ورزیدند، گمان نبرند مهلتی كه به آنان
بار. خداوند مؤمنان را بر این وضعی كه هستند، واگذار نخواهد نکرد تا بد را از نیك و ناپاك را بیفزایند و برای آنان عذابی است ذلت

 1از پاك جدا سازد«.
 فراد نیك، ما هستیم كه خدا ما را از شما جدا كرده است!آن مرد با شنیدن این آیه، گفت: به خدا سوگند! ا 

سوی مررا برگرررد و از ایررن گنرراه بررزرگ »بُرَیر« جلو آمد و به او پاسخ داد: ای مرد فاسق! خدا تو را در صف پاكان قرار داده است؟ به
 خود توبه كن؛ به خدا سوگند كه ماییم افراد پاك. 

اهِدِین؛ من نیز بر این شهادت میگفت: »وَ أنَا ذ   آن مرد از روی استهزا  سررعد سرروی اردوگرراه لشررکر ابنگاه بهدهم«، آنلِكَ مِنَ الشَّ
 2برگشت.

 كه »عمر سعد« فرمان حملرره داد، امررام حسررین   با دعا و قرآن چنان بود كه در عصر روز تاسوعا هنگامی  اُنس سیدالشهدا  
استا به عبادت و تلاوت قرآن بپردازند: »  شب مهلت بگیرد  را مأمور كرد تا از آنان، یک  حضرت ابوالفضل   ! اِركَبْ بِنَفْسی یا عَب 

ةَ؛  ا الْعَشیَّ رَهُمْ اِلی غُدْوَةٍ وَتَدْفَعَهُمْ عَنَّ ی لِرَبِّ اَنْتَ یا اَخی... اِرْجِعْ اِلَیْهِمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُؤَخِّ نا نُصَل  وَ لَعَلَّ یْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. فَهررُ نا اللَّ
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عاءِ وَالَْسْتِغْفارِ؛ برادرم عباس! جانم ب لاةَ لَهُ وَ تِلاوَةَ كِتابِهِ وَ كَثْرَةَ الد  ی كُنْتُ اُحِب  الصَّ سوی ه فدایت، بر مركب سوار شو... بهیَعْلَمُ اَن 
به تأخیر انداز و امشررب، آنرران را از مررا دور كررن، شرراید مررا بترروانیم امشررب در پیشررگاه آنان برو و اگر توانستی جنگ را تا صبح فردا  

داند كه من پیوسته، نماز برای او و تلاوت قرآنش و بسرریار دعررا كررردن و طلررب پروردگارمان به نماز، دعا و استغفار بپردازیم. او می
  1دارم«.خواستن از درگاهش را دوست می آمرزش

نیز بعد از شهادت با تلاوت آیاتِ نورانی قرآن،   جا ختم نشد، بلکه حتی سر بریده امام حسین  بدالله به همینقران خواندن اباع
 های عاشورا را به نمایش گذاشت.تمام دوستان و دشمنانش را متحیر ساخت و یکی از شگفتی

 و سرهای مقرردس شررهدا را وارد كوفرره كردنررد. كردم كه كاروان اسیران كربلاگوید: من از منزل خودم نگاه می»زید بن ارقم« می
دادند، با كمررال حیرررت شررنیدم كرره بررالَی نیررزه، ایررن آیرره را قرائررت را از مقابل منزل ما عبور می  وقتی سر نورانی امام حسین  

قِیمِ كانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً؛ آیا گمان كردمی صْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّ
َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبْتَ أ

َ
ی اصحاب كهف و رقیم از آیررات عجیررب مررا كرد: »أ

 2«!بودند؟
  3تر است.سر تو بسیار شگفت ای پسر رسول خدا، به خدا سوگند، داستانبه خدا سوگند مو بر تنم راست شد و صدا زدم: 

 

یَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ وَ سَیَ 
َ
ذینَ ظَلَموا أ علَمُ ال   
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 ، رمز پیروزی وحدت و همدلی
 
 

حِيم الرَّ حْمنِ  الرَّ هِ  اللَّ بِی »بِسْمِ 
َ
أ حَبِيبِنَا  وَ  دِنَا  سَيِّ عَلَی  هُ  اللَّ ی  صَلَّ وَ  الْعالَمِين  رَبِّ  هِ  لِلَّ اَلْحَمْدُ  بِينَ  ،  يِّ الطَّ آلِهِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ مُصْطَفَی  الْقَاسِمِ 

اهِرِینَ الْمَعْصُومِينَ   ائِم عَلَی اَ الطَّ هِ الَْْعْظَم رُوحِی وَ اَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفِدَاهُ وَ لَعْنُ الدَّ ةِ اللَّ ة بَقِيَّ مَا الْحُجَّ عْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ إِلَی قِيَامِ  سِيُّ
مْرِی. وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِ 

َ
رْ لِی أ ین. رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّ وْلِی یَوْمِ الدِّ

َ
 .«سانِی یَفْقَهُوا ق

 

 اشاره 
د بیامیخوبی دربه فکر،ی تأمل و اندکبا  یانسانهر این است که  در زندگی و بدون نياز به ارائه دليل و استدلْلبدیهی    اموریکی از  

صوود  قدرت و توووان، قدرتشان بيشتر است. همه باور دارند که تعدادشان بيشتر باشدو گروهی که متحدتر باشند و   هر مجموعهکه  
طور هر مقدار که تعداد بيشتر باشد، قدرت و توان جمعی و همين نفر بيشتر است  از ده نفر بيشتر است، قدرت هزار نفر از صد  ،نفر

 .یابدنيز افزایش می
پراکندگی و اختلاف خودشووان را تبوودیل بووه توانند اند هرچه میاند و به همين دليل سعی کردهاین امر واضح را دشمنان درک کرده

، پنجوواه دانوودمیقوودرت بزرگووی کووه خووود  را عنوان مثال، الآن آمریکا و برعکس، بين مسلمين تفرقه ایجاد کنند. بهاتحاد کنند  
، یک شوروی قبل از فروپاشی چه بود؟ پانزده جمهوری متحد شدند  .ند: »ایالْت متحده آمریکا«با هم متحد  که همه  ایالت است

 ها ایجاد کردند به نام »اتحاد جماهير شوروی«. قدرت بزرگ در مقابل آن
پووول واحوود ایجوواد ، مثلًا ازنظر اقتصادی، بازار مشووترک ایجوواد کردنوود.  ها آمدند به فکر افتادند برای اینکه قدرت پيدا کننداروپایی

یک ویووزا، ایوون یووازده، دوازده کشووور هرجووا ب واهنوود با    1گویند »ویزای شينگن«.اصطلاح میهای مشترک بهکردند. حتی ویزای
 باشند. به سهولت با یکدیگر مراوده داشته  و خواهند بروندبروند، مثل این است که از این استان به آن استان می

کشورها هووم  کسی حمله کرد، بقيهپيمان نظامی مشترک چند کشور با همدیگر درست کردند که اگر به یکی از کشورها همچنين  
  2از او دفاع کنند: »پيمان ناتو«.

در مقابل  3ترتيب، پيمان دفاعی »وَرشو«ها هم با یکدیگر متحد شدند و بدین، آنهابا مشاهده اتحاد این  ها چند کشوردر مقابل آن
 پيمان ناتو به وجود آوردند. 

پووول واحوود، بووازار واحوود، بووازار چوورا کووه معتقوود بودنوود مونه دیگر، پول واحد بين ده، دوازده کشور اروپایی درست کردنوود، »یووورو«. ن
در   و  هایی به وجود آوردندها و درگيریطرف در بين مسلمين، جنگدهد. اما از آنقدرت می هاآنمشترک، دفاع مشترک، همه به  

 بين مسلمين، هرچه توانستند تفرقه ایجاد کردند تا در مقابل همدیگر بایستند و بجنگند. 
 

1. Schengen    
  North Atlantic Treaty Organization  .2م فف  < NATO >سازمان پيمان آتلانتيک شمالی.

 مجارستان(.یک پيمان نظامی بين کشورهای بلوک شرق )شوروی، آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، لهستان،   .3



 تبیین بحث 
ها، ایجوواد تفرقووه در ميووان کشورها و ملتترین شگردهای دشمن در اجرای جنگ روانی و در نهایت، به دست گرفتن کی از مهمی

 . استآحاد یک ملت یا تفرقه ميان یک ملت و همسایگانش 
شود، زمينه را برای به وجود آمدن شرایط بحرانی و نامطلوب آماده ها میعواملی که موجب بروز تفرقه و نفاق در بين مردم و گروه

ها از همين رو، هر گاه کشور و یا افرادی ب واهند بر مردم نفوذ و تسلط یابند، بذر نفاق و تفرقه و چند دستگی را بين آن  ؛سازدمی
ق تَسُد؛ تفرقه بينداز و حکومت کن!کنند و ضربنهادینه می   1«المثل مشهور انگليسی نيز بيانگر همين مطلب است: »فَرِّ

هووا و سرزمينشووان ها جهت سلطه بوور آنهمّ و غمّ خود را برای تفرقه انداختن ميان مسلمان  دشمنان مشترک اسلام که بيشترین
هووای سياسووی و هووای قووومی، جنوواحی، و تطميووز برخووی از گروهدارند، امروزه ازطرفی با ایجوواد اخووتلاف و آشوووب ماننوود: اختلاف

فرستادن جاسوس به داخل کشووور نيز و  های اجتماعی، فضای مجازی و شبکههاها و ماهوارههمچنين با تبليغات گسترده رسانه
باشند و ازطرفووی های خيابانی، خواهان از بين رفتن اتحاد و در نهایت خواستار براندازی نظام میبرپایی آشوبجهت تلا  برای  

آفرینی در کشووورهای اند و بووا فتنووهطلب غربی چشم طمز خود را به جهان اسلام دوختههای سلطهدیگر استکبار جهانی و قدرت
هووای نمووایی و تقویووت اختلافهای جعلی و با بزرگهای ساختگی و تفرقهاسلامی )همانند عراق و افغانستان( و با ایجاد درگيری

های سياسی، اقتصادی و فرهنگی گستاخانه در درون کشورهای اسوولامی، سووعی جزئی موجود بين مذاهب اسلامی و با دخالت
 های اسلامی دارند. ان عليه یکدیگر و تضعيف دولتدر تهييج مسلمانان جه

در حقيقت باید گفت که دشمنی استکبار، با احکام نورانی اسلام است که ضد ظلم و ستم و استکبار و چپاولگری است. بنابراین، 
و  هوواد را در ممالووک آنباشند تا بتوانند مقاصد شوم خوووها خواهان پراکندگی امت اسلامی و در نهایت، از بين رفتن اسلام میآن

گرایی برای امت اسلامی و جهان اسوولام لذا امروز اتحاد و وحدت برای ملت ایران و انسجام و همبلکه در تمام جهان پياده کنند؛ 
 باشد. ترین نياز و بهترین سپر دفاعی در مقابل توطئه و سمپاشی دشمنان میمهم

 مانده او ناخدای اتحاد گر بود فر   کشتی امت رسد بر ساحل امن و مراد

 

 دیدگاه اسلام

نگاه اسلام به افراد جامعه، نگاهی زیبا، دلنشين و سراسر عطوفت و مهربانی است که در آن قلب افراد جامعه چنان بووه هووم گووره 
المُؤمنِين فووِ   مَثَلُ  » فرمایند:می  گردد. رسول اعظمخورده است که ناراحتی و نگرانی هر یک، باعث رنجش خاطر دیگری می

ی   یء  تَوادّهِم وَ تَعَاطُفِهِم وَ تَرَاحُمِهِم بِمَنزِلَةِ الجَسَدِ الْوَاحِد إذا اشْتَکَی مِنهُ شَ  هَرِ وَالحُمووّ دِ بِالسووَّ ائِرُ الجَسووَ هُ سووَ دَاعَی لووَ ؛ تمووام مسوولمانان دنيووا تووَ

 
 . نک: فصل پنجم کتاب: جنگ روانی، حسين متفکر، پژوهشکده تحقيقات اسلامی نماینده ولی فقيه در سپاه.   1



آن به درد آید، سووایر اعضوواء نيووز متووأدّر خواهوود باشند که اگر عضوی از  یکدیگر هستند و همه آنان به منزله یك جسد می  یاعضا
 1شد«.

لبکَ الرّحمةَ للرّعيّة، والمحبة لَهووم، واللُطووف بهووم، ولْ تَکوووننَّ   فرمایند:مالك اشتر می  هدر عهدنام    و حضرت علی
َ
»و اشعر ق

الدّینِ، او نَظير  لک فی الَ لوو؛ِ؛ مهربووانی بووا مووردم را پوشووش دل عَليهم سَبُعاً ضاریاً تَغتنمُ اَکلهُم، فانّهم صِنفانِ: اِمّا اخ  لکَ فی  
خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان با . مبادا چونان حيوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنيمت دانی، زیوورا مووردم دو 

  2باشند«.ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش میاند، دستهدسته
ای برخوووردار اسووت کووه یکووی از جهت از اهميووت ویووژهونه روایات که نمایانگر نوع نگر  اسلام به افراد جامعه اسووت، بوودینگاین

 ها و رمز پيروزی آنان، پيوند و اتّحاد بوده است. ترین عوامل پيشرفت ملّتمهم
ا توانيد قوودرت و نيوورو آموواده کنيوود: »میقرآن کریم نيز فرموده است: شما مسلمانان برای مقابله با دشمن، هرچه   مْ مووَ وا لَهووُ دُّ عووِ

َ
وَأ

ةٍ؛ وَّ
ُ
 4.، قوه و نيرو آماده کنيد«هرچه قدرت دارید، هر چه استطاعت دارید برای آن دشمنان مهيّا کنيد 3اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

الله«، این نيست که شما آغازگر جنگ با دیگران باشيد، پهدف از این نيرو در مقابل دشمن هم   س برای چيست؟ »تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ
هووا از شووما اید، دشمن خدا را یعنی دشوومن دیوون خوودا را بترسووانيد و آننيرو آماده کنيد تا با این نيرو و حداکثر قدرتی که تهيه کرده

کم« و دشمن خودتان را؛ یعنی هم  هاسووت، شووما مسلمانآنکه دشمن خووود آنکه دشمن دین خداست و هم حساب ببرند؛ »وَ عَدُوَّ
 باید از شما بترسند. 

ایوود، که قدرت آموواده کرده به عبارتی، قدرت و نيروی فراوان، عامل بازدارنده و پيشگيری کننده از جنگ و درگيری است. هنگامی
 کنند به جنگ شما بيایند. دیگران جرئت نمی

 

 قدرت وحدت و همدلی

جانبووه و آورد، اتحاد و همدلی در مقابل دشمنان و کسب قوودرت همهترین چيزهایی که بالْترین قدرت را به وجود مییکی از مهم
 در تمامی ابعاد است.

 
 .288، ص1؛ تفسير مجمز البيان، ج270، ص4؛ مسند أحمد، ج67، ص1. مستدرک سفينة البحار، ج1
 .53. نهج البلاغه، نامه2
کُمْ وَ :  60. سوره انفال آیه  3 هِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الَْ يْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ وَّ

ُ
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق عِدُّ

َ
هِ )وَأ بِيلِ اللوَّ هُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَْ ءٍ فوِ  سوَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَْ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّ

نْتُمْ لَْ تُظْلَمُونَ(.یُوَفَّ إِلَيْکُمْ 
َ
  وَأ

کنود کوه های پيشگيري از آن و چگونگی ایجاد اتحاد اشواره میآیه به موضوع وحدت، اختلاف و رو  50. قرآن کریم، ن ستين منادي وحدت است. در مجموع، قرآن در بيش از   4
تورین موضووعاتی کوه موورد تأکيود قورار گرفتوه، وحودت شویم که بعد از توحيد، یکوی از مهموجه میبيانگر اهميت این موضوع از منظر قرآن است. با اندکی دقت و بررسی در قرآن مت

ست. برخی از این الفاظ عبارتنود از: مسلمانان و پرهيز از اختلاف و چنددستگی است. قرآن کریم در قالب الفاظ م تلف، به صراحت بر وحدت ميان مسلمانان سفار  و تأکيد کرده ا
»اصلاح بوين النواس«  (،208(، »السلم« )بقره، 2(، »تعاونوا« )مائده، 11؛ کهف، 211عمران، ؛ آل11(، »رابطوا« )انفال، 11و9حجرات، ((، »أصلحوا« 103عمران، ل»اعتصموا« )آ

(، 10؛ حجورات، 73عمران، ؛ آل52؛ مؤمنون، 92« )انبياء، (، »امة واحد103عمران، ؛ آل2و1؛ قریش، 60؛ توبه، 63(، »الّف بين قلوبکم« )انفال، 1؛ انفال،  114؛ نساء،  224)بقره،  
 (. 23(، و »موّدت« )شورا،  23؛ شورا، 11؛ توبه،  47؛ حجر، 5»اخوّت« )احزاب،  



، پایه، مبنووا و اسوواس حفووت امنيووت، ییکی از جهت اوضاع داخلی کشور؛ زیرا وحدت ملاین اهميت از دو جهت قابل توجه است؛ 
، یو اجتموواع  یاقتصوواد  یهوواسياسووت  یو پيشرفت جوامز است و در صورت هرگونه اختلال و تزلووزل در آن، تمووام  یدبات سياس

 1شود یا تغيير خواهد کرد.یمتوقف م
همدلی و اتحاد، کارها به سرانجام رسوويده، حاکمووان، قوودرت مواجهووه بووا   هزیرا در سای  جهت دوم، نااميدی و یأس دشمنان است؛

هووای کوچووک بووه هموودیگر، آب، م زن بزرگ سد تشکيل شده و با پيوستن جوی  گونه که با اتّحاد قطراتیابند؛ هماندشمن می
شود که دشمن با نگاهش به وحشووت افتوواده و ها نيز صفوف بزرگی تشکيل میشود؛ با اتّحاد انسانهای عظيم ایجاد میرودخانه

 فرماید:کند: لذا قرآن کریم میفکر تجاوز به آنان را برای هميشه از سر بيرون می
کُمْ؛ تا به هِ وَ عَدُوَّ  2فراهم ساختن امکانات، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانيد«. هوسيل»تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَّ اللَّ

دانوود. ساز طمز دشوومنان موویقرآن کریم، از تفرقه نهی کرده، آن را باعث کم شدن عزت و ابّهت و زمينه  به همين جهت است که
 فرماید:آنجا که می

ابِرینَ؛ و )فر هَ مَزَ الصووّ هَ وَ رَسولَهُ وَ لْ تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَ تَذهَبَ ریحُکُم وَاصبِروا إِنَّ اللَّ طيعُوا اللَّ
َ
را اطاعووت مووان( خوودا و پيووامبر   »وَأ

نمایيد! و نزاع )و کشمکش( نکنيد، تا سست نشوید، و قدرت )و شوکت( شما از ميان نرود! و صبر و استقامت کنيد که خداوند بووا 
  3کنندگان است«.استقامت

 ، دوری از نزاع و اختلافی استکسب عزت و شوکت مسلمانان و از عوامل مهم برای شکست دشمنانبنابراین، یکی از بسترهای  
 کشاند.را به چالش می یشده و عزت و سربلند  یکه باعث انهدام کيان و ش صيت جامعه اسلام

های داند و نسلانقلاب اسلامی همان رمز پيروزی است و رمز پيروزی را ملت می  یتردید رمز بقافرماید: بیمی    حضرت امام
الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با  هآینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن؛ انگيز

 4باشد.وحدت کلمه برای همان انگيزه و مقصد می
های اختلاف زیاد است. گاهی فرمایند: امروز ما احتياج داریم به اتحاد و یکپارچگی. بهانهنيز میالعالی همدظلانقلاب    هرهبر فرزان

ای سليقه یك نفر، دو نفر با هم یکسان نيست؛ این نباید بهانه اختلاف بشود. گاهی در کسی یك گرایشی هسووت، در در یك قضيه
 5دیگری نيست؛ این نباید مایه اختلاف بشود.

خود را از دو راه با ملت ایران به تحق؛ برسانند )آنچه که امروز در دنيا محسوس است   یمنان ملت ایران درصدد آنند که دشمندش
عظوويم  یملت ایران و از دست ملت ایران، ایوون نيوورو   ی، ایجاد تفرقه در ميان صفوف ملت؛ از بين بردن یکپارچگ یاین است(. یک 

توقف ملت ایووران  یو تلا  برا   ی، ایجاد مشکلات اقتصادیسرگرم کردن. و دوم  یها را به اختلافات داخلوحدت را ربودن و آن
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 .46. انفال/3
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توور و ر و عموودهکشووو  یسووازندگ  یخود... ملت ما باید هشيار باشد. تلا  برا ی  کشور و رفاه عموم  یگوناگون سازندگ  یهادر زمينه
ادامه یابد. عاقلانه، هشيارانه، خردمندانه و مدبّرانووه  یو اتحاد امت اسلام  یمل  یاتحاد کلمه و یکپارچگ   یتر از آن، تلا  برا مهم
 1روز تقویت کرد.این اتحاد را حفت کرد و روزبه یبایست

 

 پیام های کاربردی 
مردم با نظام و حکومت است  هدستاوردهای وحدت و همدلی، همراهی تودتر، یکی از های وحدت و به عبارت دقي؛یکی از جلوه
 همراهی مردم، محق؛ شود.  حضور و ههای مدنظر نظام به پشتوانداف و آرمانهشود ا که باعث می

 گفتنی اینکه:
تحاد آنان بر محووور پذیرد، بلکه حضور مردم و ا با آرزوها تحق؛ نمی  -همانند هر نظام دیگری  -حاکميت دین ح؛ و نظام اسلامی

سووازند و چنووين طلبد. مردم، با پذیر  دین اوّلًْ و پذیر  ولْیت حاکم اسلامی دانياً، دین خدا را در جامعووه محقوو؛ موویح؛ را می
معووادلْت ریاضووی و سياسووی و  هرسوواند و در جنووگ بووا بيگانگووان، هموو مردمی اگرچه اندک باشند، خداوند یاری خود را به آنان می

لِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ«.نظامی را بر هم می
َ
ن فِئَةٍ ق   2زند: »کَم مِّ

امکانووات مووادی  هامکانووات مووادی بودنوود و دشوومنان آنووان از هموو  های خاص قيام کردند، با اینکه فاقد همالهی که با عده  یانبيا
سوواخت؛ کردند، خداوند سلاطين سووتم و باطوول را نووابود موویمنين به قدر ميسور، به دستور خدا عمل میبرخوردار بودند، چون مؤ

«. »ای از آنان را به صورت:  عده خَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِ  الْيَمِّ
َ
يْ و برخی را:»4«.گروهی را »فََ سَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الَْرْضَ   3فَأ رَها عَلووَ هِمْ  سََ ّ

امٍ حُسُوماً  یَّ
َ
 و جمعی دیگر را با سایر جنود الهی از ميان برد.  5«سَبْزَ لَيالٍ وَ دَمانِيَةَ أ

های نابرابر، خداونوود آنووان را و مسلمانان، از کمترین امکانات جنگی و مادی برخوردار بودند، ولی در همان جنگ    پيامبر اکرم
ومتی دینی برپا کرده اسووت، اگوور مووردم در صووحنه نباشووند و حضووور جوودی نداشووته یاری کرد و اکنون نيز که انقلاب اسلامی حک 

 کند.باشد، نظام اسلامی سقوط می  باشند، حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت اميرالمؤمنين
حضوورت ، هيچ کووس در روی زمووين بووه عظمووت علمووی و عملووی آن  که جز ش ص پيامبر  طالبرهبری مانند علی بن ابی

آن حضرت بود،  هها به عهدهمانند است و پيروزی بيشتر جبههرسد و از نظر شجاعت و سلحشوری و سياست نظامی نيز، بینمی
 شود. وقتی که مردم با او هماهنگ نباشند و او را نپذیرند، هرگز پيروز نمی

مَا الْمُؤْمِنُ  هدربار  6»نور«، هدر سوره مبارک مْ حضور مردم آمده است:»إنَّ رٍ جووامِزٍ لووَ مووْ
َ
ذینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَل  أ ونَ الَّ
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ذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ؛ یعنی م ولئِكَ الَّ
ُ
ذِنُونَكَ أ

ْ
ذینَ یَسْتَأ ذِنُوهُ إِنَّ الَّ

ْ
ؤمنان واقعی کسووانی هسووتند کووه گذشووته از یَذْهَبُوا حَتّ  یَسْتَأ

 به خدا و پيامبر، در مسائل اجتماعی نيز رهبران الهی خود را رها نکنند«.ایمان 
در این زمينه، از جهت ملاک حکم، تفاوتی ميان آنکه رهبر، پيامبر باشد یا امام معصوم یا جانشينان آنان در عصر غيبووت، وجووود 

 ندارد.
های ود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومتشمردم محق؛ نمی  هگاه بدون خواست و ارادبنابراین، حکومت اسلامی هيچ

مووردم  هزور و جبر نيست، بلکه بر اساس عش؛ و علاقوو   هجابر در همين است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پای
بيشووتر  مندتر باشووند و هرچووه احکووام دینووی را پذیرد و هرچه مردم از اخلاق و معارف دینی بهرهبه دین و حاکم اسلامی صورت می

عمل کنند و هرچه از اتحاد و همبستگی و الفت الهی برخووورداری بيشووتری داشووته باشووند، حکومووت اسوولامی نيووز اسووتوارتر و در 
گاه نباید تصور نمود که اگر مردم با حکومت اسلامی نباشند و اگر مؤمنان راسووتين کموور تر است و هيچرسيدن به اهدافش موف؛

 1دارد.می را برپا میهمت نبندند، خداوند حکومت اسلا
آفرین، همياری، همکاری و همدلی مردم نيازی ضروری و اساسووی اسووت؛ روی، برای انجام هر کار خطير، ارزشمند و تحولبدین

 گذارند. یابند و اهداف کلان خود را به اجرا میت اقدام میئهاست که جر ملت هها به پشتوانزیرا دولت
تی اعم از جنگ و کارزار، اقتصاد و فرهنگ و... جریان داشته است و هر کجا که حضووور مووردم این حقيقت در تمام مسائل حکوم
ای پرفروغ نداشته است. اهداف انبيا و اوليا نيز جز با حضور مردم و همراهی آنان آفرینی نيز جلوهکمرنگ بوده، موفقيت و حماسه

 رنگ تحق؛ نپذیرفته است. 
 

 ای قرآنی نمونه

-ای از مشارکت مردم در صحنه را در داستان »ذوالقرنين« به تصویر کشيده است. آن هنگام که ذوالقوورنين کووه نمونهقرآن کریم  
تصميم گرفت به درخواست مردم، تحولی شگرف در زندگی آنان پدید آورده، سدی نفوذناپذیر در   2-اینک دارای مکنت و قدرت بود

جْعَلْ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً  ساختن سد را   همقابل دشمنان بسازد. او لْزم
َ
ةٍ أ عِينُونِ  بِقُوَّ

َ
؛ همکاری و همراهی مردم دانست و افزود:»فَأ

رَ  به این ترتيب کار سدسازی آغاز شد. ها سد محکمی ایجاد نمایم!«.مرا با نيروی انسانی کمك کنيد تا ميان شما و آن »آتووونِ  زُبووَ
ی إِذَا سَاوَی بَ  اراً الْحَدِیدِ حَتَّ ی إِذَا جَعَلَهُ نووَ الَ انْفُُ وا حَتَّ

َ
دَفَيْنِ ق ؛ ]ذوالقوورنين چنووين دسووتور داد:[ قطعووات بووزرگ آهوون بوورایم يْنَ الصَّ

 ها را روی هم بچينيد تا اینکه کاملًا ميان دو کوه را بپوشانند. بعد گفت: در اطراف آن آتش بيفروزید و در آن بدميد«.بياورید و آن
فْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً آنان چنين کردند ت

ُ
الَ آتُونِ  أ

َ
؛ بعد گفت: اکنون مس مذاب برایم بياورید تووا ا قطعات آهن سرخ و گداخته گردید. »ق

 
 الله جوادی آملی.. ر.ک: فصل دوم کتاب ولْیت فقيه، ولْیت فقاهت و عدالت، آیت1
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 1روی این بریزم!«.
نْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا ا   گوید:که قرآن میبه این ترتيب، سدی آهنين در مقابل یأجوج و مأجوج ایجاد کرد، چنان

َ
سْتَطَاعُوا »فَمَا اسْطَاعُوا أ

  2ای در آن ایجاد کنند«.؛ پس از آن، دیگر آن گروه مفسد قادر نبودند از روی آن عبور کرده یا راه نفوذ و حفرهلَهُ نَقْباً 
خوبی قابل فهم اسووت کووه بوورای ایجوواد حماسووه و تحووول و مقابلووه بووا ای این داستان، این نکته بهپوشی از مسائل حاشيهبا چشم

 پرورانند، همکاری و همراهی مردم امری ضروری و حياتی است. دشمنانی که قصد ت ریب و نابودی ملتی را در سر می
اگوور یووک  یک حکومووت، ملووت اسووت،  هفرماید: پشتوانپيرامون نقش مردم در حمایت و پشتيبانی از حکومت می    خمينیامام

 3تواند برقرار باشد.تواند درست بشود، این )حکومت( نمیحکومتی نباشد، این حکومت نمی هملتی پشتوان
دارند: مهم این است که شما )ملت( ایستاده باشيد و قائم به امر باشيد و حکومت را از و در جای دیگر، خطاب به مردم اظهار می

  4کارها را باید حکومت بکند. ههم خودتان جدا ندانيد و ننشينيد به اینکه
رهبر معظم انقلاب نيز حضور مردم در صحنه را عامل قوام جمهوری اسوولامی برشوومردند و فرمودنوود: جمهوووری اسوولامی یعنووی 

 ها و آرزوهای بزرگ و عملی«... »حضور همگانی ملت و حرکت عمومی مردم به سمت آرمان
قدرتمند نبووود،  هخرد، اندیشه، بصيرت و حضور مردم« متکی است و اگر این پشتوانها، عواطف، اقتدار جمهوری اسلامی به »دل

 5های جمهوری اسلامی را زنده نگذاشته بودند.گران خبيث جهان، نظامی با داعيهسلطه
شرط های ماندگار سياسی و اقتصادی و تحق؛ تحول و پيشرفت حقيقی، همراهی و همدلی مردم بنابراین، برای آفرینش حماسه

های عملی به سوووی کسب موفقيت و برداشتن گامهای م تلف سياسی و اجتماعی،  اساسی است و بدون حضور آنان در صحنه
 ناممکن خواهد بود. بسا صعب و چهامری  های پيشرفت و سعادت،قله

های نظام است کووه بسووتر رشوود و شووکوفایی آرمان، در پرتو حمایت مردم از مسئولْن و پایبندی آنان به   اميرمؤمنان  هبه فرمود
روند. های خویش اميدوار و مقاوم به پيش میها و سياستمردان در اجرای برنامههای گوناگون فراهم آمده، دولتکشور در جنبه

کم است. واجب کرده است، ح؛ حاکم بر مردم، و ح؛ مردم بر حا   -سبحانه-آن حضرت فرمود: »از مهمترین حقوقی که خداوند 
مووردم  هالفت و عزت دینشان قرار داده است، چرا که تود هبه دیگری واجب کرده و آن را مای  این ح؛ را خداوند برای هر یك نسبت

 جز با صلاح زمامداران، راه صلاح در پيش نگيرد و زمامداران جز با درستی و پایداری مردم، اصلاح نپذیرند. 
های عدل برافراشته حاکم نيز چنين کند، ح؛ در بينشان عزت یابد، قواعد دین قوام گيرد، پرچمح؛ حاکم را ادا نماید و   اگر ملت

ها بر مجاری خود روان گردند و در نتيجه، روزگار اصلاح شود و اميدها به بقووای دولووت فزونووی یابوود و دل دشوومنان را شود، سنت

 
 .96. کهف/1
 .97. کهف/2
 .130، ص11، جصحیفه نور. 3
 .100، ص15ج  صحیفه نور،. 4
 .16/2/1392انقلاب در دیدار دست اندرکاران برگزاری انت ابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا،  . بيانات رهبر معظم  5



 1نوميدی فرا گيرد«.
 

 حلقه وصل 
خام خود  لاستفاده کردند. آنان به خيا  ایجاد تفرقه و دودستگی در لشکر امام حسين    این حربه برایدشمنان در کربلا نيز از  

جدا کنند تا بتوانند بووا سووهولت   را از سيدالشهدا    آنها،  و برادرانش  برای حضرت عباس    نامهاماندرصدد بودند با فرستادن  
بيایند و ایشان را شکست دهند. همان کاری که در طول ساليان انقلاب اسلامی با بسياری از   بيشتری به جنگ امام حسين  

های مطرح کردند و با پيشنهادهای اغواکننده، برخی از آنان را از صف مؤمنان انقلابی پياده کردند. ولووی کسووانی کووه اهوول چهره
ن واقعی بودند و این انقلاب مقدس را ادامه حادده عاشورا و حلقه واسط رسيدن به حکومت مهدوی مووی دانسووتند و بووه آن از ایما

 عم؛ جان باور داشتند، هرگز آرمان فروشی نکردند و اعتقادات و باورهای خود را حراج نزدند.
بن ذی  لشکر دشمن، شمر  کرد. ویدر  اقدام  اختلاف  ایجاد  برای  ام   الجوشن  قبيله  از  به   البنين که  که  یافت  مأموریت  بود، 

امام  گاهبه نزدیکی خيمه  نامه دهد. وی، در عصر روز تاسوعاو عثمان امان و سه تن از برادرانش عبدالله، جعفر حضرت عباس  
 رفت و با صدای بلند فریاد زد: خواهرزادگانم کجایند؟   حسين 

که منظور شمر را دانسته بود، به برادران خود فرمود: پاسخ شمر را بدهيد، اگرچه او فاس؛ است، وليکن بووا شووما   امام حسين  
و از او پرسوويدند: به همراه سووه بوورادر بزرگوووار  در نووزد شوومر حضووور یافتووه   قرابت و رابطه خویشاوندی دارد. حضرت عباس  

 حاجت تو چيست؟ 
حسووين بوون علووی گردد و از یاران های جنگ برافروخته میيد. بدانيد تا ساعاتی دیگر شعلههست شمر گفت: شما خواهرزادگان من

  آوردم. شما از این ساعت در امان ما هستيد، مشروط بوور ایوونعمر بن سعد ای از نامهماند. من برای شما امانکسی زنده نمی 
 .که از یاری برادرتان حسين دست برداشته و سپاهش را ترک کنيد

نامه تو. ای که کانون غيرت و وفاداری بود، بر او فریاد زد و فرمود: بریده باد دستان تو و لعنت خدا بر تو و امان  حضرت عباس  
سوور در طاعووت ملعونووان و ناپاکووان   دسووت بوورداریم و  دهی که از یوواری بوورادر و مولْیمووان حسووين  دشمن خدا! ما را فرمان می

 امانی نيست؟  رسول خدا دهی ولی برای فرزند درآوریم. آیا ما را امان می
  2.گاه خویش برگشتالبنين، نااميد و خشمناک شد و با سرافکندگی به خيمهشکن فرزندان امشمر از پاسخ دندان

 
ةِ عَ . »1 عِيَّ ةِ وَ حَ؛ُّ اَلرَّ عِيَّ عْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ اَلْحُقُوقِ حَ؛ُّ اَلْوَالِ  عَلَی اَلرَّ

َ
دِینِ لَی اَلْوَالِ  فَرِیضَة  فَرَضَهَ وَ أ زّاً لوِ تِهِمْ وَ عوِ لْفوَ

ُ
ا نِظَامواً لِأ لٍّ فَجَعَلَهوَ ی کوُ هُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلوَ ةُ إِلَّْ  هِ ا اَللَّ عِيوَّ لُحُ اَلرَّ تْ تَصوْ مْ فَلَيْسوَ

ةُ  عِيَّ تْ اَلرَّ دَّ
َ
ةِ فَإِذَا أ عِيَّ ینِ  بِصَلَاحِ اَلْوُلَْةِ وَ لَْ تَصْلُحُ اَلْوُلَْةُ إِلَّْ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّ اهِجُ اَلودِّ امَتْ مَنوَ

َ
هَا عَزَّ اَلْحَ؛ُّ بَيْنَهُمْ وَ ق ی اَلْوَالِ  إِلَيْهَا حَقَّ دَّ

َ
هُ وَ أ لَحَ   إِلَی اَلْوَالِ  حَقَّ نَنُ فَصوَ ا اَلسوُّ ذْلَْلِهوَ

َ
ی أ رَتْ عَلوَ دْلِ وَ جوَ الِمُ اَلْعوَ دَلَتْ مَعوَ وَ اِعْتوَ

مَانُ وَ طُمِزَ فِ  بَقَاءِ اَ  عْدَاءِ بِذَلِكَ اَلزَّ
َ
وْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِزُ اَلْأ  .216، خطبه نهج البلاغه.  «لدَّ
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خيووكَ یووا نامه را نپذیرفت، بلکه تنها اماننه  حضرت عباس  
َ
دايَ رُوحُ أ لحظاتی رسيد که آموود خوودمت بوورادر و عوورض کوورد: »فووِ

خْذَ الثّارِ مِنْ هؤُلْءِ الْمُنافِقِينَ؛ جان برادرت فدایت، ای س
َ
ریدُ أ

ُ
نْيا، وَ أ دْ ضاقَ صَدْري مِنْ حَياةِ الدُّ

َ
دي! ق ام از زندگانی سينه رورم!سَيِّ

 1.های پاي را[ بگيرم«فقان انتقام ]آن خونخواهم از این منادنيا به تنگ آمده است، می
به زمين افتاد: »وَ نادی  از اسب دشمن او را محاصره کرد و از هر سو ضرباتی بر او وارد کردند. عباس اما دیر زمانی نپایيد که 

خِ ؛ با صدای بلند فریاد زد: برادر مرا دریاب«.
َ
دْرکِْنی یا أ

َ
 2بِأعْلی صَوْتِهِ: أ

تْ   که امام حسين  هنگامی لووَّ
َ
ري وَق بر بالينش رسيد، وی را کشته دید. حضرت با حالت حزن و گریه فرمود: »اَلْْنَ إِنْکَسَرَ ظَهووْ

 3اه چاره بر من محدود شد«.حِيلَت ؛ اینك کمرم شکست و ر 
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 مقاومت در برابر شایعات و جنگ روانی دشمن
 

ذِی لََ نَفَادَ لَهُ  ائِمِ الَّ ذِي لََ بِدَايَةَ لَهُ، وَالدَّ هِ الَّ حِیمِ، اَلحَمْدُ لِلَّ حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ ذِی لََ  »بِسْمِ اللَّ تِه وَ الآخِرِ الَّ لِیَّ وَّ
َ
لَ لِْ وَّ

َ
ذِی لََ أ لِ الَّ وَّ

َ
رَ  وَ الْْ مُؤَخَّ
دٍ صَ  مُحَمَّ الْقَاسِمِ  بِی 

َ
أ د،  الْمُؤَيَّ اَلْعَبْدِ  نَا،  نَبِیِّ وَ  دِنَا  عَلَی سَیِّ لََمُ  السَّ وَ  لََةُ  اَلصَّ تِه،  عَلَی  لآخِِرِيَّ هِ  اللَّ لَعْنَةُ  وَ  بَیْتِهِ  هْلِ 

َ
أ وَ عَلَی  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  لَّ

جْمَعِین.« 
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 أ

 

 اشاره 
امروزه با پردازی جهت القای ترس و ناامیدی در جامعه است. کشاند، شايعهکه امنیت روانی جامعه را به چالش می  يکی از مسائلی

و بککگر ، اراگیککر شککده و ب ککش  کوچکک های اجتماعی، بازار شايعات، اخبار جعلی و دروغ های شبکهرواج  گسترش تکنولوژی و  
به مککرور  .گیردتدريج، باورپذيری ذهنی شکل میبه شده و درگیر گونه محتواهای غیرواقعیزيادی از ذهن و اکر م اطبان، با اين

 د.نگردمتمايل می تقابل با واقعیاتبه سمت انحراف و ابتدا دچار ش  و ترديد و در نهايت ااراد زمان، 
گويند، تفاوت زيککادی بککا ايککن شککاکله اگر مطالبی که ديگران می  و در مرحله اول  ای ذهنی داردها و شاکلهانسانی، ارزشهر  البته  

کککاملَض مککدمذهبی دريااککت کنککد، طبیعککی اسککت کککه از   پیامیزند. اگر ش ص مذهبی،  ذهنی داشته باشد، انسان، آن را پس می
 کوشد پیام مورد نظرش را با توجه به شاکله روانی م اطبان، طراحککی کنککد.ن میپذيرد؛ به همین دلیل دشمهمان اول، آن را نمی

 شود. سته دچار ترديد میا راته شکسته شده و ناخو تولید و توزيع مداوم شايعات در سطح گسترده، راتهولی اين مقاومت با 
 

 تبیین بحث 
های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از قدرت خککود بککرای گسککترش نفککوذ اسککتفاده دشمنان، چه در میدان جنگ و چه در اعالیت

پککردازی، پراکنی، دروغدشمنان در ايککن زمینککه، ابککگاری قککوی بککرای شککايعهای  رسانهزبان  استفاده از اهرم جنگ روانی و  کنند.  می
های دشمن در اضاهای حقیقی و مجازی و ناکارآمککد ها و زبانبا بستن دست طه مقابل،در نق .تبلیغات منفی و ايجاد شبهه است

راحتی اقدام کننککد يککا روحیککه توانند بهشود، چراکه دشمنان نمیتری برای جبهه حق اراهم میهای آنان، اضای امنشدن رسانه
  مؤمنان را تضعیف کنند.

نويسد: عککلَوه بککر تعابیر هنرمندانه و زيبايی در حوزه تبلیغات و پیامدهای آن دارد. وی می -پرداز مشهورنظريه-»باری هیندس«  
های برتر نظامی توان گفت که صاحبان قدرتشناخت دشمن، م تصات جبهه او را نیگ لَزم است بشناسیم. امروز به اعتباری می

ها و برق شمشیرها و غبککار لشکککرها، جای شیهه اسبا بهام  ؛اندهای باارهنگ عصر حامرند. صلیبیون قرن اتمو صنعتی، مغول



هککا امککانی اسککت کککه از حلقککوم راديوهککا و تلويگيونشود، شیهه بیآيد و در همه جای جهان ديده و شنیده میها میآنچه به کار آن
 خیگد. ها برمیز موج ماهوارهگیری است که ا شود و غبار عالمها ساطع میای است که از چشم دوربینکنندهآيد و برق خیرهبرمی

های مستقر در آسمان و زمین، از آخککرين غروبگککاه ها، اين منجنیقها و دکلکوب و منجنیق نیست. ماهوارهامروز حاجت به قلعه
از آنکه خورشید ارصتی و اراغتی برای طلوع داشته دهند؛ پیشگاه او در شرق را هدف قرار میخورشید در مغرب، ن ستین طلوع

  1باشد.«
منککان و مبککارزان جبهککه حککق، از طريککق دشککمنان يککا ؤاستفاده از جنگ روانی، گسترش شايعات و تضعیف روحیه م  بايد دانست که

سوره احگاب، از گروهی بککه نککام مرجفککون يککاد   60گیرد. خداوند در آيه  های داخلی دشمنان در جامعه صورت میحامیان و نفوذی
کردند؛ همان منااقککان و یپايه را منتشر و جامعه را متگلگل میو دروغ و ب  یدر مدينه بودند که اخبار جعل  یکند. مرجفون گروهمی

کنند و در تضعیف جبهه حق و ايجاد شبهه برای شکست مجاهدان، پراکنان امروزی که امنیّت روانی جامعه را م دوش میشايعه
مْ ها در برابر اراده الهی، بیدهد که زبان آنهشدار میکنند. خداوند به آنان  از هیچ تلَشی اروگذار نمی نْ لککَ َِ

اثر خواهککد شککد: »لککَ
مْ؛ اگککر منا كَ بِهککِ لُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ اِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّ

ُ
ذِينَ اِي ق هايشککان بیمککاری اقککان و آنککان کککه در دليَنْتَهِ الْمُنَااِقُونَ وَالَّ

نايسککتند، تککو را بککر مککد کنند ]از راتار زشتشان[ باز ش میآور پ های دروغ و دلهرهآنان که در مدينه شايعه]معف ايمان[ است و  
 انگیگيم ]که يا تبعیدشان کنی يا با آنان بجنگی[.«آنان برمی

ات و اخبککار اين واژه از جهت لغوی از ريشه »رجف« به معنی لرزاندن يا تگلگل است. در اينجککا بککه معنککای کسککانی اسککت کککه شککايع
کنند تا باعث ترس و امطراب در جامعه شوند. در صدر اسلَم، گروهی از منااقان مدينه، هنگامی که رسول نادرست را پ ش می

گفتنککد گفتند: پیامبر کشته شده و گاه میکردند؛ گاه میراتند، شايعاتی را در میان مردم منتشر میبه بعضی از غگوات می  خدا  
شدند، شکايتشان را نگد پیامبر اسیر شده است. مسلمانانی که توانايی جنگ را نداشتند و در مدينه مانده بودند، س ت ناراحت می

   پراکنان را به س تی تهديد کرد و ارمود: »)اگر از اين کارشان دست برندارند( تو را نازل شد و شايعه  جهت اين آيهاينآوردند. از
لُوا تَقْتِیانگیگيم« و در آيه بعد حتی دستور به قتل آنان را داده، میبر مد آنان بر می تِّ

ُ
خِذُوا وَ ق

ُ
يْنَمَا ثُقِفُوا أ

َ
؛ اينها  لَض ارمايد: »مَلْعُونِینَ أ

  2ن ]از رحمت خدای[اند، هرجا که ياات شوند، بايد دستگیر شوند و به س تی به قتل برسند«.طردشدگا
ی ااراد و نهادهککای امنیتککی و پراکنی و ايجاد اطمینان و آرامش در جامعه، يکی از وظايف اصلی همهبنابراين، جلوگیری از شايعه

دشککمنان را   ای و تبلیغککاتیبگارهککای رسککانهکارگشا و سازنده است تا ا رسانی و همکاری مردم نیگ  ترديد، اطلَعو بی  اجتماعی است
 خنثی کنند.

از خداونککد چنککین ای دشککمنان بککا اشککاره بککه سککلب تککوان عملیککاتی و رسککانه ،مککرزدارانزيبا و عمیق در دعای  العابدين  امام زين
طْقِ؛ قدرتشان را سلب کن و کنمیدرخواست   لْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّ

َ
يْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ وَاخْگِمْ أ

َ
بِضْ أ

ْ
هايشان را از س ن گفتن زباند: »وَاق

 .دار«باز 
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هککا بککا سکک نان خککود، در مسککیر های دشمن« به ايککن معناسککت کککه خداونککد اجککازه ندهککد آندرخواست حضرت برای »بستن زبان
کنککد کککه در آن، بهه حق و ايجاد اتنه گام بردارند. به ديگر س ن، اين دعا ي  استراتژی الهککی را مطککر  میگمراهی، تضعیف ج

 رود.ها از بین میشوند و توان اثرگذاری آندشمنان از ابگارهای قدرت خود )اعم از ایگيکی يا زبانی( محروم می
بمانند که دشمنان از قدرت اقدام و اعالیت باز است تقويت نیروهای جبهه حق، آن شکست دشمنان و های به عبارتی، يکی از راه

کند که پیککروزی نهککايی جبهککه حککق، بککا نصککرت الهککی اين دعا به مؤمنان يادآوری میدر واقع، د. وو توانايی اثرگذاری آنان از بین بر 
 ها را خاموش کند.ای آنهای تبلیغاتی و رسانهنشود و بايد از خداوند ب واهند که قدرت دشمنان را محدود و زبامحقق می

 

 های کاربردی پیام
گستری را محکککوم نمککوده و گفککتن و پککذيراتن بککدون تحقیککق هککر سکک نی را پذيری و شايعهسازی، شايعهشايعه  ،اسلَمهای  آموزه

وْنَهُ بِألْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ بِأاْ خداوند می  .ممنوع کرده است ا لَیْ ارمايد: »إذْ تَلَقَّ دَ اللککهِ هُوَ عِنککْ  ناض وَ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّ  سَ لَکُمْ بهِ وَاهِکُمْ مَّ
گفتیککد کککه بککه آن يقککین گراتیککد و بککا دهککان خککود سکک نی میعَظِیمٌ؛ به خاطر بیاوريد زمانی را که اين شايعه را از زبان يکديگر می

 3پنداشتید، در حالی که نگد خدا بگر  است.«نداشتید و آن را کوچ  می
ايد، تحقیقککی کنیککد و علمککی بککه آنچه شنیده هينکه دربار نويسد: »... معنای آيه اين است که شما بدون ا می    علَمه طباطبايی

دست آوريد، آن را پذيراتید و در آن خوض کرده، دهان به دهان گردانیديد و منتشر ساختید و... راتار خود را کاری ساده پنداشتید 
شود است و باعث می    پیغمبر خدا بر اين، بهتان به  ت؛ چون بهتان و ااترا است. علَوهآنکه نگد خدا کار بس عظیمی اسو حال

 4اش تباه شود.«که آن حضرت در جامعه رسوا گشته و امر دعوت دينی
 اطور طبیعی، اهمیت جلوگیری از انتشار يا بازنشر شايعات، در زمان جنگ و مواقع حساس و بحرانی دوچندان است و امککروزه بکک به

تککوان پراکنی مضککاعف شککده و در لحظککه میماعی، امکان ايککن شککايعههای اجتازی و شبکهتوجه به دسترسی آسان به اضای مج
 ها و صدها شايعه را رواج داد و دانسته يا ندانسته، در پازل دشمن بازی کرد.ده

 

 درسی از تاریخ 
از ايککن ترين درس های لَزم را از آن بگیرد و مهمگردد که جامعۀ اسلَمی درسموجب می يهی است که مرور تاريخ صدر اسلَمبد

ای دشمنان و های رسانهبازیبا  همقابلهمچنین  .ب ش تاريخ »لگوم حفظ انسجام« در برابر دشمن و عدم تبعیت از شايعات است
در جنگ اُحد و لحظاتی که مسلمانان با شکست مواجه گونه که ، يکی ديگر از راهکارها است. همانآناقدام متقابل و متناسب با  

کردنککد، سککوی پیککروزی مجککدد حرکککت مککیتککدريج بهو چند نفر از شجاعان اسلَم به    اکاری حضرت علیشده بودند و در اثر اد
باطل خود  هابوسفیان از ترس پیروزی مجدد مسلمانان، ارصت را غنیمت شمرد و پايان جنگ را اعلَم نمود و دست به تبلیغ عقید
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ل« عدهجهل« و بن ابی ةزد و به همراه »عکرم  [پرستیبت] ای از اطراایان، بالَی بلندی راته و شعار دادند: »اُعْلُ هُبَل اُعْلُ هُبککَ
 !پرستی ما بوده استخواستند اعلَم کنند که پیروزی به برکت بتوسیله میبدين

ارمککود: در جککواب   کند؛ لککذا بککه حضککرت علککیخطرناکی اجرا می  هکه دشمن در لحظات حساس برنام  ندمتوجه شد    پیامبر
مْ« پیککامبرآن ی لَکککُ ی وَ لََ عُگَّ هُ     ها بگويد »اللهُ اعلَی وَ اجَلّ« ابوسفیان دوباره ارياد زد: »نَحْنُ لَنَا عُگَّ دسککتور داد بگويیککد: »اللککَّ

های بدر ما )پس های امروز شما در مقابل کشتهه است، ارياد زد: کشتهمَوْلََنَا وَ لََ مَوْلَی لَکُمْ« وقتی ابوسفیان ديد شکست خورد
ارِ؛ هرگککگ تسککاوی نیسککت،     اکنون مساوی هستیم( پیامبر ی النککَّ تْلََکُمْ اککِ

َ
ةِ وَ قکک ی الْجَنککَّ ا اککِ تْلََنککَ

َ
ٌْ ق وَا دسککتور داد بگوينککد: »لََ سککَ

 های شما در آتش دوزخند.«های ما در بهشت و کشتهکشته
مککا و شککما سککال آينککده در بککدر« و  هپاه کفر که خود را در جنگ اعتقادی و تبلیغی شکست خورده ديککد، بککا گفککتن »وعککدارمانده س

 ، میدان جنگ اُحد را ترک کرد. شنیدن جواب مثبت از سوی پیامبر
اهککداف خککود دسککت آمد و اعتراای مککمنی بککود بککه اينکککه بککه شمار میشینی از طرف ارمانده سپاه کفر بهناين ن ستین گام عقب

 5.اندنیااته
مدظلککه  توان گرات اين است که نبايد در مقابل دشمن سکوت کرد و به ارمککوده رهبککر معظککم انقککلَبدرسی که از اين جريان می

آنککان را در بپردازند و ،  های مردم دارندنی که قصد ايجاد ترس و يأس در دلسازان و کساشايعه، با جهاد تبیین، به مقابله با  العالی
دستیابی به اهدااشان، ناکام بگذارند. اين مهم از طريق تولید يا بازنشر اخبککار صککحیح و قطعککی و پرهیککگ از انتشککار اخبککار جعلککی، 

و مواجهککه بککا مککردم  های مجازی و از طريق گفتگو و س نرانی و تبیین واقعیات در اضککای حقیقککیمعیف يا بدون سند در شبکه
بسککا نجککات آنککان از ويژه نسل جککوان و چههای ذهنی و شبهات م اطبان و بهشوده شدن گرهگهاد باعث  پذير است. اين جامکان

 کمی گردد. ،انحراف
 یمککرد سککتمگر  :به مردی که در محضککرش بککود، چنککین ارمککود: »کککدام يکک  از دو کککار را بیشککتر دوسککت داری    امام حسین 

دهککی و يککا اينکککه اککرد دگرانديشککی کککه کنی و از دسککت ظککالم نجککات میخواهد ارد ناتوانی را به قتل برساند و تو او را ياری میمی
خواهد يکی از شیعیان ما را که توانايی دااع اکری و عقیدتی از باورهای خود ندارد، گمراه کند و تو دری اعتقادات ااسد دارد و می

کنککی و در مقابککل هجککوم ارهنگککی و عقیککدتی تجهیککگش گشايی و آن مستضعف اکری را ياری میوی او میاز علم و معرات به ر 
گاه در ادامه ارمود: »اين ناتوان اکری را ياری شود؟« آننمايی و او با دلَيل محکم و منطقی بر دشمن عقیدتی خود پیروز میمی

 
َ
اسَ جَمِیعحْیاهَا اَکَ کردن ااضل است، چراکه خداوند متعال ارموده: »وَ مَنْ أ حْیا النَّ

َ
مَآ أ نَّ

َ
؛ هر کس اردی را زنده کند، مثککل ايککن اض أ

 7سوی ايمان راهنمايی و ارشادش نمايد«.يعنی اينکه از کفر به 6است که تمام مردم را زنده کرده است«،
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 حلقه وصل 
و يارانش در جريان واقعه کربلَ، جهاد تبیین برای مقابله با انحرااات و تحريفات، روشنگری  يکی از کارهای مهم امام حسین 

بر مد حکومت بود. ممن اينکه با توجه بککه جککو   و مبارزه با شايعات دشمن مبنی بر خارجی بودن و شورش و قیام سیدالشهدا  
گاه از اصل دين، از واقعیککت ااصککله گراتککه  ساله معاويه، خاندان پیامبر در نگاهحاکم و تبلیغات مسموم چندين بسیاری از مردم ناآ

لذا حضرت در چند مرحله خود را معرای کرد و همین مسَله باعث شککد تعککدادی از لشکککريان دشککمن بککه صککف جبهککه حککق   8بود؛
ند، در اثر س نان امام کردنگدي  به سی نفر از کسانی که عمر بن سعد را همراهی می  :نويسدعساکر در گگارشی میابن  بپیوندند.

 9شده و به آن حضرت پیوستند و به شهادت رسیدند. دگرگون حسین 
اين جهاد تبیین شامل معرای خود به عنوان رهبر دينی و بیان اهداف قیام، پاسککخ بککه شککبهات قیککام حضککرت، تبیککین انحرااککات  

در  از آنکه امام حسین پیشعنوان مثال، به مردم بود.های دينی موجود در جامعه و حکومت وقت و تشريح وظايف و مسَولیت
اجابت دعوت کوایان، سرزمین مکه را ترک گويند، گرچه بارها از هککدف خککود و سرنوشککتی کککه در انتظارشککان اسککت سکک ن گفتککه 

روسککت آنچککه پیش  حجت را در تبیککین  الله، آخرين اتماماز حرکت، در حضور جماعتی از زائران بیتحال ي  روز پیشبودند، بااين
ی يُوسککُ  عَلَی بیان داشتند: »خُطَّ الْمَوْتُ  سْلََاِی اشْتِیَاقَ يَعْقُوبَ إِلککَ

َ
وْلَهَنِی إِلَی أ

َ
رَ وُلْدِ آدَمَ مََ طَّ الْقِلََدَةِ عَلَی جِیدِ الْفَتَاةِ وَ مَا أ فَ وَ خُیککِّ

هْلَ الْ 
َ
هِ رِمَانَا أ نَا لََقِیهِ... رِمَی اللَّ

َ
اذِلَض بَیْتِ نَصْبِرُ عَلَی بَلََئِهِ وَ يُ لِی مَصْرَعٌ أ ابِرِينَ... مَنْ کَانَ بککَ جُورَ الصَّ

ُ
ینَا أ نککاض  وَاِّ هُ وَ مُوَطِّ ا مُهْجَتککَ اِینککَ

هُ  َْ اللَّ ی رَاحِلٌ مُصْبِحاض إِنْ شَا هِ نَفْسَهُ اَلْیَرْحَلْ اَإِنِّ ِْ اللَّ آدم است و من چککون مر  همچون گردنبند دختران، آويگه گلوی بنی ؛عَلَی لِقَا
يقین بککه آن خککواهم رسککید...؛ انککد کککه بککهشهادتگاهی بککرايم گگيدهاشتیاق يعقوب به يوسف، مشتاق ديدار گذشتگان خود هستم.  

است و بر بلَی او شکیبايیم که او پاداش کامل صابران را به ما عطا کند...؛ هرکس  خشنودی خدا خشنودی ما خاندان پیامبر 
 10«.ب شد و خود را آماده ديدار خدا کرده است، با ما رهسپار شود که من به خواست خدا اردا رهسپارمراه ما می خون خود را در

هککای شککاخص، سوی کواه همچنان در جريان بود و در ديدار با برخککی چهرهدر طول مسیر به کننده امام حسین  کلمات تبیین
ن قین اثر کرد و او را که از هر دو جبهه ااصله گراته بود، به امام ملحق کرد. شد. اين س نان در اارادی همچون زهیر بتکرار می

 .بازماند در اارادی همچون عبیدالله بن حر جعفی هم اثر نکرد و او از ياری امام حسین 
رسککید، گرچککه ديگککر کککاروان امککام در  شکنی کوایان به امککام حسککین آنکه خبر شهادت حضرت مسلم و پیمان  ازهمچنین پس

ای خطاب به سلیمان بن صرد و ديگر سران شیعه در کواه نوشتند تا بککا تبیککین نامه  محاصره سپاه حرّ بود، اباعبدالله الحسین  
هِ  ها بگدايند: »اَقَدْ  حقايق، غبار اتنه از ديدگان آن نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
رُمِ   عَلِمْتُمْ أ تَحِلَل لِحککُ ی سُلْطَاناض جَائِراض مُسککْ

َ
الَ اِی حَیَاتِهِ مَنْ رَأ

َ
دْ ق

َ
ق

ثْمِ وَ الْعُدْوَا  هِ بِالِْْ هِ يَعْمَلُ اِی عِبَادِ اللَّ ةِ رَسُولِ اللَّ هِ مَُ الِفاض لِسُنَّ هِ نَاکِثاض لِعَهْدِ اللَّ نْ نِ ثُمَّ لَمْ يُغَ اللَّ
َ
هِ أ ی اللککَّ رْ بِقَوْلٍ وَ لََ اِعْلٍ کَانَ حَقِیقاض عَلککَ یِّ

وْا عَنْ طَاعَ  یْطَانِ وَ تَوَلَّ دْ لَگِمُوا طَاعَةَ الشَّ
َ
ِْ الْقَوْمَ ق نَّ هَؤُلََ

َ
دْ عَلِمْتُمْ أ

َ
دُودَ وَ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ ق وا الْحککُ لککُ ادَ وَ عَطَّ رُوا الْفَسککَ ظْهککَ

َ
حْمَنِ وَ أ ةِ الککرَّ

ثَرُوا بِالْفَیْ 
ْ
هِ اسْتَأ مْرِ لِقَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
حَقُّ بِهَذَا الْْ

َ
ی أ مُوا حَلََلَهُ وَ إِنِّ هِ وَ حَرَّ وا حَرَامَ اللَّ حَلُّ

َ
یَّ  ِْ وَ أ دِمَتْ عَلککَ

َ
بُکُمْ وَ قکک تَتْنِی کُتککُ

َ
دْ أ

َ
وَ ق

ی وَ  مُونِّ کُمْ لََ تُسَلِّ نَّ
َ
کُ رُسُلُکُمْ بِبَیْعَتِکُمْ أ صِبْتُمْ حَظَّ

ُ
ی اَإِنْ وَاَیْتُمْ لِی بِبَیْعَتِکُمْ اَقَدْ أ دَکُمْ  لََ تَْ ذُلُونِّ تُمْ مْ وَ رُشککْ وا وَ نَقَضککْ مْ تَفْعَلککُ ... وَ إِنْ لککَ

خِی
َ
بِی وَ أ

َ
ی؛ دانستید که رسککول خککدا    عُهُودَکُمْ وَ خَلَعْتُمْ بَیْعَتَکُمْ اَلَعَمْرِی مَا هِیَ مِنْکُمْ بِنُکْرٍ لَقَدْ اَعَلْتُمُوهَا بِأ در حیککات  وَ ابْنِ عَمِّ
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شکککند، بککرخلَف سککنت شککمارد، پیمککان خککدا را میهای خدا را حلَل میخود ارمود: هرکس ارمانروايی ستمگر را ببیند که حرام
بر او نشورد، بر خداست که کند و او با گفتار و کردار خود کند، در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز راتار میراتار می رسول خدا 

هککا را او را در جايگاه آن ستمگر درآورد. بدانید اين جماعت به پیروی شیطان چسبیده، اطاعت خدای رحمان را ترک گفتککه، تباهی
المال را در انحصار خککود درآورده، حککرام خککدا را حککلَل و حککلَل خککدا را حککرام آشکار ساخته، حدود خداوندی را تعطیل کرده، بیت

های های شما به دستم رسککید و ارسککتادهنامه .اند و من از هرکس ديگر سگاوارترم که بر اينان شوريده، در برابرشان بايستمتهساخ
رسید...؛ اگر اين کار کنید. اگر بر بیعت خود بمانید، به رشد میشما درآمدند که شما با بیعت خود مرا به دشمن نسپرده، رهايم نمی

کسته، دست از بیعت خود برداشتید، به جانم سوگند از شما اين راتار ناشناخته نیست. شما قبلَض با پدر و برادر را نکرديد و پیمان ش
 11و پسرعمويم مسلم نیگ چنین کرديد«.

گاه ادامه داشت. اين هدايتدر س نرانی کربلَ نیگ   تَحِلّ گاهی میگری و نصحیت کردن برای نجات مردم ناآ مَ تَسککْ ونَ ارمککود: »بککِ
بِیّ غَیرِی اِی الََْرضِ؛ آيا در روی اين گاهی می 12«.دانیدمیحلَل خون مرا ري تن  و به چه جرمی دَمِی؛ چرا  ارمود: »هَلْ ابْنُ النَّ

 13کره زمین پسر پیامبری غیر از من هست؟«
کککاروان اسککیران  قککرار گراککت. و حضککرت زينککب  ، بر عهده امام سجادبیت  اين جهاد تبیین بعدها با اسارت خاندان اهل

کربلَ در کواه، شام و سپس مدينه، با خواندن خطبه، سرودن شعر، پاس گويی به م الفان و سوگواری، پیام حماسککه حسککینی را 
در  ثیر را برجای نهادند. اثککری کککه سکک نان ارزنککدان و خککواهران امککام حسککین أنواحی انتقال دادند و بگرگترين تبه مردمان اين  

 برجای گذاشت، از اثر کشته شدن شهیدان کربلَ کمتر نبود. اجتماع کواه و شام 
که نسبت به سر شام برقرار شد، ارزند معاويه درحالی در مسجد   بیتاهلدر مجلسی که با حضور يگيد، سران حکومت، مردم و 

را مککورد ناسککگا قککرار  نمود، به خطیبی دستور داد بر منبر پانهد و خاندان عصککمت و طهککارتاسائه ادب می  مقدس امام حسین  
 ارياد زد: » دهد. او چنین کرد و در اين حال امام سجاد  

ْ
وأ الِقِ اَتَبککَّ َ طِ الْ ککَ وقِ بِسککَ اةَ الْمَْ لککُ تَرَيْتَ مَرْمککَ هَا الَْ اطِبُ اِشککْ يُّ

َ
وَيْلَكَ أ

ارِ مَقْعَدَكَ مِنَ   ست آوردی؛ پس جايگاهت از آتش پککر ای س نگو! خشنودی م لوق را با س ط و خشم خداوند به د  ؛ وای بر توالنَّ
 باد.« 

ِْ سپس رو به يگيد کرد و ارمود: » ؤُلََ هِ اِیهِنَّ رِمککاض وَ لِهککَ مَ بِکَلِمَاتٍ لِلَّ تَکَلَّ
َ
عْوَادَ اَأ

َ
صْعَدَ هَذِهِ الْْ

َ
ی أ یهِنَّ يَا يَگِيدُ اِئْذَنْ لِي حَتَّ ِْ اککِ ا الْجُلَسککَ

جْرٌ وَ ثَوَابٌ 
َ
ها بروم و س نانی بگويم که رمايت خدا در آن باشد و بککرای حامککران، در اجازه بده بالَی اين چوبای يگيد! به من ؛  أ

 آن اجر و ثوابی باشد.« 
چنککان يگيد که بر حالَت معنوی و مقام علمی امام واقف بود امتناع کرد، ولی با اصرار مردم قبول کرد که امام بککر منبککر رود. امککام 

 ها ارو ري ت و شیون از میان مردم برخاست. ها از جا کنده شد و اش ن گفت که دلو چنان س  14ای خواندخطبه
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در ورودی شهر مدينه نیگ برای آنکه شهر را برای ي  تحرک عمومی و جنبش اراگیر مهیا سازد، بشیر بن جذلم را   امام سجاد  
گککاه سککاز.  ای بشیر! به مدينه برو و مردم را از شهادت امام حسین به حضور طلبید و ارمود:  -که در رکاب آن حضرت بود   - آ

 که دو بیت آن چنین است: او متابعت کرد و با چشم گريان اشعاری خواند 
 قتل الحسین اادمعی مدرارا     يا اهل يثرب لَ مقام لکم بها  

 والراس منه علی القناة يدارا     الجسم منه بکربلَ مضرج  
گريم. بدن مقدسش در دلیل شهادتش من چنین میکشته شد و به »ای مردم يثرب )مدينه( ديگر در شهر نمانید، زيرا حسین 

 15لَی نیگه در شهرها گردانده شد...«.خون آغشته شد و سر او بر باکربلَ به 
اجتمککاع کردنککد. حضککرت بککا   کنان از شهر بیرون آمدنککد و پیرامککون خیمککه امککام سککجاد  در اين هنگام زنان و مردان مدينه گريه

مدينه بازگفککت و مککاجرای اسککارت خککود و آمده، حقايق و اجايع قیام عاشورا و جنايات امويان را برای مردم استفاده از ارصت پیش
زده بککه خککود گراککت و ای مککاتمطور جککدی چهککرهيشککان شککر  داد. پککس از آن مدينککه بککهای از بازماندگان شهیدان کربلَ را برا عده

رت و قلمداد گرديد و نف بیت اهلثری علیه امويان و تثبیت موقعیت ؤعنوان تبلیغات وسیع و مسوگواری و اش  و ناله مردم، به
 سفیان ايجاد نمود. های آحاد جامعه نسبت به آل ابیانگجار شديدی در دل

يگيد در حال خويش، از تغییر و انحراای جلوگیری کرد که از سوی حاکمانی چون معاويه و  هنیگ با قیام ااشاگران  حضرت زينب
مسلمانی را به  هالهی ايشان را به اراموشی بسپارند و قبلهای ها که سعی داشتند نام مبارک پیامبر و آموزهشکل گراتن بود؛ همان

و يککاران و   باطل خويش، همراه و هماهنگ سازند. اما با شهادت برادرش حسین  هایهوسسمت شهوات شیطانی و امیال و  
، ت زينککبزدگککان آن عصککر زده شککد و بککا مککديريت و رهبککری حضککر جانبه بر پیکر خوابارزندان ايشان، هشداری جانانه و همه

 های شوم دشمنان نقش بر آب شد و حقايق آشکار گرديد.نقشه
 

 اگر زينب نبود ماند میکربلَ در کربلَ      ماند اگر زينب نبود سرّ نی در نینوا می
 اگر زينب نبود ماند میپشت ابری از ريا    چهرۀ سرخ حقیقت بعد از آن تواان رنگ 

 اگر زينب نبود ماند میدر کوير تفته جا    تشنگان   چشمۀ ارياد مظلومیت لب 
 

هُ لَجَعَلَهُ اللککَّ هارُ وَ وَ النَّ  یْلُ وَ بَقِیَ اللَّ  هِ اَبَداض ما بَقیتُ ی سَلَمُ اللَّ مِنّ  ئَِ  عَلَیَْ  تْ بِفِناتی حَلَّ هِ وَ عَلَی الََرْواِ  الَّ اَباعَبْدِاللَّ لَمُ عَلَیَْ  يا  اَلسَّ 
 آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِگِيارَتِکُمْ.
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 ترس و یأس، دو حربه کاری شیطان 
 

عُوذُُ
َ
هُُُِأ ُُُمِنَُُُبِاللَّ جُُُِطَانُِیالشَّ هُُُِبِسْمُِ،ُُمُِیالرَّ حْمنُُُِاللَّ حُُُِالرَّ هُُُِلْحَمْدُُاَُُُمِ،یالرَّ هْلُهُ،ُُهُوَُُُكَمَاُُلِلَّ

َ
لََةُُُُوَُُُأ ُُُرُِیُْخَُُُیلَُعَُُُالصَّ

َ
فْضَلُُُِوَُُُاءُِیَُبُِنُْالْ

َ
ُُُأ ُُ،ءارَُُفَُالس 

ُُانَُهُِلَُإُُِیبُِبُِحَُُوَُُاُنَُیبُِبُِحَُُ،نَاذُنُوبُُِیعُِفُِشَُُُ،انَُیبُِبُِطَُ
َ
دُ ُمُِاسُِقَُالُْیُبُِأ ةُمَوْلََنَاُ،ینُِصُِحَُالُُْفُِهُْکَُالُُْامَُیَُّسُُِینَُومُِصُُعُْمَُالُُْآلِهُُِوَُُمُحَمَّ یُُفُُِهُِاللَُُّةُِیَُّقُِبَُُُ،الْحُجَّ

رْوَاحُُُُ،ینَُمُِالَُعَُالُْ
َ
رْوَاحُُُُوَُُُنَاُأ

َ
ُعَُُُوَُُُفَدَاهُُُُسِوَاهُُُُمَنُُُْأ نَاُُُوَُ،ُُهُُجَُرَُفَُُُهُُاللَُُُّلَُجَّ

َ
عْدَائِهِمُُُْعَلَیُُعْنُُوَاللَُُُّنُصْرَتَهُُُوَُُُصُحْبَتَهُُُُهُُاللَُُُّرَزَق

َ
جْمَعِینَُُُأ

َ
هُُُ.ُ»أ كَتَبَُاللَّ

نَاُوَُرُسُلُِ
َ
ُأ غْلِبَنَّ

َ
وُُِیُلَ

َ
هَُق ُاللَّ ُإِنَّ 1ُزٌ«ُ.یعَزُُِی 

 

 اشاره
یطانَُ»:ُفرمتتودمیُاستتلَ ُُییتتامبرُارامتتُپهایُجهان،ُوجودُشیطانُوُانصارُوُاعوانُفراوانُآنُاستتت.ُیکیُازُواقعیت ُإنُّالشتتّ

سنتُبهُایتتنُاینُمفهو ُدرُمنابعُاهل2ُُ.«جریانُدارد!ُُیشیطان،ُهمانندُاردشُخونُدرُتنُآدم؛ُُ یُالدَُّجرَُ ُمَُآدَُُُنُابنُِیُمُِجرُِیَُ
همسرُارامتتیُهاُكهُدرُیکیُازُشبُبودندرمضانُدرُمسجدُمعتکفُماهُمبارکُُدرُدههُپایانیُُُُاللهُُرسولصورتُآمدهُاستُكهُُ

اشُبتتازارددُكتتهُبهُخانهخیزدُتاُُشود؛ُسپسُبرمیمیُُرودُوُمدتیُباُایشانُمشغولُصحبتمیُُانشایُُصفیهُبهُدیدارُُبهُنا ایشانُُ
ُربُ،بینندمیُراُحضرتُاذرندُوُوقتیُمیُشود؛ُدرُاینُهنگا ُدوُمردُانصاریُازُآنجامیُبرایُبدرقهُایشانُازُجاُبلندُُخداُرسولُُ

ُُ!افزایندمیُسرعتُخود
ُ.نکنید،ُاوُهمسر ُصفیهُاستُعجلهفرماید:ُمیُراُمخاطبُقرارُدادهُوُهاآنُُاللهرسول

ُ؟!آیدمیُآیاُظنُوُامانُبدُنسبتُبهُشماُهمُدرُذهنُ!اللهسبحان:ُاویندمیُآنُدوُنفر
فریبُدادنُانسانُاستُوُقدرتُوُتوانُزیتتادیُدرُایتتنُزمینتتهُداردُتتتاُُُوُمترصدُُمشتاقهموارهُُشیطانُُفرماید:ُُمیُُُُخداُرسولُُ

درُواقعُمتذكرُاینُنکتتتهُشتتدندُكتتهُشتتیطانُازُهتتر3ُُُ.ارددمیُنفوذ،ُمانندُخونُدرُبدنُانسانُجاریهایُُجاییُكهُازُكمترینُراه
راُدرُنگتتاهُاصتتحا ُدرُُُشخصیتیُمانندُپیامبرُاعظتتماستُكندُوُحتیُممکنُمیُفرصتیُبرایُضربهُزدنُبهُمؤمنانُاستفاده

هُمعرضُقضاوتُوُموردُتهمتُقرارُدهد؛ُلذاُحضرتُپیشگیریُكردهُوُازُخودشتتانُرفتتعُتهمتتتُكردنتتدُوُراهُراُبتترایُسوءاستتتفاد
ُشیطانُمسدودُكردند.

آیدُكهُشیطانُلشکرُمجهّزیُمركبُازُلشکرُسوارهُ،ُتنوعُدرُلشکریانُشیطانُاست.ُازُآیاتُقرآنُبرمیتوجهُیکیُازُنکاتُجالب
جْلِبُْعَلَیْهِمُْبِخَیْلِكَُوَرَجِلِكَ؛ُوُلشکرُسوارهُوُپیادهوُپیادهُدارد؛ُآنجاُكهُمی

َ
4ُ]آدمیان[ُاسیلُدار«.هاُاتُراُبرُآنفرماید:ُ»وَأ

 
 ُ.21مجادله،1ُُ
ُُ.3٥٩الَخبار،ُصُ؛ُشهاُ ۴۹،ُص۶۷ج .ُبحارُالنوار، 2
3 ُُ ةُُبِنْتُُحُیَيٍّ نْقَلِبَ،ُفقا ُمعيُلِیَقْلِبَنِيُُُُقالت:ُانُالنبيُُعنهاُُاللهیُرض.ُ»عنُصَفِیَّ

َ
ُقُمْتُُلِ ثْتُهُ،ُثمَّ زُورُهُُلیلَ،ُفَحَدَّ

َ
تَیْتُهُُأ

َ
سَامَةَُبنُ-مُعْتَکِفًا،ُفَأ

ُ
وكانُمسکنهاُفيُدارُأ

اللهُُ-زَیْدُ  رأیاُرسولُ فلماُ النصار،ُ رَجُلََنُِمنُ ُ فَمَرَّ ُ،ُُُُالنبي بُِأسرعا،ُفقالُ ةَُ صَفِیَّ إنهاُ رِسْلِکُمَا،ُ الله،ُفقال:ُإنُُ:ُعلیُ یاُرسولُ اللهُ ،ُفقالَ:ُسبحانُ حُیَيٍّ نْتُُ
ِ ،ُوإنيُخَشِیتُُأنُیَقْذِفَُفيُقُلُوبِکُمَاُشراًُ یْطَانَُیَجْرِيُمنُابنُآد ُمَجْرَیُالدَّ ُ.320ُُ،ُص1أوُقال:ُشیئاً«.ُنک:ُجامعُالسعادات،ُمرحو ُنراقی،ُج-الشَّ
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كندُتاُآنتتانُراُبتتهُدا ُختتودُهاُوُابزارهایُخاصیُاستفادهُمیهایُپیامبران،ُبرنامهنکتهُسو ُاینکه:ُشیطانُبرایُهرُامتیُازُامت
ُبیندازدُوُاهدافُسیاهُخودُراُمحققُكند.

ُپرسید:ُ»توُبتتاُامتتتُموستتیُُازُاوُرفت.ُحضرتُسلیمانُُُصورتُپیرمردیُدرآمدُوُنزدُحضرتُسلیمانُُروزیُشیطانُبه
ُكنی؟«ُچهُمی

ُانداز «.ُهایشانُمیافت:ُ»حبُدنیاُراُبرُدل
ُكنی؟«ُچهُمیُپرسید:ُ»باُامتُعیسیُ

ُهاُراُباُتثلیثُوُشرک،ُاغواُخواهمُنمود«.ُافت:ُ»آن
ُكنی؟«ُچهُمیُالنبیینُپرسید:ُ»باُامتُخاتم

1ُترُازُلَُالهُالَُاللهُقرارُدهم«.)پولُوُثروت(ُوُدنیاُراُبرایشانُمحبو ُاذار ُتاُدرهمنمیهاُراُواُافت:ُ»آن
ُ

 تبیین بحث
بیتُُایردُكهُدرُقرآنُكریمُوُروایاتُاهلُهایُخود،ُازُبرخیُابزارُوُترفندهاُبهرهُمیُطبیعتاًُشیطانُبرایُعملیاتیُكردنُوسوسه

ُُُازُ:برخیُابزارهایُشیطانُدرُامراهُساختنُانسانُعبارتندُهاُاشارهُشدهُاست.ُُبدان

ُبهُفراموشیُانداختن:ُ.1ُ
اُیُُ کَُُ»وَإمَّ الِمینَ؛ُوُاارُشیطانُتوُراُبهُفراموشیُانداخت،ُپسُازُتوجه،ُدیگتترُبتتاُنْسِینَّ كریُمَعَُالقَوِ ُالظَّ یطانُُفَلَُتَقعُدُْبَعدَُالذِّ الشَّ

2ُُستمکارانُمنشین«.
ُ
ُها:ُ.ُدشمنیُوُكینهُانداختنُدرُدل2

ماُیُُ یطانُُأنُْیوقِعَُبَینَکُمُُالعَداوَةَُوَالبَغْضاءَ؛ُبه»إنَّ 3ُخواهدُبینُشماُكینهُوُدشمنیُاندازد«.درستیُكهُشیطانُمیریدُُالشَّ
ُ
ُ.ُتزیینُاعمالُناپسند:3ُ

یطانُُأعْمَالَهُمُوَهُوَُوَلِیُ »فَزَیَُّ هتتایُپیشتتین(ُراُدرُنظرشتتانُزینتتتُوَْ ُوَُلَهُمُْعَذاٌ ُألیمٌ؛ُشیطانُكردارُایشانُ)امتهُمُُالیَُنَُلَهُمُُالشَّ
4ُهاُعذابیُدردناکُاست«.ستُوُبرایُآنداد،ُپسُاوُامروزُدوستدارشانُاُ

ُ
ُهایُدروغین:ُ.ُوعده4

 
 .1٩٥ُهایُشگفت،ُصدستغیب،ُداستانُ.1ُُ
 .68ُُ.ُانعا ،ُآیه2ُ
 .٩1.ُمائده،ُآیه3ُ
 .63ُ.ُنحل،ُآیه4ُُ



یهِمُْوَماُیَُعِدُهُمُْوَیُُ»یَُ ُمَنِّ یطانُُإلََّ كنتتدُوُجتتزُفریتتب،ُدهتتدُوُبتتهُآرزوُكتتردنُوادارشتتانُمیشتتانُمیغُرُوراً؛ُ]شیطان[ُوعدهُُعِدُهُمُُالشَّ
1ُشانُندهد«.شیطانُوعده

ُ
ُ.ُترساندنُازُفقر:٥ُ

یطانُُیَعِدُكُمُُالفَقْرَ؛ُشیطانُبهُفقرُوُتهیدستیُوعده 2ُدهد«.تانُمی»اَلشَّ
 
ُ.ُوسوسه:6ُ

ذیُیُُ اسِ*ُالَّ ُالوَسْواسُِالخَنَّ اسِ؛ُازُشرُوستتواسُخنتتاسُ)شتتیطان(ُكتتهُدرُدل»مِنُْشَرِّ هتتایُمتترد ُوسوستتهُوَسْوِسُُفیُصُدورُِالنَّ
3ُكند«.می
ُ
ُ:انگاریُاشتباهاتكوچک.7ُ

كاظم توصیهُُُُُاما ُ نا ُ»هشا «ُ بهُ برجستهُخودُ ازُشااردانُ یکیُ ُُبهُ و زیباُ بسُ اینُُُُهشداردهندههاییُ ازُ فرازیُ درُ وُ دارندُ
ُفرمایند:ُُنامهُمیُتوصیهُ

رَاتِهَاُمِنُْمَکَایِدُُِ نُوِ ُوَُمُحَقَّ ُصِغَارَُالذ  ایُهشا !...ُبدانُكهُاناهانُكوچکُكهُچندانُبهُچشتتمُُإِبْلِیسَ؛»یَاُهِشَاَ ُبْنَُالْحَکَمِ...ُإِنَّ
فشاردُهاُراُدرُدا ُخودُسختُمیآیند،ُازُترفندهایُشیطانُاستُوُاوُباُهمینُنوعُازُاناهان،ُمرد ُراُفریبُدادهُوُآنمرد ُنمی

ُكند«.وُاسیرُخودُمی
یُمُتشتتریکُكتتردهُوُمیبازیُراُهشگردُآنُدشمنُدیرینُدرُاینُدغلُُُااهُاما ُكاظمآن رُهَاُفتتِ

غِّ مُْوَُیُصتتَ اُلَکتتُ رُهتتَ فرماینتتد:ُ»یُحَقِّ
عْیُنِکُمْ؛ُكاریُكهُشیطانُمی

َ
ُدهد«.ارزشُنشانُمیكندُاینُاستُكهُابتداُاناهُراُدرُنظرُماُخوارُوُبیأ

ایتتنُُهنتیجتتُُُوَُتَکْثُرُُفَتُحِیطُُبِکُمْ؛فرمایند:ُ»فَتَجْتَمِعُُاونهُازُشیطان،ُمیرویُاینمدُوُنتیجهُدنبالهاسپسُآنُحضرتُدرُتشریکُپی
شوندُوُاینُشودُكهُاناهانُانسانُمتراكمُوُبهُهمُتنیدهُمیها،ُاینُمیهاُوُبالطبعُاستغفارُنکردنانگاریهاُوُسهلكوچکُدیدن

4ُكند«.توریُكهُخودُبافتُوُبهُرویُخودُانداخت،ُتما ُجانُاوُراُدرُبندُمی
رفتارهتتاُوُافتارهتتایُختتودُهستتتندُوُازُهراونتتهُُشدتُمراقبُتمامیوجهُدرُمسائلُمعنویُهستند،ُبهوُتلذاُكسانیُكهُاهلُدقتُ

نمایندُوُباُاحساسُحضتتورُماندایُمعنویُوُسقوطُدرُسراشیبیُاناهُازُآنُبهُمشا ُبرسد،ُپرهیزُمیافتارُیاُحركتیُكهُبویُعقب
ُفرماید:ُمیُاونهُكهُخداوندایرند؛ُهمانفوراًُازُآنُفاصلهُمیُشیطان،

رُونَ؛ بْصتتِ مُم  بِذَاُهتتُ رُواُْفتتَ ذَكَّ یْطَانُِتتتَ نَُالشتتَّ ائِفٌُمتتِّ هُمُْطتتَ قَواُْإِذَاُمَستتَّ ذِینَُاتَّ ُالَّ كننتتدُچتتونُازُشتتیطانُكستتانیُكتتهُپرهیزاتتاریُمیُ»إِنَّ
٥ُ.اند«صاحبُبصیرتُكنند،ُزیراُمردمیهاُبرسد،ُخداُراُیادُمیایُبهُآنوسوسه
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ُ
ُهایُزوداذرُوُآرزوهایُبلند:ُ.ُیادآوریُشهوات،ُلذت8

اندازدُوُاوُراُسرار ُآرزوهاُهایُنفسانیُمیكندُوُاوُراُبهُیادُشهواتُوُلذتفرمود:ُ»شیطانُدرُدلُآدمیُوسوسهُمیُاما ُرضاُُ
افکندُكهُدرُنتیجهُاوُراُنسبتُبهُآفریداارشُدرُشکُوُتردیتتدُواقتتعُكنتتدُوُهراتتاهُكتتهُآنُبنتتدهُكندُوُوسوسهُراُدرُقلبُاوُمیمی

1ُكند«.ُشنوایُدانا،ُخرطومشُراُازُقلبُاوُبیرونُمیبر ُبهُخداوندُبگوید:ُپناهُمی
 
ُ:.ُیأسُوُناامیدی٩

كندُدرُحوادثُمیُُشیطانُباُاستفادهُازُاینُحربه،ُتلَشناامیدیُیکیُازُابزارهایُاصلیُشیطانُبرایُامراهُكردنُانسانُاست.ُُ
وُاتفاقاتُاونااونُزندایُفردیُیاُاجتماعی،ُروحُیأسُوُناامیتتدیُراُمیتتانُاهتتلُایمتتانُرواجُدهتتدُوُبتتاُتضتتعیفُروحیتتهُوُتلقتتینُ

ُاحساسُشکست،ُآنانُراُبهُشکستُواقعیُبکشاند.ُ
تنهاُمنینُبایدُتلَشُكننتتدُنتتههاُوُحوادثُاجتماعیُازُاهمیتُوُكاركردُبیشتریُبرخوردارُاست؛ُلذاُمؤویژهُدرُجنگاینُمسئلهُبه

خودُراُازُاینُحربهُوُفریبُشیطانُرهاُكنند،ُبلکهُباُتبیینُواقعیاتُوُتزریقُروحیهُامیدُبهُآیندهُوُنیتتزُبتتاُضتتریبُدادنُبتتهُنقتتاطُ
ُمثبت،ُفضایُامیدآفرینیُراُتقویتُكنند.

ُ

 کاربردیهای پیام
ُهجوانانُازُآیندهُخودُوُانقلَ ،ُیکیُازُترفندهایُپیوستُُناامیدكردنُمرد ُوُخصوصاًُنماییُازُمشکلَتُجهتُُنماییُوُبزرگسیاه

شدتُرویُآنُاجتماعیُوُفضایُمجازیُبههایُها،ُشبکهدشمنانُوُشیاطینُانسیُاستُكهُازطریقُماهوارهُُوُتاُحدودیُموفق
ُتفاوتیُبکشانندُوُزمینهُنفوذُنظامیُخودُراُفراهمُكنند.ُدُافرادُجامعهُراُبهُیأسُوُبینكنندُتاُدرُنهایتُبتوانمیُكارُوُحسا 
ُچهُبایدُكرد؟

ُ
 ت دشمن و اهداف اوخشنا.1ُ

ُفرماید:ُخداوندُمتعالُبرُضرورتُپایداریُدرُبرابرُشیطانُاشارهُنمودهُوُبرُچندُنکتهُمهمُتأكیدُمی
خِذُوهُُعَدُوّاً؛ُشیطانُدشمنُشماست،ُپسُاوُراُدشمنُخودُبدانید«.1 ُفَاتَّ یطانَُلَکُمُعَدُو  ُالشَّ 2ُ.ُشیطانُدشمنُانسانُاست:ُ»إنَّ
ةِ؛ُایُفرزنتتدانُآد !ُ]مراقتتبُباشتتید[ُیَُ»یاُبَنِیُآدََ ُلََُُُ.ُمراقبُفریبُشیطانُباشید:2 یطانُُكَمَاُأخْرَجَُأبَوَیکُمُمِنَُالجَنَّ کُمُُالشَّ فْتِنَنَّ

3ُكهُپدرُوُمادرتانُراُازُبهشتُبیرونُراند«.شیطانُفریبتانُندهدُچنان
بِعُواُخُطُوَُ.ُمراقبُحیله3 ین؛ُازُاتتا هاُوُابزارهایُرنگارنگُشیطانُباشید:ُ»وُلَُتَتَّ ُمُبتتِ دُو 

مُعتتَ هُُلَکتتُ هتتایُشتتیطانُاتُِالشیطانُِإنتتَّ
1ُپیرویُنکنید،ُچراكهُاوُدشمنیُآشکارُبرایُشماست«.

 
ُإبْلیسَُ...ُواضِعَةٌُعَلَیُقَلْبُِابْنُِآدَ ُی1ُُ اتُِوَیَُ.ُ»إنَّ ذَّ هَواتُِوَاللَّ رُهُُالشَّ میعُِالعَلیمُُِأتیهُِبِالوَسوَسَةُِعَلَیُقَلْبِهُِیُُاْتیهُِبِالمانِیُوَیَُذَكِّ هُِفَبِذاُقالَُالْعَبْدُ:ُأعوذُُبِاللهُِالسَّ کُهُُفیُرَبِّ شَکِّ

ُ.4٩ُ،ُص67أخْرَجَُخُرطُومَهُُمِنُقَلبِهِ«.ُمجلسی،ُبحارالَنوار،ُج
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ُیُازُاعوانُوُانصارُفتتراوانُاوُبتتهُشتتمارئهایُانسیُنیزُجزترُآنکهُشیطان،ُمنحصرُدرُشیاطینُجنیُنیستُوُشیطاننکتهُجالب
هاُداردُكتتهُاتتاهیُدرُمیتتانُشتتیاطینُانستتانی،ُافتترادیُپیتتداُلشکریانُزیادیُازُجنسُخودُوُازُانستتانروند.ُدرُواقع،ُشیطانُُمی
ُشَیاطِیبهُابوذرُفرمود:ُ»هلُتَعَوَُُُُُّشوندُكهُازُشیاطینُجنُهمُبدترند.ُپیامبرُاكر می سِ؛ُآیتتاُازُذْتَُبِاللهُِمِنُْشَرِّ نتتْ

َ
ُوَال نِّ نُِالْجتتِ

ُای؟!«بردهشرُشیاطینُجنُوُانسُبهُخداُپناهُ
ُهاُنیزُوجودُدارد؟ُابوذرُعرضُكرد:ُیعنیُشیاطینیُازُانسان

؛ُبله،ُآن ُمِنُْشَیاطِینُِالْجِنِّ 2ُهاُازُشیاطینُجنُنیزُبدترند«.پیامبرُفرمود:ُ»نَعَمُْهُمُْشَر 
دلسوزانهُآنان،ُدرُواقعُُظاهركلماتُبهیرخواهُمرد ُوُكشورُنیستندُوُخهاُروُبایدُدشمنانُامروزیُراُشناختُوُباورُكردُكهُآنازاین

ُُتکمیلُپازلُنفوذشانُاست.
 
 خودباوری و اعتماد به نفس. 2

ایریُازُعواملُاونااونیُكهُدرُاختیارُدارند،ُآنانُراُدچارُبحرانُهویتُبهُاواهُتاریخ،ُمستکبرانُبرایُتسلطُبرُیکُملت،ُباُبهره
نمایندُتتتاُبتتاُتحمیتتلُنموده،ُنسبتُبهُواقعیتُوُجایگاهُوُشأنُتاریخی،ُسیاسی،ُفرهنگیُو...ُخودشانُبیگانهُنمودهُوُتلَشُمی

پسندند،ُباُآنانُبرخوردُنمایند.ُزیراُكسیُكهُهویتُوُجایگاهُخودُراُنشناستتدُوُدچتتارُاونهُكهُخودُمیشخصیتُجعلیُوارداتی،ُآن
دهدُوُبرایُادامهُحیاتُخودُنیازمندُقدرتیُخواهدُشدُتاُبهُآنُمتکیُشودُبحرانُهویتُشود،ُاستقامتُوُپایداریُراُازُدستُمی

ارفتتت:ُو ُستتلطهُفرعتتونیُختتودُوُاستتتثمارُمستضتتعفانُبتتهُكتتارُمتتیهایُاستکباریُفرعونُاستُكهُبتترایُتتتداُوُاینُازُسیاست
ُ طَاعُوهُُإِنَُُُّ»فَاسْتَخَفَّ

َ
وْمَهُُفَأ

َ
وْمهُمُْق

َ
مغزُشمردُ)وُآنانُراُتحقیرُكرد(ُوُاطاعتشُكردند،ُچتتراُفَاسِقِینَ؛ُپسُقو ُخودُراُسبکُُاًُُكَانُواُق

3ُهاُمردمیُمنحرفُبودند«.كهُآن
ایرنتتدُوُدرُبرابتترُهایُاستثمارارُوُمستکبرُقرارُمیشوند،ُبازیچهُقدرتدچارُبحرانُشخصیتُوُهویتُمیعبارتی،ُجوامعیُكهُُبه

ُبازند.هیمنهُشیطانیُآنانُخودُراُمی
كرامتُانستتانیُراُزیربنتتایُبستتیاریُازُمراتتتب4ُُمنان،ؤكیدُبرُعزتُوُشرافتُمأُرایُمقابلهُباُچنینُتخریبی،ُباُتالهیُبهایُُآموزهُ

دانتتد،ُآفرینُوُتأثیراتتذارُنمتتیایُرا،ُحماستتههایُفاقتتدُچنتتینُروحیتتهنیُوُاساسُترقیُوُتکاملُانسانُدانسته،ُانسانوالَیُانسا
لُنباشتتد،ُبتتهُخیتترشُئتتُنکهُبرایُختتویشُشخصتتیتُقافرمود:ُ»مَنُهَانَتُْعلیهُنَفْسُهُُفَلَُتَرْجُُخَیرَهُ؛ُآمیُاونهُكهُپیامبرُهمان

٥ُامیدیُنداشتهُباش«.
ؤْمِنِینَ؛ُوفرماید:ُ»میُصراحتُازُبرتریُاهلُایمانُسخنُافتهُوكریمُنیزُبهقرآنُُ تُمُْمتتُ وْنَُإِنُْكُنتتْ عْلتتَ

َ
نْتُمُُالْ

َ
ُوَلََُتَهِنُواُوَلََُتَحْزَنُواُوَأ

رستتد[ُمیُهاییُكتتهُبتتهُشتتماآمتتدهاُوُحتتوادثُوُستتختیحقُوُدرُجهادُباُدشمن[ُسستیُنکنیدُوُ]ازُپیشهایُُدرُانجا ُفرمان]
 6اندوهگینُمشویدُكهُشماُاارُمؤمنُباشید،ُبرترید«.
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شودُاینُچندُآیهُدنبالهُآیاتیُاستُكهُهاُاستفادهُمیروایاتُمتعددیُواردُشدهُكهُازُآنُ،درُموردُنزولُاینُآیهُوُچهارُآیهُبعدُازُآن
زیراُجنگُاحدُبرُاثرُنافرمانیُوُعد ُانضباطُُ؛وُاینُآیاتُتجزیهُوُتحلیلیُاستُرویُنتایجُجنگُاحدُُبودهُاستحدُُدربارهُجنگُاُُ

جملتتهُهتتایُبرجستتتهُاستتلَ ُازُهاُوُچهرهنظامیُجمعیُازُسربازانُاسلَ ،ُدرُپایتتانُبتتهُشکستتتُانجامیتتدُوُجمعتتیُازُشخصتتیت
ُ.ُ»حمزه«ُعمویُپیامبر،ُدرُاینُمیدانُشربتُشهادتُنوشیدند

نشستتتُوُهتتاُمیبرُسرُجنتتازهُیکایتتکُآنُبزراداشتُارواحُشهداُُُرفتُوُبرایُُهمانُشبُباُیارانُخودُبهُمیانُكشتگانُُُُپیامبر
هاُدرُدامنهُكوهُاحدُدرُمیانُاندوهُفراوانُبهُخاکُستتپردهُشتتد،ُوُسپسُاجسادُهمهُآنُُنمودریختُوُطلبُآمرزشُمیاشکُمی

دُایتتنُآیتتاتُنتتازلُدرُاینُلحظاتُحساسُكهُمسلمانانُنیازُشدیدُبهُتقویتُروحیُوُهمُاستفادهُمعنویُازُنتتتایجُشکستتتُداشتتتن
 .ُاردید

ازُُ،كننتتدهتتاُاستتتفادهُمیطورُكتتهُازُپیروزیهمتتانُوُهوشتتیارُافتترادُبیتتدارُ:اویتتددرُاینُآیهُبهُمسلمانانُهشدارُداده،ُمیدرُواقعُُ
برایُُ،كنندُوُباُبرطرفُساختنُآنآموزندُوُدرُپرتوُآنُنقاطُضعفیُراُكهُسرچشمهُشکستُشده،ُپیداُمیهاُنیزُدرسُمیشکست

عْلَوْنَُإِنُْكُنْتُمُْمُؤْمِنِینَُفرماید:ُ»لذاُآیهُشریفهُمیُُ؛شوندپیروزیُنهاییُآمادهُمی
َ
نْتُمُُالْ

َ
وُسستُنشویدُوُُ؛وَُلَُتَهِنُواُوَُلَُتَحْزَنُواُوَُأ

ایمانُوُآثتتارُآنُخاطرُازُدستُدادنُروحُُ«ُیعنی،ُشکستُشماُدرُحقیقتُبه.شماُبرتریدُاارُایمانُداشتهُباشیدُُ،غمگینُمگردید
1ُاست.ُبوده

 
 پناه بردن به خدا. 3

ُُاونهُكهُحضرتُیوسفبهُپرورداارُاست.ُهمانُهشیطان،ُاستعاذهایُهایُرهاییُازُوسوسهبهُافتهُقرآنُكریم،ُازُبهترینُراه
بردُوُازُشرُّشیطانُرهاییُیافت.ُخداوندُهنگا ُخواندنُقرآنُنیتتزُبتتهُپیتتامبرشُُُپناهبهُخدا2ُُُُ«مَعَاذَُاللّهُِ»طریقُاستعاذهُوُباُذكرُُازُ

تَُُرد:بكندُكهُازُشرُّشیطانُرجیمُبهُاوُپناهُبسفارشُمی
ْ
رَأ
َ
ُُالْقُرْآنَُفَاسْتَعِذُْبِاللَُّفَبِذَاُق ُجِیمِ؛ُپسُهنگامیُكهُقرآنیْطَانُِالرَُّهُِمِنَُالشَّ

3ُخداُپناهُببر«.خوانیُازُشیطانُراندهُشدهُبهُمی
ُجوییُراُاوشزدُكردهُاست:ُ»وَُپی،ُخداوندُمتعالُضرورتُاینُپناهنُدرُدوُآیهُپیایهمچن لُْرَ ِّ

ُ
عُوذُُبِكَُمِنُْهَُُق

َ
ُأ ُیَاطِینُِوَُمَزَاتُِالشَّ

ُ عُوذُُبِكَُرَ ِّ
َ
نُْیَحْضُرُونِ؛ُوُبگو:ُپرورداارا!ُازُوسوسهُُأ

َ
آور ُازُاینکتتهُمتتیُآور ،ُوُپرورداارا!ُبهُتوُپنتتاهمیُُبهُتوُپناههاُُشیطانهایُُأ

4ُها[ُنزدُمنُحاضرُشوند«.ُ]شیطان
لُكردهپناهُبردنُبهُخداوندُاینُاستُكهُشیطانُبرُكسانیُكهُایمانُآوردهُُهفاید ایُانتتد،ُنفتتوذُوُستتلطهاندُوُبتتهُپرورداارشتتانُتوكتتّ
ذِینَُمیُانسانُباُسلَحُایمانُبهُخداُپناهندهُوقتیُو٥ُندارد هَُیُدَافِعُُعَنُِالَّ ُاللَّ 6ُُآمَنُوا«.شود،ُخداوندُنیزُازُاوُدفاعُخواهدُكرد:ُ»إِنَّ

نیزُدرُدعایُهفدهمُصحیفهُسجادیه،ُباُاشارهُبهُترفندهایُشیطان،ُبرایُرهاییُازُمکرُوُوسوسهُشیاطینُانسیُُُاما ُسجادُُ
شناسیُوُشناختُترفندهایشُراُبهُمؤمنانُبیاموزدُتاُازُفریفتهُشدنُخواهدُكهُدشمننمایدُوُازُخداوندُمیوُجنیُطلبُیاریُمی
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ااهُوُبیدارُشوند.ُآنُحضرتُدرُاینُدعا،ُتعدادیُازُدا کُشدهُتوسطُشیطانهایُتدارُبهُجذابیت هاُوُابزارُنفتتوذُشتتیطانُراُها،ُآ
 نماید:چنینُمعرفیُمی

اُنَعُوذُُبِكَُبریم:ُخدایاُبهُتوُپناهُمی ُإِنَّ هُمَّ ُ«»اللَّ
جِیمِ«،وسوسهازُ یْطَانُِالرَّ ُهایُشیطان:ُ»مِنُْنَزَغَاتُِالشَّ
ُاش:ُ»وَُكَیْدِهِ«،ُهایُنهانیاندیشیمکرُپنهانیُوُچارهوُ

ُوُازُانواعُمکرهایُاو:ُ»وَُمَکَایِدِهِ«،ُ
هِ«،ُ مَانِیِّ

َ
قَةُِبِأ ُوُازُاطمینانُبهُآرزوهایُباطلُاو:ُ»وَُمِنَُالثِّ

ُهایُدروغین:ُ»وَُمَوَاعِیدِهِ«،ُوُوعده
ُوُفریبُشیطان:ُ»وَُغُرُورِهِ«،ُ

ُصَایِدِهِ«.هایُاو:ُ»وَُمَُوُدا 
ُفرماید:هایُنفوذُشیطانُمیآنُحضرتُباُاشارهُبهُدیگرُراه

نُْیُطْمِعَُنَفْسَهُُفِيُإِضْلََلِنَاُعَنُْطَاعَتِكَ«،ُ
َ
ُامراهُكردنُدرُطاعت:ُ»وَُأ

ُواسطهُمعصیتُخدا:ُ»وَُامْتِهَانِنَاُبِمَعْصِیَتِكَ«،ُخوارُكردنُبه
نَُلَنَا«،ُیاُتسویلُوُتزیینُزشتی نُْیَحْسُنَُعِنْدَنَاُمَاُحَسَّ

َ
وُْأ
َ
ُها:ُ»أ

هَُإِلَیْنَا«.ُ نُْیَثْقُلَُعَلَیْنَاُمَاُكَرَّ
َ
وُْأ
َ
ُیاُدشوارُجلوهُدادنُاعمالُعبادیُازُسویُشیطان:ُ»أ

ُفرمایند:ُدهندُوُمیهایُمقابلهُباُشیطانُراُنیزُآموزشُمیآنُحضرتُسپسُراه
اُبِعِبَادَتِكَ؛ُخدایا!ُبهُعبادتُوُبندایُما،ُاوُراُازُعرصه.ُعباد1 هُُعَنَّ

ْ
ُاخْسَأ هُمَّ ُااهُزندایمانُطردُكنُوُبِران«،ُتُخدا:ُ»اللَّ

تِكَ؛ُوُبه2 ارُسببُجدّیتُوُتلَشمانُدرُراهُمحبّتت،ُاوُراُذلیلُوُخوُ.ُباُتلَشُوُاستمرارُدرُمحبتُخدا:ُ»وَُاكْبِتْهُُبِدُءوبِنَاُفِيُمَحَبَّ
1ُاردان«.

ُدارد:ُكندُوُخطا ُبهُپرورداارُعرضهُمیهایُنفوذُشیطانُمطرحُمیسپسُحضرتُدرخواستُبستهُشدنُراه
ضتتخیمُبرقتترارُایُقرارُدهُكهُآنُراُندرد؛ُوُحجتتابیُ»وَُاجْعَلُْبَیْنَنَاُوَُبَیْنَهُُسِتْراًُلََُیَهْتِکُهُ،ُوَُرَدْماًُمُصْمِتاًُلََُیَفْتُقُهُ؛ُوُبینُماُوُاوُپرده

ُكنُكهُآنُراُنشکافد«.
ُاللَُّخواهیم:ُ»ازُپرورداارُمتعالُچنینُمیُُُُماُنیزُهمانندُسیدالساجدین هِ،ُلََُُهُمَّ وْلِیائتتِ

َ
عْدَائِهِ،ُوَُاعْزِلْنَاُعَنُْعِدَادُِأ

َ
اجْعَلْنَاُفِیُنَظْمُِأ

تِهِ؛ُالهیُماُراُدرُسلکُدشمنانشُقرارُده،ُوُازُشمارُدوستانشُبركنتتارُنُطِیعُُلَهُُإِذَاُاسْتَهْوَانَا،ُوَُلََُنَسْتَجِیبُُلَهُُإِذَاُدَعَا
َ
مُرُُبِمُنَاوَأ

ْ
نَا،ُنَأ

2ُكن،ُتاُچونُماُراُبفریبدُاوُراُپیرویُنکنیم،ُوُچونُماُراُبخواندُازُاجابتشُسربازُزنیم«.

 
كُوْنَُكُنْتُ؛ُخداوندا،ُمنُقدرتُُفَانْتَقِلَُبِهُِعَنُْمَعْصِیَتِكَُاِلَُّخوانیم:ُ»اِلهيُلَمُْیَکُنُْلِيُحَوْلٌُُ.ُدرُمناجاتُشعبانیهُمیُ 1

َ
نُْأ

َ
تِكَُوَكَماُاَرَدْتَُأ یْقَظْتَنِيُلِمَحَبَّ

َ
ُأ ُفِيُوَقْت 

ُلُتوُبود«.اونهُشد ُكهُمی،ُوُآنیوُبیدارُساختُیكهُمراُمتوجهُمحبتُخودُنمودتوُفاصلهُبگیر ،ُجزُدرُهنگامیُُینداشتمُكهُازُمعصیتُوُنافرمان
ُ.14ُ،ُفراز17ُ.ُصحیفهُسجادیه،ُدعای2ُ



ُفرمود:ُ»میُاسلَ ُُیپیامبرُارام ُُإنَّ ُالشَّ وَُُّیطانَُاِثنانِ:ُشیطانُُالجِنِّ
ُ
ُوَُیَبعُدُُبِلَحَولَُوَلَق ُبِاللَُُُّةَُإلََّ العَظیمُوُشیطانُُُُهُِالعَلِيِّ

ُالَِنسُِوَُ ُالنَُّلَةُِعَلَيُُیَبعُدُُبِالصَّ ُبِاللّهُالعَليُُةُإلَُّذكرُ»لَُحَولَُوَُلَُقوَُُّشیطانُجنّيُكهُباُ؛ُشیطانُبرُدوُقسمُاست:«وُآلِهُُِبِيِّ
1ُ.اردد«یازُانسانُراندهُمُُ(ُكهُباُصلواتُبرُمحمدُوُآلُمحمدُی)آدمُیاِنسشودُوُشیطانُیالعَظیم«ُطردُم

 

 حلقه وصل
ایُایُازُزنتتدایُبشتتر،ُشتتیطانُبتتهُاونتتهاساساًُدرُهتترُبرهتتهتقابلُانسانُوُشیطانُدرُحادثهُكربلَُنیزُنمودهایُبسیاریُداشت.ُُ

بشرُراُازُمسیرُخداخواهیُبازدارد؛ُااهُدرُقالبُنمرودُبرایُمقابلهُبارُدرُقالبیُپایُدرُمیانُنهاد،ُتاُراُآشکارُكردُوُهرُُُعداوتُخود
ُو...ُ.ُُُدرُبرابرُپیامبرُاعظمهاُوُمعاویههاُباُابراهیمُوُااهُدرُشکلُفرعونُبرایُرویاروییُباُموسی،ُااهُدرُقالبُابوسفیان

نهادُُُُآنُشیطانُدرُقالبُیزیدیان،ُپایُدرُمیدانترینُنبردهایُحقُوُباطلُدرُحادثهُكربلَُبهُوقوعُپیوستُكهُدرُُیکیُازُپررنگُ
نُْیُطْفِئُواُنُورَُُااهُخاموشُنخواهدُشد:ُ»یُرِیدُُتاُحقُراُبرایُهمیشهُتاریخُخاموشُكند،ُولیُزمانُنشانُدادُكهُنورُخداُهیچُ

َ
ونَُأ

بَیُاللَُُّهُِاللَُّ
ْ
فْوَاهِهِمُْوَیَأ

َ
ُبِأ ُهُُإِلََّ نُْیُتِمَّ

َ
خواهندُنورُخداُراُباُدهانُخودُخاموشُكنند،ُولیُخداُجزُاینُُهاُمیکَافِرُونَ؛ُآننُورَهُُوَلَوُْكَرِهَُالُُُْأ

2ُچندُكافرانُناخشنودُباشند«.واهدُكهُنورُخودُراُكاملُكند،ُهرُخنمیُ
یکُ است.ُ شیطانُ باُ دشمنیُ وُ دوستیُ كلمه،ُصحنهُ واقعیُ معنایُ بهُ ُُكربلَُ الحسین اباعبداللهُ یارانُ كهُُُُطرف،ُ هستندُ

»لَقَدُِاسْتَحْوَذ3َُُُُفرمایدُ:دربارهُآنانُمیُُایُكهُاما ُحسینُُشیطانُبرُقلبُوُدلُآنانُتسلطیُنداردُوُطرفُدیگر،ُلشکرُكوفه
هُِالْعَظِیمِ؛ نْسَاكُمُْذِكْرَُاللَّ

َ
یْطَانُُفَأ 4ُُُشیطانُبرُشماُتسلطُیافتهُوُخدایُبزرگُراُازُیادُشماُبردهُاست«. عَلَیْکُمُُالشَّ
ااهُكند،ُبلکهُبهُآغتتوشُطدرُهرُفرصتیُتلَشُكردُتاُسپاهیانُدشمنُراُازُترفندهایُشیُالبتهُسیدالشهداُُ انیُجنیُوُانسیُآ

رساندُمیُخواری،ُغفلتُازُیادُخداُوُمسائلیُازُاینُقبیل،ُااهیُكارُراُبهُجاییا ُبراردند؛ُولیُغبارهایُاناه،ُحرا دینُوُاسلَ ُن
ُكند.خداُدرُآنانُاثرُنمییُسخنانُولیُكهُحت

آمتتادهُكتترد،ُلشتتکرُراُآراستتتهُوُهركستتیُراُدرُُُسعدُسپاهشُراُبرایُجنگُباُاما ُحستتینقبلُازُاعلَ ُرسمیُجنگ،ُعمرُبنُ
ستتوُامتتا ُراستُوُچتتقُقتترارُداد.ُدشتتمنُازُهرُُنیزُیارانشُراُدرُجناحُُهاُراُبرافراشت.ُسیدالشهداُجایُخویشُقرارُدادُوُپرچم

سویُآنُقو ُرفتتت،ُتتتاُبتتاُایُاوُراُدرُمیانُارفت.ُسپسُاما ُازُخیمهُخودُبیرونُآمدُوُبهمحاصرهُكردُوُمانندُحلقهراُُُُحسین
ُهاُسکوتُنکردند.ُحضرتُفرمود:ُهاُخواستُكهُساكتُشوند،ُولیُآنازُآنُُآنانُسخنُبگوید.ُپسُازُلحظاتیُاما ُحسین

 
ُُ.342،ُص٥.ُمستدرک،ُج 1
 .۳۲ُ.ُتوبه،ُآیه2ُ
»ُُفرماید:ُ»صبکُ]عاشورا[ُ،ُچونُاما ُحسینُُمیُُُ.ُاما ُسجادُُ 3 بردُوُافت:ُ بالَُ راُ راُدید،ُدستانشُ ،ُاللُّچشمُاشودُوُلشکرُ كَر   ُ كُلِّ ثِقَتيُفيُ أنتَُ ُ هُمَّ

ُ ةٌ؛ُخداوندا!ُتوُتکیهورَجائيُفيُكُلِّ ُنَزَلَُبيُثِقَةٌُوعُدَّ ُأمر 
،ُوأنتَُليُفيُكُلِّ ة 

ااهُمنُدرُهرُسختیُوُامیدُمنُدرُهرُارفتاریُهستی.ُدرُهرُامریُكهُبرُمنُدرآمده،ُُشِدَّ
نْسَاكُُتوُتکیه

َ
یْطَانُُفَأ هُِالْعَظِیمِ«.ُمجلسی،ُبحارالَنوار،ُجااهُوُسازُوُبرگُِمنی...ُتاُآنجاُكهُفرمود:ُلَقَدُِاسْتَحْوَذَُعَلَیْکُمُُالشَّ ُُ.4،ُص4٥مُْذِكْرَُاللَّ

آیهُُ 4 ُشمارد:ُ»هایُحز ُشیطانُراُخدافراموشیُبرمیسورهُمجادلهُاستُكهُخداوندُازُویژای1٩ُُ.ُاینُجملهُاقتباسُازُ عَلَیْهِمُُالشَّ ذِكْرَُُیُْاسْتَحْوَذَُ نْسَاهُمُْ
َ
فَأ طَانُُ

ُ.2٥3،ُص1الحسین،ُجوارزمی،ُمقتلُ؛ُخ4،ُص4٥هِ«.ُبحارالَنوار،ُجاللَُّ



خوانم.ُهركستتیُازُمتتنُكنیدُتاُسخنمُراُبشنوید؟ُمنُشماُراُبهُراهُحقُفرامینمی»وایُبرُشما!ُشماُراُچهُشدهُاستُكهُسکوتُُ
كنیدُوُبهُیافتگانُخواهدُبودُوُهركسیُازُمنُسرپیچیُكند،ُاهلُهلَكتُخواهدُبود.ُشماُهمگیُسرپیچیُمیپیرویُكند،ُازُراه

كندهُاشتهُوُخداوندُبرُدلُهایتاندهید.ُزیراُحقوقُشماُازُحرا ُدادهُشدهُاست،ُشکمافتار ُاوشُفراُنمی هایتانُمهرُازُحرا ُآ
 1زدهُاست.

ُدهید؟«كنیدُوُبهُسخنمُاوشُفراُنمیوایُبرُشما!ُچراُسکوتُنمی
سعدُهمدیگرُراُملَمتُنمودهُوُدیگرانُراُبهُستتکوتُدعتتوتُكردنتتد.ُحضتترتُدرُپایتتانُخطابتتهُوُابندرُاینُهنگا ُبرخیُازُسپاهُُ

ااهُباشید فشارد:ُیاُكشتنُوُیاُزیاد[ُبرُیکیُازُدوُچیزُپایُمیُُبنُُزادهُ]عبیداللّهزادهُفرزندُحرا كهُحرا ُُموعظهُخودُفرمودند:ُ»آ
هتتایُپتتاکُوُوُنیاكتتانُپیراستتتهُوُدامنُُذلتُ]پذیرفتنُما[؛ُهیهاتُكهُماُذلتُراُبپذیریمُوُبهُپستیُتنُدهیم.ُخداُوُرستتولش

 2ازینند«.پذیرندُوُپیرویُازُفرومایگانُراُبرُكشتهُشدنُشرافتمندانهُبرنمیسرفرازانُغیورُوُباُمناعتُ]اینُامرُرا[ُنمی
لُدرُواپسینُلحظاتُنبردُوُمبارزهُحقُعلیهُباطلُنیزُبرایُآنکهُحجتتتُراُبتترُدشتتمنانشُتمتتا ُكتتردهُباشتتد،ُمقابتتُُُسیدالشهداُُ

ُایشانُایستادُوُباُصداییُبلندُفریادُزد:ُ» ُُُهَلُْمِنُْذا ٍّ ُیَخافُُاللَُّهِ؟ُهَلُْمِنُْمُوَحُِّعَنُْحَرَِ ُرَسُولُِاللَُُُّیَذُ   ُُُهَُفینا؟د  نُْمُغیتتث  لُْمتتِ هتتَ
ُیَرْجُواُماُعُِیَرْجُواُاللَُّ هَُفِیُإِغاثَتِنا؟ُهَلُْمِنُْمُعین 

ُهُِفِیُإِعانَتِنا؛ُنْدَاللَُّ
هستُكهُازُحر ُرسولُخداُدفاعُكند؟ُآیاُخداشناسیُهستُكهُدرُحقُماُهراسُخداُراُدرُپیشُایرد؟ُآیتتاُفریادرستتیُُُآیاُمدافعی

3ُهستُكهُبهُامیدُرحمتُخداُبهُفریادُماُبرسد؟ُآیاُیاوریُهستُكهُبهُامیدُآنچهُدرُنزدُخداستُماُراُیاریُرساند؟«.
ُاكبرُدرُاینُهنگا ُعلی4ُیاورُماند.اثرُنکردُوُزمانیُرسیدُكهُتنهاُوُبیولیُنصیحتُوُخیرخواهیُحضرتُدرُدلُسیاهُآنُمرد ُ

رْخَیُعَُ
َ
ُمِنْهُُوَُأ ُنَظَرَُإِلَیْهُِنَظَرَُآیِس  ذِنَُلَهُُثُمَّ

َ
بَاهُُفِيُالْقِتَالُِفَأ

َ
ذَنَُأ

ْ
لََُ ُاجازهُمیدانُخواست:ُ»فَاسْتَأ هُِالستتَّ ی؛ُازُپتتدرشُُلَیتتْ هُُوَُبَکتتَ عَیْنتتَ

داد.ُسپسُنگاهیُمأیوسانهُبهُاوُكردُوُچشمانُخودراُبتتهُزیتترُافکنتتدُوُاشتتکُُُاجازهُجنگُخواست.ُحضرتُبلَفاصلهُبهُاوُاجازه
ُریخت«.ُ

اسُِخَلْقاًُوَُخُلُقاًُوَُمَنُْ شْبَهُُالنَّ
َ
ُاشْهَدُْفَقَدُْبَرَزَُإِلَیْهِمُْغُلٌََ ُأ هُمَّ الَُاللَّ

َ
ُق كَُ»ثُمَّ یُنَبِیتتِّ اُإِذَاُاشْتَقْنَاُإِلتتَ هُُعَلَیْهُِوَُآلِهُِوَُكُنَّ یُاللَّ طِقاًُبِرَسُولِكَُصَلَّ

طَعْتَُرَحِمِي؛ُ
َ
هُُرَحِمَكَُكَمَاُق طَعَُاللَّ

َ
ُق الَُیَاُابْنَُسَعْد 

َ
ُنَظَرْنَاُإِلَیْهُِفَصَاحَُوَُق

ترینُمرد ُبهُپیامبرتُبود،ُبهُجنگُاینُمرد ُرفتتت.ُشبیهُسپسُفرمود:ُبارالها!ُشاهدُباشُجوانیُكهُدرُصورتُوُسیرتُوُافتار
كردیم.ُسپسُبهُفریادُبلندُصداُزد:ُایُپسرُسعد!ُخداُرَحِمُتوُراُشدیمُبهُاینُجوانُنگاهُمیماُهرااهُبهُدیدنُپیامبرتُمشتاقُمی

ُقطعُكندُهمچنانُكهُرَحِمُمراُقطعُكردی«.

 
المیمن 1 أصحا ُ عبأُ وُ مواضعهاُ فيُ الرایاتُ أقا ُ وُ مراتبهمُ رتّبهمُ وُ السلَ ُ علیهُ عليُ بنُ الحسینُ لمحاربةُ أصحابهُ سعدُ بنُ عمرُ عبّأُ »لماُ فقالُُ.ُ المیسرةُ وُ ةُ

علیهُالسلَ ُحتیُأتیُالناسُفاستنصتهمُفأبواُأنُینصتواُحتیُقالُلهمُلصحا ُالقلبُاثبتوا.ُوُأحاطواُبالحسینُمنُكلُجانبُحتیُجعلوهُفيُمثلُالحلقةُفخرجُُ
فَمَنُْ شَادُِ الرَّ سَبِیلُِ إِلَیُ دْعُوكُمُْ

َ
أ مَاُ إِنَّ وَُ قَوْلِيُ فَتَسْمَعُواُ ُ إِلَيَّ تُنْصِتُواُ نُْ

َ
أ عَلَیْکُمُْ مَاُ ُُوَیْلَکُمُْ مِنَ كَانَُ عَصَانِيُ مَنُْ وَُ الْمُرْشَدِینَُ مِنَُ كَانَُ طَاعَنِيُ

َ
أ ُُ کُمُْعَاص  كُل  وَُ الْمُهْلَکِینَُ

ُقَوْلِيُفَقَدُْمُلِئَتُْبُطُونُکُمُْمِنَُالْحَرَاِ ُوَُطُبِعَُعَلَُ مْرِيُغَیْرُُمُسْتَمِع 
َ
ُلََُلِ

َ
ُلََُیُقُلُوبِکُمُْوَیْلَکُمُْأ

َ
ُُُُتُنْصِتُونَُأ

َ
ُبَیْنَهُمُْوَُقَالُواُأ صْحَاُ ُعُمَرَُبْنُِسَعْد 

َ
نْصِتُواُلَهُ«.ُُتَسْمَعُونَُفَتَلََوََ ُأ

ُ.8،ُص4٥مجلسی،ُبحارالَنوار،ُج
ةُِوَُهَیْهَاتَُمَاُآخُُُُلََُ.ُ»أ 2 لَّ ةِ[ُوَُالذِّ لَّ ُقَدُْرَكَزَُبَیْنَُاثْنَتَیْنُِبَیْنَُالقلةُ]السَّ عِيَّ ُابْنَُالدَّ عِيَّ ُالدَّ ةَ«.ُمجلسی،ُبحارالَنوار،ُجإِنَّ نِیَّ ،ُُُالحسین؛ُخوارزمی،ُمقتل8ُ،ُص4٥ذُُالدَّ
ُُ.6،ُص2ج
ُُ.46،ُص4٥؛ُمجلسی،ُبحارالنوار،ُج102،ُص1بنُطاوس،ُاللهوفُعلیُقتلیُالطفوف،ُجُسیدُ . 3
لََُ ُوَُكَانَُمِنُْأصُْ 4 ُبْنُُالْحُسَیْنُِعَلَیْهِمَاُالسَّ هْلُِبَیْتِهُِخَرَجَُعَلِي 

َ
اُلَمُْیَبْقَُمَعَهُُسِوَیُأ حْسَنِهِمُْخُلُق.ُ»فَلَمَّ

َ
اسُِوَجْهاًُوَُأ ُاً«ُ.بَکُِاَلنَّ



ُ!ایُراُكشتُوُبهُنزدُپدرشُبازاشتُوُعرضُكرد:ُپتتدرجانمودُوُعدّهبهُسمتُلشکرُدشمنُرفتُوُجنگُسختیُنُُاكبرُُعلی
اریهُكتتردُوُفرمتتود:ُُتشنگیُجانمُراُبهُلبُرساندُوُازُسنگینیُاسلحهُآهنینُسختُناراحتمُآیاُجرعهُآبیُهست؟ُاما ُحسینُ

ایُلبریتتزُازُراُملَقاتُكنیُوُاوُبتتاُكاستتهُُجانمُكمیُدیگرُبهُجنگُادامهُبدهُساعتیُبیشترُنماندهُاستُكهُجدّتُمحمّدُُپسرُ»
ُآ ُتوُراُسیرا ُخواهدُكرد؛ُآبیُكهُپسُازُآشامیدنُآنُهرازُتشنهُنخواهیُشد«.ُ

هُْ الَیُبِستتَ هُُتَعتتَ ُلَعَنَهُُاللتتَّ ةَُالْعَبْدِي  ُآنُبزراوارُبهُمیدانُبازاشتُوُكارزارُعظیمیُنمود:ُ»فَرَمَاهُُمُنْقِذُُبْنُُمُرَّ رَعَهُُفَنتتَ ُفَصتتَ اهُْم  بَتتتَ
َ
اُأ ادَیُیتتَ

ُشَهَقَُشَهْقَةًُفَمَُ لُِالْقَدُوَ ُعَلَیْنَاُثُمَّ لَََ ُوَُیَقُولُُلَكَُعَجِّ يُیُقْرِؤُكَُالسَّ لََُ ُهَذَاُجَدِّ ُاتَ؛ُعَلَیْكَُالسَّ
ن،ُختتداحافظ.ُایتتنُاكبتترُصتتداُزد:ُپتتدرجادرآورد.ُعلیُعبدیُلعین،ُتیریُبهُسویُاوُپرتا ُنمودُوُاوُراُازُپایُُهتاُآنکهُمنقذُبنُمرُّ

ُایُزدُوُمرغُروحشُازُقفسُتنُپروازُنمود.ُفرماید:ُهرچهُزودترُنزدُماُبیا.ُپسُنالهرساندُوُمیجدّ ُاستُكهُبرُتوُسلَ ُمی
ُ
َ
تَلُوكَُمَاُأ

َ
وْماًُق

َ
هُُق تَلَُاللَّ

َ
الَُق

َ
هُِوَُق هُُعَلَیُخَدِّ فَُعَلَیْهُِوَُوَضَعَُخَدَّ

َ
یُوَق سُولُِ»فَجَاءَُالْحُسَیْنُُحَتَّ هُِوَُعَلَیُانْتِهَاكُِحُرْمَةُِالرَّ هُمُْعَلَیُاللَّ

َ
جْرَأ

ُتُنَادِيُیَاُحَبِیبَاهُْیَاُابْنَُ اوِي:ُوَُخَرَجَتُْزَیْنَبُُبِنْتُُعَلِيٍّ الَُالرَّ
َ
نْیَاُبَعْدَكَُالْعَفَاءُ.ُق یْنُُعَلَیُالد  اءَُالْحُستتَ هُِفَجتتَ تُْعَلَیتتْ كَبتتَّ

َ
اءَتُْفَأ خَاهُْوَُجتتَ

َ
أ

خَُ
َ
سَاءِ؛ُفَأ هَاُإِلَیُالنِّ ُذَهَاُوَُرَدَّ

اكبتترُاذاشتتتُوُفرمتتود:ُختتداُبکشتتدُاروهتتیُراُكتتهُتتتوُراُآمدُتاُبرُبالینشُنشستُوُصورتُخودُراُبرُصورتُعلیُُاما ُحسینُُ
ازُُكشتند.ُچهُجرئتیُنسبتُبهُخداُوُهتكُاحترا ُپیغمبرُداشتند،ُبعدُازُتوُخاكُبرُسرُدنیاُباد.ُراویُافت:ُزینبُدخترُعلتتیُ

آمدُتاُآنکهُخودُراُبهُرویُكشتهُآنُجتتوانُانتتداخت.ُامتتا ُحستتینُزد:ُایُدلبند !ُایُفرزندُبرادر !ُهاُبیرونُآمدُوُفریادُمیخیمه
ُ1ُسویُزنانُحر ُبراردانید«.آمدُوُبازویُخواهرُراُارفتُوُبه

 
ُیَنقَلِبونَُ. ُمُنقَلَب  یَّ

َ
 وَُسَیعلَمُُالّذینَُظَلَمواُأ

ُ
ُ
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 ن قرآ  یهودشناسی و مواجهه با یهود از دیدگاه
 

هِ  »بِسْمِ   الْحَمْدُلِلَّ اللَّ حِیمِ.  الرَّ حْمٰنِ  بَارِ الرَّ الْعَالَمِینَ  رَبِّ  وَ هِ  لََةُ  وَالصَّ جْمَعِینَ 
َ
أ الْخَلََئِقِ   ئِ 

َ
الْ دِ  سَیِّ عَلَیٰ  لََمُ  ینَ  السَّ بِیِّ النَّ خَاتَمِ  وَ  نْبِیَاءِ 

 حَبِیبِنَا وَ  
َ
ی  حَبِیبِ إلٰهِ الْعَالَمِینَ أ دٍ صَلَّ هُ بِی الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَیٰ مُحَمَّ بینَ    اللَّ یِّ اهِرینَ الْمَعْصُومِینَ وَ عَلَیْهِ وَ عَلَیٰ آلِهِ الطَّ ائِمِ  الطَّ عَنُ الدَّ اللَّ

جْمَعِینَ«.  
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 عَلَیٰ أ

لََمُ عَلَ »اَ  بَا عَبْدِ یَ كَ  یْ لسَّ
َ
هِ ا أ تِ   اللَّ رْوَاحِ الَّ

َ
تْ بِفِنَائِكَ عَلَ   یوَ عَلَیٰ الْ هِ سَلََمُ    ی كَ مِنِّ یْ حَلَّ بَداً مَا بَقِ   اللَّ

َ
هَارُ وَ لََ جَعَلَهُ لُ وَ یْ اللَّ   یَ تُ وَ بَقِ یأ هُ   النَّ  اللَّ

لََمُ عَلَی الْحُسَ ارَتِكُمْ. اَ یَ زِ لِ ی آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّ  وْلََدِ الْحُسَ  نِ وَ عَلَیٰ یْ بْنِ الْحُسَ  یِّ نِ وَ عَلَیٰ عَلِ یْ لسَّ
َ
صْحَابِ الْحُسَ  ن یْ أ

َ
 نِ«.یْ وَ عَلیٰ أ

 

 اشاره 
منین ا  ایاان آمااو ی ماا های متعددی ذکر شده است و خداوند متعاااب باارای عباارس و در کریم سرگذشت اقوام و ملتدر قرآن  

ده اساات. یكاای ا  ایاان اقااوام کااه را نا ب فرمو  آیاس متعددیمادگی و تجهیز برای مقابله با دشمنان دین خدا،  آاتفاقاس و نیز لزوم  
 اسرائیل هستند. ز باید دانست که یهود ا  نسل بنیا  هرچیقبلهستند. یهودیان  ها نا ب شده استهای فراوانی درباره آنآیه

 آن حضاارس و لقاابنقلی و بااه حضاارس یعقااوبنقلی اساام دوم بااه اسرائیلکلمه  1»اسرائیل« نام دیگری برای یعقوب پیامبر است.
 رسااد،)یعقااوبم می پیغمبااررو چااون نسااب ایبااان بااه اساارائیل ایاان؛ ا  خاادا اسر یعنی بنااده، ایاال یعناای  2است. بنده خدا معنای به

 3معنای برگزیده خدا و یا بنده خدا است.اسرائیل خوانده شدند. در  بان عبری اسرائیل بهبنی
ها و نااوب برخااورد آنااان بااا پیااامبران صورس مفصّل به بیان  ندگی، ویژگیام یهودی است که در قرآن کریم به« ا  اقو اسرائیلبنی»

  4بار ا  این قوم نام برده شده است. 41پرداخته شده است. در قرآن کریم، 
اساارائیل بااه تمااام فر ناادان روند، اما در عین حاب بنیمیعنوان مترادف به کار اغلب به  «اسرائیلبنی»واژه »یهود« و  گفتنی اینكه  

 کند. اشاره می ماسرائیلبنی)یكی ا  فر ندان  طور خاص به با ماندگان پادشاهی یهودا که یهودی بهحالییعقوب اشاره دارد، در 
دانساات و می برتاارملاات خااود را ا  اساالَم در دنیااای قباالآنچه مسلّم اینكه یهودیان ا  ابتدا با مسلمانان دشمنی داشااتند و حتاای 

یو سااایر اقااوام آن رو  را اهاال کتاااب پنداشاات، خااود را مسلم خود میحق و تقدم بر سایر اقوام را سیادس   سااواد و وحباای ، بیاُمااِّ
 ا قباالترین جمعیاات پیااروان اهاال کتاااب بودنااد و معروفمدینه  در    «»یهود  خصوصاً   .فروختمیفخر    نامید و به دنیای آن رو می
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 دادند. میببارس طبق کتب مذهبی خود، انتظار چنین ظهوری را داشتند و دیگران را به آن   پیامبرظهور 
جهاات کااه آن، ا  اساالَمرفته نفوذ عمیقی در مدینه داشتند اما با ظهااور همها بسیار خوب بود و رویا  نظر اقتصادی نیز وضع آن

دعااوس اساالَم را  تنها غالباااً نااه ،گرفترا می هاآنبست و جلوی انحرافاس و خودکامگی ها را میهای منافع نامبروب آناسلَم راه
؛ بااه همااین ای که هنو  هم بعد ا  چهارده قاارن ادامااه داردهمان مبار ه  1کردند.قیام  بلكه در آشكار و نهان بر ضد آن    ،نپذیرفتند

ترین مااردم در دشاامنی بااا را ا  سااخت هاآنتا آنجا که خداوند متعاب   های خود گرفترا  یر شدیدترین سر نش  هاآنقرآن  جهت،  
تهدیااد بزرگاای باارای اساالَم و  عنوانبااهو ای نو به نااام صهیونیساام نمایااان شااده در چهرهنیز یهود  امرو ه    .کندم منان معرفی می

 .مسلمانان و کبورهای اسلَمی جلوه نموده است
هاست وستم یهودیان صهیونیست نسبت به مسلمانان مظلوم فلسطین است که سابجنایاس، ظلمتهدیداس، یكی ا  بار ترین این 

ا  همااان ابتاادای پیاارو ی انقاالَب، باارای   خمینیاسلَمی ایران امااامگذار انقلَب نقل محافل سیاسی و خبری است و بنیان
رو   عنوانبااههمبستگی مسلمانان علیه صهیونیزم و به فراموشی سپرده نبدن این امر، جمعه آخر ماه مبارک رمضان هر ساب را 

ای حسااا  لااهها تحولَس منطقه را وارد مرحدور ا  انسانیت صهیونیستاقداماس غیر دینی و بهنیز  اکنون    قد  مطرح فرمودند.
 .المللی مبدب ساخته استای به بحرانی جهانی و بینکرده و این مسئله را ا  یک بحران منطقه

 
 تبیین بحث 

 توهمات یهود به نقل قرآن کریم
گونه برای رساایدن بااه نان چه نگاهی نسبت به خود دارند که اینآناخت یهودیان این است که بدانیم  یكی ا  مسائل مهم درباره ش

در ادامه  اهداف خود، تمام خطوط قرمز و مسائل شناخته شده جهانی را  یرپا می گذارند. بهترین منبع شناخت، قرآن کریم است.
 :کردا  این آیاس اشاره خواهیم چند نمونه به 

 خداوند! انو فرزند ان خاصاول: یهودیان، دوست
برای خود قائل هستند، دوستی و قرابت با خدا و حتی ادعای فر ند خاادا   هاآناسا  و امتیا اس موهومی که  یكی ا  ادعاهای بی

ی  اندیبه یهود اشاره کرده، می  این  قرآن کریم در آیه شبم سوره جمعه بهبودن است.  
َ
لْ یا أ

ُ
تُمْ فرماید: »ق ذِینَ هااادُوا إِنْ َ عَمااْ هااا الااَّ

وْلِایاءُ لِلّهِ 
َ
كُمْ أ نَّ

َ
وُا المَوْسَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِاینَ؛ بگو: أ کنید که ]فقط[ شااما دوسااتان ای یهودیان! اگر گمان می مِنْ دُونِ النّاِ  فَتَمَنَّ

 گویید، آر وی مرگ کنید ]تا به لقای محبوبتان برسید[.« خدایید نه سایر مردم، پس اگر راست می
فرماید: »وَ قالااتِ کند و میادعای دیگر آنان در مورد فر ندی خداوند اشاره می همچنین قرآن کریم در سوره مائده آیه هجدهم به

بْناءُ اللَّ هُودُ  الیَ 
َ
صاری نَحْنُ أ لْ فَلِمَ یُ وَالنَّ

ُ
حِبّاؤُهُ ق

َ
نْ خَلَقَ یَ هِ وَأ نْتُمْ بَبَرٌ مِمَّ

َ
بُاكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أ بُ مَنْ یَ باءُ وَیُ غْفِرُ لِمَنْ یَ عَذِّ ءُ؛ یهود و باعَذِّ

کند؟ بلكه خاطر گناهانتان مجا اس مینصاری گفتند: ما فر ندان خدا و دوستان ]خاص[ او هستیم. بگو: پس چرا خدا شما را به
هاارکس را بخواهااد ]و بخبااد و کسی را بخواهد ]و شایسته بدانااد[، میلوقاتی که او آفریده است. او، هر شما ببری هستید ا  مخ

 کند.« می ، مجا اسمستحق بداند[
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گااذارد و جااز ایاان لحاان اسااتوار چنان مستحكم است که جایی برای دفاب نمیبدیل قرآن در برابر تحریفاس اعتقادی آنمنطق بی
ما یَ گفتند: »لَتُخَوّفْنا فَإِنّا اَبْناءُ اللّهِ وَاَحِبّاؤُهُ فَاِنْ غَضِبَ عَلَینا  تواند پاسخ کسانی باشد که به پیامبر مینمی لِ فَاِنَّ جااُ غْضِبُ کَغَضَبِ الرَّ

هُ یَ عَلی وَلَدِهِ یَ  زُوبُ عَنْ قریبٍ؛ ما را تهدید مكن؛ چراکه ما فر ندان و دوستان خداوندیم. در صورس خبم نیز خداوند بر ما به عْنی اِنَّ
 1 ودی خبمش فرو خواهد نبست.«همانند عصبانیت پدر ا  فر ندش است؛ یعنی ب

 

 ده شدهیقوم بخش دوم:
چه یهود ممكن است مرتكب برخی ایش الهی است. ایبان معتقدند اگر یهودیان گمراه، نجاس و بخب  متوهمانه  ا جمله اعتقاداس

 گناهان شود، اما این گناهان بخبوده خواهد شد و آنان در  مره رستگاران قرار خواهند گرفت. 
خُذُونَ عَرَ »فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ یَ 
ْ
را گرفتند  هاآن ، فر ندانی جای هاآنا  غْفَرُ لَنا؛ پسقُولُونَ سَیُ یَ  دْنی وَ ضَ هذَا الََ أ

 ودی بخباایده خااواهیم هگوینااد: باا حاب[ متاب این دنیااای پساات را گرفتااه و میاینکه وارث کتاب ]آسمانی توراس[ شدند؛ ]اما با
  2شد.«

یهِمْ میثااالُ الْكِتااابِ اَنْ لَ ْ خَذْ داند: »اَلَمْ یُ آمیزی این عقیده را رد و آن را دروغ میقرآن کریم در ادامه همین آیه با لحن توبیخ عَلااَ
ا  آنان گرفته نبده که بر خدا ]دروغ نبندند، و[ جز حق نگویند و آنان [ رَسُوا فیه؛ آیا پیمان کتاب ]خدا دَ  الحَقَّ وَ  قُولُوا عَلَی اللّهِ اِلََّ یَ 

 .«اندآن را خواندهبارها 
 

 قوم برگزیده سوم: 
گاااه ا  یكاادیگر جاادا ای که »یهود« و »نژادپرستی« در طوب تاریخ هیچگونهشود؛ بهیهود شمرده میترین تعالیم پرستی ا  مهمنژاد

 اند.نبوده؛ بلكه با یكدیگر پیوند عمیقی داشته
 که حتیمانند چتری سایه افكنده است، تاجایی هاآندانند، بر سایر عقاید میو »قوم برگزیده«  یهود که خود را نژاد برتر  هاین عقید

اند و اگر کسی ا  غیر نااژاد یهااود بخواهااد ایاان آیااین را بپااذیرد، باارای آنااان را در نژاد خود محصور ساخته    آیین حضرس موسی
 اند.پذیرفتنی نیست؛ و لذا در میان ملل دیگر، تبلیغی نداشته و ندارند و آیین یهود را آیین انحصاری خویش دانسته

های فراوان شده اساات بدبختی هکه امرو ه نیز در دنیا سرچبم -شود که روح تبعیض نژادی یهود میا  آیاس مورد بحث استفاده  
ل بوده و هستند. متأسفانه همچنااان آن روحیااه باار ئاسرائیل امتیا اس موهومی قابنی  ا  آن  مان در یهود بوده و آنان برای نژاد  -

 نیز ا  همین روح نژادپرستی است. حاکم است و در واقع، پیدایش کبور غاصب اسرائیل هاآن
 هاااآن ل هستند؛ بلكه معتقدند که »ایاان امتیااا اس نااژادی در آخاارس نیااز بااه کمااک ئنه فقط در این دنیا برای خود برتری قا  هاآن
 ه را آلود  هاآنمدس و خفیفی خواهند دید و همین پندارهای غلط، ف افراد دیگر، تنها مجا اس کوتاهشتابد و گنهكارانبان برخلَمی

 3«ها کرده است.رو یها و سیهانواب جنایاس، بدبختی
 هاااآن ها  پیااامبری تبعیاات کنااد کااه ا  قااوم و قبیلاا  همه ادعا و سراسر غرور، هرگز حاضر نخواهد شااد،مسلم است که قومی بااین
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 باشد.نمی
 

 یافته از عذاب!نجاتیهود قوم چهارم: 
ارُ اِلَّ ا جمله دیگر امتیا اتی که ملت یهود برای خویش قائل است، دوری ا  عذاب و آتش دو خ است »وَقالُ  نَا النااّ نْ تَمَسااَّ  اماااً اَیّ  وا لااَ

 1د.«مَعْدُودَةً؛ و گفتند: هرگز آتش دو خ جز چند رو ی به ما نخواهد رسی
لْ دهد و میخیزد و این خودبرتربینی ناروا را سخت مورد هجوم قرار میمبار ه برمیقرآن با این رویكرد انحرافی نیز به  

ُ
فرماید: »قاا

خَذْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْداً    خْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ فَلَنْ یُ   اَتَّ
َ
 م تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ ما لَ تَعْلَمُونَ؛ بگو: آیا پیمانی ا  خدا گرفته اید ا و خداوند هرگااز ا أ

 2دهید.«ناروام به خداوند نسبت میدانید )به ور د ا یا آنچه را نمیپیمانش تخلف نمی
سوره  111مثاب، در آیه  عنوانبهداند. که قرآن این توهم را نادرست میهای آنان تبلور یافته است، تاجایییهود در رفتار   هاین عقید

شود و بهبت مخصوص یهود و نصاری است« بیان کرده و اینكه »غیر ا  آنان کسی داخل بهبت نمی  هرا دربار   هاآنبقره ادعای  
ةَ إِلََّ دْخُلَ الْ یَ نماید: »»وَ قالُوا لَنْ ابطاب می وْ نَصاری جَنَّ

َ
مانِ  مَنْ کانَ هُوداً أ

َ
لْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِ ی  تِلْکَ أ

ُ
 نَ.«. یهُمْ ق

 
 یهود از نگاه قرآن  واقعیت

ا  پاایش آشااكار ن به این قوم پرمدعا و متوهم نیز با خوانی شود تا حقیقت قااوم یهااود، باایشآکنون بجاست چند نمونه ا  نگاه قر ا 
 گردد.

 یهود، قوم مغضوبیک: 

فرماید: »یااا یهود، میخداوند عملكرد ناپسند یهود را مبموب غضب و خبم خود دانسته، ضمن پرهیز دادن م منان ا  دوستی با 
ی  
َ
دْ یَ أ

َ
وْماً غَضِابَ اللّهُ عَلَیهِمْ ق

َ
وْا ق ذِینَ آمَنُوا لَ تَتَوَلَّ صْحابِ القُ ائِسُوا مِنَ الآخِرَةِ کَما یَ ها الَّ

َ
بُورِ؛ ای کسااانی کااه ایمااان ائِسَ الكُفّارُ مِنْ أ

گونااه کااه کفااار ماادفون در دوستی نكنید، آنان ا  آخرس مأیوسااند هماناید! با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده آورده
  3باشند.«قبرها مأیو  می

 یهودیان، دشمن مؤمناندو: 

وْنَ فرماید: »تَری کَثِایراً مِنْهُمْ یَ با یادآوری دوستی یهودیان با کافران و اتحاد استراتژیک آنان بر علیه مسلمانان میکریم  قرآن   تَوَلااَّ
نْ سَخِطَ اللّهُ عَلَیهِمْ وَفِی العَذابِ هُمْ خالِدُونَ؛ بسیا

َ
نْفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لَهُمْ أ دَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ ما ق بینی که کافران ]و را می هاآنری ا  الَّ

 هاااآنچااه اعماااب باادی را ا  پاایش باارای  هاآنریزند[ ، نفس سرکش طرح دوستی می  هاآندارند ]و با  پرستان[ را دوست میبت
  4فرستاده که نتیجه آن خبم خداوند بود و در عذاب ]الهی[ جاودانه خواهند ماند.«
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دَنَّ کنااد و میآیاس الهی، یهود را ا  بدترین مردم نسبت به م منان ار یااابی میاست که   همین نگاهبا   اِ  فرمایااد: »لَتَجااِ دَّ النااّ شااَ
َ
 أ

ذِینَ آمَنُوا  شْرَکُوا الیَ عَداوَةً لِلَّ
َ
ذِینَ أ  ترین مردم نسبت به م منان را یهود و مبرکان خواهی یافت.« م، دشمنطور مسلّ ه؛ بهُودَ وَالَّ

 قوم نژادپرستسه: 

است. آنان خویبتن  هاآناند، تبار نمودهتكیه میاند و به آن دانستههایی که یهودیان همواره خود را صاحب امتیا  میا جمله علت
ه  دانند و به ایاان وساایله نسااب خااود را بااه پیااامبر اولااوالعزم الهاای حضاارس ابااراهیم خلیلرا ا  تبار یعقوب فر ند اسحال می  اللااّ

 تر و حقیرتر شمرده، برای آنان احترامی قائل نیستند. رو دیگر اقوام را ا  خود پستاینکنند. ا  انند و به آن مباهاس میرسمی
خیزد و ملَک نزدیكی و برتری را نه در نسااب بلكااه در طاعاات و ی و مباهاس افراطی بر نژاد به مبار ه برمییگرا قرآن کریم با نسب

وْلی النّاِ  بِإِبْراهِایمَ نِایّ اً وَلَ نَصْرا هُودِیّ داند: »ما کانَ إِبْراهِایمُ یَ تبعیت می
َ
اً وَلاكِنْ کانَ حَنِایفاً مُسْلِماً وَما کانَ مِنَ المُبْرکِِاینَ * إِنَّ أ

بِی   بَعُوهُ وَهاذا النَّ ذِینَ اتَّ ذِینَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِی    لَلَّ مساالمان المُْ مِنِاینَ؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلكه موحاادی خااال  و    وَالَّ
ن پیااامبر و کسااانی کااه ایمااان هسااتند کااه ا  او پیااروی کردنااد و ایاا  هاآنبود و هرگز ا  مبرکان نبود. سزاوارترین مردم به ابراهیم  

  1و سرپرست م منان است.« اند ]ا  همه سزاوارترند[ و خداوند ولیّ آورده

 یهودیان، پیروان شیطانچهار: 

سا د آن است که آنان حتاای در دوران طلَیاای و عصاار حاکمیاات پیااامبر قدرتمنااد ا جمله انتقاداتی که قرآن کریم متوجه یهود می
دنباب آن چیزی رفتند که آخرس آنان را بر باااد داد، در دنیااا سری برنداشتند و بهنیز دست ا  خیره    حضرس سلیمانیعنی  الهی،  

لَیمانُ وَلاااكِنَّ  هانآنیز چیزی جز ضرر و  یان برای   رَ سااُ لَیمانَ وَمااا کَفااَ کِ سااُ اینُ عَلاای مُلااْ یاطااِ وا البَّ وا مااا تَتْلااُ بَعااُ به بار نیاورد: »وَاتَّ
یاطِاینَ کَفَرُوا یُ  نْزِبَ عَلَی الْمَلَكَینِ بِبابِلَ هارُوسَ وَمارُوسَ وَما یُ البَّ

ُ
حْرَ وَما أ مُونَ النّاَ  السِّ مانِ مِنْ عَلِّ حَدٍ حَتّی یَ عَلِّ

َ
ما نَحْنُ فِتْنَةٌ أ قُولَ إِنَّ

مُونَ مِنْهُما ما یُ فَلَ تَاكْفُرْ فَیَ  دٍ إِلَّ تَعَلَّ حااَ
َ
نْ أ هِ مااِ ینَ بااِ ونَ بِهِ بَینَ المَرْءِ وََ وْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّ

ُ
ق هِ وَیَ فَرِّ اإِذْنِ اللااّ ونَ مااا یَ  بااِ مااُ هُمْ وَلَ تَعَلَّ ر  ضااُ

نْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا یَ نْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِ یَ 
َ
عْلَمُونَ؛ و ]یهود[ ا  آنچه شاایاطین مُوا لَمَنِ اشْتَراهُ مالَهُ فِای الآخِرَةِ مِنْ خَالَلٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أ

نااد و خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز کافر نبد ولی شیاطین کفر ور یدند و به مردم سااحر آموختدر عصر سلیمان بر مردم می
]نیز یهود[ ا  آنچه بر دو فرشته بابل، هاروس و ماروس، نا ب شد پیروی کردند. ]آن دو، راه سااحر کااردن را باارای آشاانایی بااا طاار  

گفتنااد: »مااا وساایله آ مااایش دادنااد مگاار اینكااه ا  پاایش بااه او میکس چیزی یاااد نمیدادند[ و به هیچبه مردم یاد می  ابطاب آن
وساایله آن آموختند که بتوانند بها  آن دو فرشته مطالبی را می هاآناستفاده نكن[ ، ولی ین تعلیماس سوءکافر نبو ]و ا  ا   هستیم،

هایی را قساامت هاااآنتوانند بدون اجا ه خداوند به انسانی  یانی برسااانند. گاه نمیمیان مرد و همسرش جدایی بیفكنند، ولی هیچ
گونااه متاااب باشااد، در آخاارس کس خریاادار ایندانستند هر می رسانید و مسلماً نفعی نمی رسانید وگرفتند که به آنان  یان میفرا می

 2دانستند.«به آن فروختند، اگر میای نخواهد داشت و چه  شت و ناپسند بود آنچه خود را بهره
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 و بدعهد شکنپیمانپنج. 

توحیدی نیست، بلكه  ها لزوماً دارد. این پیمانبیان می مكرراً جمله نكاتی است که قرآن کریم در رابطه با یهود ها ا  شكستن پیمان
خَذْنا مِایثالَ یهود پیمان

َ
دُونَ إِلََّ  اساارائیلبنیهای توحیدی، اجتماعی، عبادی و اقتصادی خویش را شكسته است: »وَ إِذْ أ  لَ تَعْبااُ

یتُمْ إِلََّ تامی وَالْمَساللّهَ وَبِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَذِی القُرْبی وَالْیَ  کاةَ ثُمَّ تَوَلَّ الَةَ وَآتُوا الزَّ قِایمُوا الصَّ
َ
ولُوا لِلنّاِ  حُسْناً وَأ

ُ
لِایلًَ مِنْاكُمْ اکِاینِ وَق

َ
 ق

نْتُمْ مُعْرِضُونَ؛ و ]یادآورید ] مانی را که ا   
َ
پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانااه را پرسااتش نكنیااد و بااه پاادر و مااادر و   اسرائیلبنیوَأ

كان و یتیمان و بینوایان نیكی کنید و به مردم نیک بگویید و نما  برپا دارید و  کاس بدهید. سپس ]با اینكه پیمان بسته بودید[ نزدی
 1رویگردان شدید.«[ ا  وفای به عهدهمه شما ا جز عده کمی ا سرپیچی کردید و ]

جملااه های یكاادیگر را ا  اشاره کرده، کبتار، تجاو ، غصب ساار میندر ادامه همین آیاس خداوند به دیگر موارد نقض پیمان یهود  
لُ ذ شود: »فَما جَزاءُ مَنْ یَ شكنی را چنین یادآور میهمه پیمانشمارد و پایان اینجنایاس قوم یهود برمی اكُمْ إِلََّ فْعااَ کَ مِنااْ زْیٌ  لااِ  خااِ

نْیا وَیَ   وْمَ القِایامَةِ یُ فِای الْحَیاةِ الد 
َ
ونَ إِلی أ شَدِّ الْعَذابِ؛ برای کسی که ا  شما این عمل )تبعیض در میان احكام و قوانین الهیم را رَد 

  2شوند.«ها گرفتار میانجام دهد، جز رسوایی در این جهان، چیزی نخواهد بود و رو  رستاخیز به شدیدترین عذاب
دلیل اختصااار ا  ایاان توان در قرآن برشمرد که بااهمی شود و موارد متعددی را ها ا  سوی یهود به اینجا ختم نمیموارد نقض پیمان

در رفتارهای رژیم صهیونیستی مبهود است. نقض قراردادهااایی نظیاار  کنیم. امرو ه این صفت شاخ  یهود کاملًَ موارد گذر می
 مادرید، اسلو، شرم البیخ، نقبه راه و... همگی حكایت ا  ماندگاری این ویژگی در یهود امرو  دارد. 

 مسئولَن باشد، این آیه است: إِنَّ مداران و سیاست هقاعده کلی درباره این قوم که باید مدنظر هم
َ
مَانَ لَهُمْ؛ آنان را ]نساابت یْ هُمْ لََ أ

 3هایبان[ هیچ تعهدی نیست«.به پیمان

 آرزوهای طولانی اهل دنیا وحریص به شش. 

اصطلَح برگزیده است. جالب آنكه این صفت حتی تا به امرو  ادامه یافته بههای این قوم دلبستگی به دنیا ا  خصوصیاس و ویژگی
های فراملیتیم مباهده نمود. قرآن کریم به همااین ویژگاای ها )شرکتتوان در کارتلراحتی میهای یهودیان امرو ی را بهو دست

رَصَ بااا خداونااد ار یااابی میفرماید و آن را در تضاد با ادعاهای گذشته آنان مبنی بر دوستی ویااژه اشاره می حااْ
َ
هُمْ أ دَنَّ کنااد: »وَلَتَجااِ

شْرَکُوا یَ 
َ
ذِینَ أ حَدُهُمْ لَوْ یُ النّاِ  عَلی حَیاةٍ وَمِنَ الَّ

َ
لْ وَد  أ

َ
رُ أ نْ یُ عَمَّ

َ
رَ وَاللّهُ بَصِایرٌ بِما یَ فَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ العَذابِ أ ونَ؛ و عَمَّ عْمَلااُ

 هاااآنخواهی یافت: ]تا آنجا[ که هاار یااک ا  [ ترین مردم ا حتی ا  مبرکان ا بر  ندگی ]این دنیا و اندوختن ثروسرا حری   هاآن
خداوند بااه اعماااب که این عمر طولَنی، او را ا  کیفر ]الهی[ با  نخواهد داشت و هزار ساب به او عمر داده شود؛ درحالیآر و دارد  

 4بینا است.« هاآن
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 مورد لعنت خداوند هفت.

هُمْ لَعَنَّ  فرماید:قرآن کریم با یادآوری گمراهی آنان، می
َ
لُوبَهُمْ قاسِایَ »فَبِما نَقْضِهِمْ مِایثاق

ُ
فُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ةً یُ اهُمْ وَجَعَلْنا ق حَرِّ

لِ  رُوا بِاهِ وَلَ تَزابُ تَطَّ لِایلًَ مِنْهُمْ؛ ولی به خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلََّ عُ عَلی وَنَسُوا حَظّاً مِمّا ذُکِّ
َ
را ا  رحمت خویش دور  هاآنشكنی، خاطر پیمانق

 هاااآنکننااد و بخباای ا  آنچااه را بااه های آنان را سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان ]خدا[ را ا  موردش تحریااف میساختیم و دب
گاه می هاآن[ ا  گوشزد شده بود فراموش کردند و هر  مان ا  خیانتی ]تا ه   1شوی، مگر اندکی ا  آنان.«آ

 شت. قاتل پیامبران و خوبانه

 هاااآندهااد طوری که تاااریخ پرماااجرای یهااود نبااان میست؛ بههاآنستمگری و سرکبی  هیكی دیگر ا  خصوصیاس یهود، روحی
 هاااآنالعاااده جسااور بااوده، مجاهاادانی را کااه بااه حمایاات باار انكااار آیاااس الهاای، در کبااتن پیااامبران و منادیااان حااق، فولعلَوه
 2گذراندند.خاستند ا  دم شمبیر میبرمی

را ا  فحبا و منكراس منااع   هاآنخاطر آنكه  بودند که فقط به    به قتل رسیدند، یحیی و  کریا  هاآندست  جمله پیامبرانی که بها  
 کردند، مستحق قتل شدند.می

بُوا وَ   ائیلَ سرَ إِ   ینِ بَ در قرآن، آمده است: »لَقَدْ اَخَذْنا میثالَ   ذَّ هُمْ فَریقاااً کااَ وی اَنْفُسااُ ما جآئَهُمْ رَسُوبٌ بِمااا لَ تَهااْ وَ اَرْسَلْنا اِلَیهِمْ رُسُلًَ کُلَّ
خلَف ی باار  مااان پیااامبری حكماا فرسااتادیم، ]ولاای[ هر   هاااآنسااوی  رائیل پیمان گرفتیم و رسااولَنی بهاسقتُلوُنَ؛ ما ا  بنیفَریقاً یَ 
 3«کبتند.ای را میکردند و عدهای را تكذیب میدهآورد، عمی هاآنها و دلخواه هو 

عمااران، بعاادا  آنكااه خداونااد کبااتن پیااامبران الهاای را عملاای ناااحق و غیرقاباال توجیااه دانسااته، سااوره آب  21و همچنین در آیه  
جهت قتاال چهاال و سااه پیااامبر و صااد و ، بهاسرائیلبنیرا قاتل پیامبران الهی و حامیان آنان معرفی نموده است و به   اسرائیلبنی

ذِینَ یَ و می 4دهدعذاب دردناک می هدوا ده آمر به معروف و ناهی ا  منكر وعد هِ وَ یَ فرماید: »إِنَّ الَّ بِیااِّ كْفُرُونَ بِآیاسِ اللااَّ ونَ النَّ ینَ قْتُلااُ
ذِینَ یَ وَ یَ   حَق    یرِ بِغَ  لِیم؛ کسانی که نسبت به آیاس خدا کفر میقْتُلُونَ الَّ

َ
رْهُم بِعَذَابٍ أ اِ  فَبَبِّ مُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّ

ْ
ور ند و پیامبران را أ

 ]الهی[ ببارس ده!«رسانند، به کیفر دردناک کنند به قتل میکبند، و ]نیز[ مردمی را که امر به عدالت میبناحق می
گاااه نساابت بااه احكااام الهاای و رسااد، هیچقدر برایبان راحت به نظاار میسرکش که کبتن پیامبران الهی آن  هافرادی با این روحی

که دین عبادس و بندگی است و همه را بااه  -امرونهی خداوند خاضع نخواهند بود و همین خصلت، خود عاملی است که با اسلَم 
 مخالفت ور ند. -کند بت به خداوند دعوس میفروتنی و تواضع نس

 

 های کاربردی پیام
ختااه یآم هاااآن یهاخ اسلَم ا  همان آغااا  بااا توطئااهیان ا  صدر اسلَم تاکنون بیانگر این حقیقت است که تار یهودیرفتار    یبررس
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بعااد ا  ظهااور او، ا  دشاامنان سرسااخت حضاارس   ین حجا  آمدند؛ ولیامبر موعود به سر مینكه آنان به عبق پیشده بود. عجب ا 
صاااحبان  یبرا  ین عبرتیم و ا یکنیا در پبت پرده مباهده میهود را آشكار و ی، یضد اسلَم یهابتر توطئهیز در بیشدند، امرو  ن

 رس است!یبص 
ها« کااه ستیونیخصوص »صهد قاطعانه است، بهق دفع آنان، برخوریدهد، تنها طر ینبان م    امبر اکرمیخ پیگونه که تار همان

حاااب، ا  م منااان نیباا  یسخن گفت؛ ولاا  هاآنتوان با یست و جز با  ور و قدرس نمیگونه مدارا، عدب و انصاف نچیدر منطقبان ه
برخوردار باشند،   یت کافیمان، استقامت و قاطعیا  ا     امبریاران پیترسند. اگر مسلمانان امرو ، همانند  یز میا  هرچشین بیراست

 یهااانیرا ا   م  هاااآن،  ین لبااكر الهاا یتااوان بااا هماا یشااود و میره ماا یخوار چن دشمنان خونیا   یهاتر  و وحبت آنان بر دب
  1رون راند.ین بیشده مسلماشغاب

فرماید لَ مه و طبیعاات جناار، باارو  مبااكلَس، با همه وجود پایبند باشیم. اینكه حضرس حق میبه شرطی که به سخن خداوند  
ها در مبار ه با اینها دچار سستی نبوید. اگر شما در درگیری با این ؛»وَ لَ تَهِنُوا فِی ابْتِغاءِ الْقَوْمِ گرفتاری، تلخی و درد است، ولی: 

لَمُونَ«  رنج و سختی و مبكلی هم برای شما پیش بیاید،  
ْ
لَمُونَ کَمااا   :کبااندهم مانند شما رنج ماای  هاآن»إِنْ تَكُونُوا تَأ

ْ
هُمْ یااأ إِنَّ »فااَ

لَمُونَ«
ْ
و آن این شود و امتیا  حساب میای است که برای شما یک برد پس در اصل رنج کبیدن برابرید. لكن اینجا یک مسئله  .تَأ

هِ ما لَ یَ  امید خدایی چیست؟ فرمود:  2.«ر این امیدواری را ندارنددیگ  هاآنشما ا  خدا امیدوارید،    ؛رْجُونَ است که »وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّ
الِحاسِ لَیَ  ذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ رْضِ کَمَا اسْتَ »وَعَدَ اللَّ

َ
هُمْ فِی الْ بْلِهِمْ سْتَخْلِفَنَّ

َ
ذینَ مِنْ ق ؛ خداوند متعاب به کسااانی خْلَفَ الَّ

گونااه کااه پیبااینیان را اند وعده داده است که آنان را در  مااین جانبااین سااا د! آننجام دادها  شما که ایمان آورده و عمل صالح ا 
  3جانبین ساخت.«

ضمن اینكه آیاس نصاارس الهاای نیااز یاااور و پبااتیبان مساالمانان و مجاهاادان اساات، چراکااه باادون یاااری خداونااد، حتاای بهتاارین 
نْ ممكن است شكست بخورند. قرآن کریم نیز در ایاان مااورد می  ترین نیروها نیزها و قویریزیبرنامه رُ إِلََّ مااِ صااْ ا النَّ فرمایااد: »وَ مااَ

هِ؛ و نصرس فقط ا  جانب خداوند است.«  یفرماید: »و می  4عِندِاللَّ
َ
ذِ ی  ا أ هَ  یهَا الَّ رْکُمْ وَ  یَ نَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللااَّ دَامَكُمْ؛ اگاار یُ نصااُ

ْ
قاا

َ
تْ أ ثَبااِّ

همچنین قرآن کریم بارها بااه نصاارس الهاای اشاااره   5دارد.«هایتان را استوار میکند و گامدا را یاری کنید، شما را یاری می)آیینم خ
هُ فَلََ غَالِبَ لَكُمْ؛ اگر خداوند شما را یاری کند، هیچیَ کند: »إِن کرده و آن را شرط پیرو ی معرفی می کس باار شااما پیاارو  نصُرْکُمُ اللَّ

  6شود.«نمی
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لْهُمْ ف 27تعبیر  یبایی در دعای   امام سجاد   هُ فَقَلِّ كَ وَ عَدُوَّ نَهُمْ فیعَ  یصحیفه دارد و می فرماید: »فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّ
ْ
رْ شَأ  ینِهِ وَ صَغِّ

دِبْ لَهُ مِنْهُمْ وَ لَ تُدِلْهُمْ مِنْهُ؛ و هرگاه به مصاف دشمنان تو و خو
َ
لْبِهِ وَ أ

َ
هااا را در چباام او اناادک نبااان ده و ستاد، شاامار آنیش ا یق

 ار ش کن. او را بر آنان پیرو  گردان و اجا ه نده دشمنان بر او مسلّط شوند«.جایگاهبان را در دلش بی
 
ْ
رْ شَأ لْبِهِ«، به کوچک کردن اهمیت دشمن در قلب و احسا  مجاهدان و مبااار ان اشاااره دارد. اگاار شااأن  ینَهُمْ فِ عبارس »وَ صَغِّ

َ
ق

شود؛  یرا مجاهد به اهمیت معنوی و اهداف خود واقف دشمن در قلب کوچک شود، حس برتری معنوی در مجاهدان تقویت می
نااتُمُ ند. قرآن کااریم در ایاان  مینااه میبیاست و دشمن را در مقایسه با قدرس خداوند، ناچیز می

َ
وا وَأ وا وَلََ تَحْزَنااُ فرمایااد: »وَ لََ تَهِنااُ

ْ مِنِ  عْلَوْنَ إِن کُنتُم م 
َ
  1نَ.«یالْ

 

 حلقه وصل 
شهادس  ا قبلها ساباست.   با حضرس یحیی    عاشورا، شباهت شهادس سیدالبهدا   هیكی ا  نكاس قابل تأمل پیرامون حادث

 حضرس یحیاایشهادس در امت اسلَم با   شهادس امام حسین داشتن ، خبر ا  شباهت، وجود مبارک پیامبر  امام حسین  
    ای الهاای را یاا ب کردنااد و اولیهود، عهد خدا را نقض و رسولَن او را تكذیده بودند. آن حضرس فرمودند: »دا در دین مسیحیت

 ن امت را خبر بدهم؟« ید ا هویا به شما مبابه آنان ا  یکبتند. آ
 الله! ا رسوبیگفتند: بله 

عت و سنت ماارا یکبند، شر ه مرا مییدانند، افاضل ذر فرمود: »قومی ا  امت من که خود را ا  اهل ملت من می  حضرس رسوب  
گاااه باشااید، خداونااد را کبتند.    ی  یحیا و  یهود،  کر یگونه که  کبند، همانرا می  ن  یکنند، فر ندانم حسن و حسعوض می آ

  نساال حسااین قیامت، مهدی امت اسلَم ا   ا قبلطور که در قرآن نیز لعن را ذکر کرده است و  همان  ،کنداین جماعت را لعن می
 2بان را به جهنم خواهد فرستاد.«، آنان و اولیای مظلوم

ابَ:    نِ یبْنُ الْحُسَ  ی  عَلِ »می فرمود:  نیز در کربلَ پیوسته ا  این شباهت سخن گفته است. امام سجاد   خود امام حسین 
َ
ق

ابَ  یَّ ی بْنَ َ کَرِ یحْ یَ وَ لََ ارْتَحَلَ عَنْهُ إِلََّ وَ ذَکَرَ    نِ فَمَا نَزَبَ مَنْزلًَِ یخَرَجْنَا مَعَ الْحُسَ 
َ
نْ وْماً مِنْ هَوَانِ  یَ ا وَ ق َ   یالد 

ْ
نَّ رَأ

َ
هِ أ ی  یحْ یَ ا عَلَی اللَّ

هْدِ 
ُ
بَغِ   یأ بَغَا  یإِلَی  بَنِ یمِنْ  کرد،  آمد و ا  آنجا کوچ نمیبیرون آمدیم. در هیچ منزلگاهی فرود نمی  لَ؛ همراه حسین  یإِسْرَائِ   یا 

بس که سر حضرس یحیی برای یكی ا   نمود. رو ی فرمود: ا  پستی دنیا در نظر خدا همین  مگر آنكه یحیی بن  کریا را یاد می
 3هدیه برده شد«.  اسرائیلبنی  ه نان بدکار 
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بادلون ی، و یب أرومتایا، و أطایتایقتلاون أفاضال ذر ی، ینتحلون بأنهم من أهل ملتی یا رسوب الله. قاب: قوم من أمتیهود هذه المة؟ قالوا: بلی یضاهئهم من ی. »أ فلَ أنبئكم بمن  2

ا یااماة هادیوم القیاهام قبال یا ذرار یابعث علی بقایلعنهم کما لعنهم، و یی. ألَ و إن الله یحیا و یهود  کر ین، کما قتل أسلَف ه لَء ال یالحسن و الحس  یقتلون ولد ی، و  یو سنت  یعتیشر 
 در سوره بقره. 84، ذیل آیه 168، ص 1ائه إلی نار جهنم«. بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، جیوف أول یحرفهم بسین المظلوم،  یا من ولد الحسیمهد

هِ لََ  یا عَلِ ی یا وَلَدِ یفرمود: » . در ادامه سیدالبهدا  3 ی  یسْكُنُ دَمِ یوَ اللَّ هُ الْمَهْدِ یحَتَّ بْعِ یمِنَ الْمُنَافِقِ  یقْتُلَ عَلَی دَمِ یفَ  یبْعَثَ اللَّ قَةِ ساَ رَةِ الْفَساَ لْفااً؛ اینَ الْكَفاَ
َ
! یعلا یپسارم ! ا ینَ أ

علَماه  کباد.«ین کاافر فاساق را م یرا مبعوث کند، پاس در مقابال خاون مان هفتااد هازار ا  مناافق    یستد تا آنكه خداوند مهد یایزم ا  جوشش با  نمی)نبخدا سوگند خون من  
 .705، ح182، ص3قم، ج یغاس اسلَم یسندگان، سا مان تبلیا  نو  ی، جمع؛ معجم احادیث المهدی  298، ص  45مجلسی، بحارالَنوار، ج 



با هیچ مصیبتی قابل قیا       های فراوانی بین این دو شهید مظلوم وجود دارد؛ اگرچه مصیبت سیدالبهدا شباهت بر این باور،  
 نیست و اعظم مصائب عالَم است.  

ماءُ      . امام صادل است. پس ا  شهادس این دو نفر آسمان خون گریه کرد  ها گریه آسمان یكی ا  شباهت  فرمود: »ولَم تَبكِ السَّ
أربَعیعَلَ   إلَّ  قی هِما  بُكاؤُها؟ قابَ: کانَت ]أ ی نَ صَباحاً.  لَهُ: وما کانَ  مسُ   یلَ  ا ی [ تَطلُعُ حَمراءَ، وتَغالبَّ بر  ن  یبُ حَمراءَ؛ آسمان، جز 
]برای هرکدام  -دو گر که  رو   بر کسی گر -ستی[ چهل  گر ی،  است«. گفته شد:  نكرده  چی ه  آسمان  فرمود: »خورشیه  د،  یست؟ 

 1کرد«. ز غروب می یکرد و سرخِ سرخ نسرخِ سرخ طلوب می 
هدیه، برای ظالمان،    عنوانبه، در طبت طلَ و    ارک امام حسین و حضرس یحییاین است که سر مبها  یكی دیگر ا  شباهت 

 2فرستاده شد. 
 اما امان ا  سومین شباهت...

غمبر ا  آن یرا کبتند که پ ن یجدّم حس یجور »د:  یفرمایم امام باقر     3.به شیوه قتل صبر است هاآنشباهت بعدی، کبتن  
تلَةً نَه: »کرده بودند  یشكل کبتن نه

َ
تَلوهُ ق

َ
ك یرا به  یکه معروف به قتل صبر است. هر موجود  «قتَلُ بِهایأن   هِ رَسوبُ اللَّ   یوَ لَقَد ق

تِلَ بِالسَّ »د: یفرما یم  امّا امام باقر  و...  برندیکنند، گوسفند را سر میکبند، شتر را نحر مینوب ضربت م
ُ
نان وَ یلَقَد ق ف وَ السااَّ

که در آخرین لحظاس، قدرس بر دفاااب و )درحالیرا    عبدالله  یجدّم اب  ؛ل بَعدَ ذلكیبِالحِجارَةِ وَ بِالخَبَبِ وَ بِالعَصا وَ لَقَد اُوتَعَهُ الخِ 
 4«.زه، با سنر، با چوب، با عصا کبتند و بعد هم اسب بر بدن او تاختندیر، با نیبا شمب ،حرکت نداشتم

نُ  کوفیااان چنااین فرمودنااد: جمااعدر در بیان این مظلومیت و مصاایبت عظمااا، هنگام اسارس،    العابدین  امام  ین ی  بااْ ا عَلااِ نااَ
َ
»أ

نَا ابْنُ مَنِ انْتُهِکَ حَرِیمُهُ وَ سُلِبَ 
َ
نَا ابْنُ  الْحُسَیْنِ الْمَذْبُوحِ بِبَطِّ الْفُرَاسِ مِنْ غَیْرِ ذَحْلٍ وَ لََ تِرَاسٍ، أ

َ
 نَعِیمُهُ وَ انْتُهِبَ مَالُهُ وَ سُبِیَ عِیَالُهُ، أ

تِلَ  مَنْ 
ُ
بریده شد. من فر ند کسی هستم که حریم او هتک  من علی، فر ند حسینی هستم که در کنار فراس بدون گناه سر؛  صَبْراً  ق

 5.«جر و شكنجه کبته شدشد و اموالش به تاراج رفت و خاندانش اسیر شدند. من فر ند کسی هستم که با   

ن. یالقوم الظالم یالَ لعنة الله عل  
 

 .779، ص  6ان، ج  یطبرسی، مجمع الب.  1
 کند:را چنین نقل می  و شباهت آن با سر مبارک امام حسین    ، داستان شهادس حضرس یحیی . ابن شهرآشوب، در کتاب المناقب، به نقل ا  امام سجاد 2
ةَ مَلِكِ بَنهِ یعَن أب نَ ینِ العابِدیثِ مُقاتِلٍ عَن َ  یحَد  یوف 

َ
جَ بِنتَها مِنهُ لِلمَلِكِ، فَاستَبارَ المَلِكُ یئإسرا ی: إنَّ امرَأ تِ  ا یی بنَ َ کَرِ یحیلَ کَبِرَس، وأرادَس أن تُزَوِّ كَ، فَعَرَفاَ ن ذلاِ فَنَهاهُ عاَ

ةُ ذلِكَ، وَ  
َ
ةٌ غَ یا بُنَ ی. فَقابَ المَلِكُ:  ایی بَنِ َ کَرِ یحیهِ. فَقابَ لَهَا المَلِكُ: ما حاجَتُكِ؟ قالَت: رَأُ  یدَ ینَ  ینَت بِنتَها وبَعَثَتها إلَی المَلِكِ، فَذَهَبَت ولَعَبَت بَ یالمَرأ ت: ماا یاةُ، حاجاَ رُ هاذِهِ! قالاَ

تلِ ینَ مُلكِهِ وبَ یرَ بَ یهِم عُزِبَ عَن مُلكِهِ، فَخُ یرَهُ. وکانَ المَلِكُ إذا کَذَبَ ف یدُ غَ یار 
َ
بٍ؛ در حاد یها ف یثُمَّ بَعَثَ بِرَأسِهِ إلَ  ، فَقَتَلَهُ، ییحینَ ق ن ذَهاَ ن یالعابادنیث مُقاتال، ا  اماام   یطَباتٍ ماِ

  ا  پدرش ، ا یی بن  کر یحیجای خود، به ا دواج پادشاه درآورد. پادشاه با ر شد و خواست دخترش را بهیل، پیاسرائآمده است: » ن پادشاه بنی ن یای، او را ا  ایحیزنی کرد و یرا
ا را. شااه یی فر ند  کر یحیا  داری؟ گفت: سر یش کرد و نزد پادشاه فرستاد. او رفت و نزد شاه، با ی کرد. شاه به او گفت: چه نید. دخترش را آراین مطلب را فهمیکار، با  داشت.  ن، ا

، ی یاحیان پادشااهی و کباتن یاشاد. پاس م گفت، ا  شاهی برکنار مایوغ مین بود که شاه، اگر در یخواهم. رسم آنان، چنن نمیین بخواه. گفت: جز ایزی جز ایگفت: فر ندم! چ
مجلاس نیز، بر طبتی ا  طالَ، در  م. سر مبارک امام حسین 85، ص 4ی را کبت و سرش را در طَبتی ا  طلَ برای او فرستاد. . )ابن شهرآشوب، المناقب، ج یحیر شد. پس  یمخ

 کند:دول در کتاب الَمالی، چنین نقل می یاد، روبروی وی، قرار داده شد. شیخ صنبا
هُ لَمّا ج ش در طباتی ا  طالَ گذاشاتند. ی یاد، فرمان داد که آن را جلاوآورده شد، ابن  نی...؛ هنگامی که سر حس تٍ مِن ذَهَببطَ   یهِ ف یدَ ینَ  یأمَرَ فَوُضِعَ بَ   نِ  یءَ بِرَأِ  الحُسَ یإنَّ

 م.229)شیخ صدول، الَمالی، ص 
ا  آن نوب کبتن نهی نموده است و عبارس است ا  اینكه جانداری را در حاب حیاس باه نحاوی حابس کنناد و ساپس  . »قتل صبر«، نوعی ا  کبتن حیواناس است که رسوب خدا  3

 م.8، ص 3الحدیث و الثر، جدیگر قتل صبر نوعی  جرکبی است. )النهایة فی غریب   عبارس قدرم به او بزنند تا کبته شود. بهاشیائی را )آن
 .874، ص 1پژوهانم، ج )استاد مهدی پیبوایی و جمعی ا  تاریخ  . تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالبهداء   4
 .305، ص  2الإحتجاج علی أهل اللجاج، مرحوم طبرسی، ج .. 5


